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 محققی  مقدمه

عبده  أشهد أن لاإله إلا الله، وحده لاشریک له، وأشهد أن محمدا  ن و يالحمد لله رب العالم
 ورسوله.

ی محدث ابوعبدالرحمن بن مقب   و بعد: از چند سال رب  و هنگامی که شیخ ما امام علامه

د، شیخ داثر امام مج «الرد علی الرافضة» ی رساله، در رید حیات بود :به هادی وادعی 

خداوند او را مورد لطف و مرحمت خوی  ررار دهد و پاداش  – 1محمد بن عبدالوها 

را به اینجانب هدیه داد و خواستار تحقیق آن و آوردن تعلیقاتی  –نیک به او عطا نماید 

کوشیدم  اتمام این کتا  به تأخیر بیفتد؛ زیرا بنده میالله این بود که  ، و خواستِبر آن شد

ن کتا  بیابم اما موفق نشدم، و دیگر اینكه برخی مراجع مشم در ی خطی از ای نسخه

ی  ، و در این روزها عزم را جزم نمودم تا هر طور شده آن را آمادهدسترسم ررار نداشت

ی که شیخ محمدبن عبدالوها  نگاشته کتا  مشمی است که مؤلف در  رساله طبع نمایمو

ی این کتا   با مطالعهی گرامی  خوانند و شما، پرتو کتا  و سنت بر روافض تردید نموده

خورید که مؤلف بدان استدلال جسته، و راست گفته  به آیات و احادیث فراوانی بر می

 ﴿خداوند متعال آنجا که فرموده:                        

         ﴾ «سان باطل به  شکند و بدین کوبیم که آن را در هم می بلکه حق را بر باطل می

                                                 
خطی این  ۀچند نسخ بررسیبعد از  حسن بورلی بنام  راب  ذکر است که یكی از پژوهشگران -1

 :کتا ، به این نتیجه رسیده است که این کتا  از تألیفات شیخ محمد بن عبدالوها  
، و اسم کتا  به ستنوشته ا آن را : حیات سندی استاد ایشان، شیخ محمد باشد بلكه نمی

رسالة »هل تصح نسبة برای معلومات بیشتر نگا:  )ركضة فی ظهر الرافضة(. است: چنینعربی 
- / حسن بوقلیلللشیخ محمد بن عبد الوهاب؟« رافضةفي الرد علی ال

http://www.tasfiatarbia.org/home/content) )ناشر(  
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، و در جای دیگر (18)الأنبیاء:  «دهید. شود. وای بر شما از آنچه )به الله( نسبت می نابود می یکباره

 ﴿فرماید:  می                   ﴾ « و بگو: حق آمد و باطل

   (81اسراء: )  .«گمان باطل، نابودشدنی است نابود شد. بی

 ﴿ العزت در جای دیگری فرموده: و ر ّ                

                                         

                             

          ﴾از آسمان آ  باران نازل کرد و  (پروردگار)» و

گاه بر  ی گنجای  و ظرفیت  سیلا  جاری شد و آن ای به اندازه ترتیب در هر دره بدین

دست آوردن  های زیادی نمایان گشتو چنانچه از فلزاتی  که برای به روی سیلا  کف

 بدین  ؛آید کنند، کفی همچون کف سیلا  پدید می زیور آلات و وسای  زندگی ذو  می

روند و آنچه به مردم سود  ها از میان می و ولی کفزند یمثال مباط  را  حق و سان الله،

(و آری، چنین است که 17)الرعد:  و«زند یمگونه مثال  این اللهماندو  رساند، در زمین می می

در  :، و شیخ محمدبن عبدالوها  کند چون حق بیاید باط  را از بین برده و نابود می

یی که بر رافضه روا داشته بر مراجع اساسی خود آنشا اعتماد نموده تا نتوانند تمام تردیدها

از ربول حق سر باز زنند، و در از آن انكار نمایند، مگر اینكه از با  مكابره و تقیه 

ی است که برادر ما دکتور ناصر بن سعد الرشید  تحقیقی که انجام داده ام اعتمادم بر نسخه

 تصحیح نموده و بر آن تعلیقاتی نگاشته استومخطوط ی  آن را از روی نسخه

 :ام رساله انجام دادهتحقیق کارهای که این جانب در 

تحقیق احادیث و آثار و تخریج آن، و هم چنین بیان حكم صحت و ضعف  -1

، الا روایاتی که در صحیحن )صحیح بخاری و صحیح مسلم( آمده که صرف به حدیث

 امو این دو کتا  حواله داده

 برخی از احادیثی که شیخ به آن اشاره نموده را به طور کام  تخریج نمودمو -2
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گاهی اتفاق افتاده که شیخ حدیث ضعیفی را آورده، و بنده کوشیده ام در همان  -3

 رابطه حدیث صحیحی را یافته و نق  نمایمو

مبنی بر در برخی از حواشی اروال برخی از علمای دیگر را در تایید کلام شیخ  -4

 آورده اموفض رد روا

ی  های داشته است که بنده حواله شیخ در اثنای کتا  از مصادر شیعه نیز نق  رول -5

، و اگر به آن مصادر دسترسی نداشته ام دریق سخنان او از کتب شیعه را بیان داشته ام

و  مانند شیخ احسان الشی ظشیر–به کتب علمای که به کتب روافض حواله داده اند 

 امو دادهحواله  -دیگران

 او را نوشته اموو دعوت های درخشان  سوانح زندگی مؤلف و کارنامه -6

 امو ی کتا  روافض و مؤسس آن را نیز معرفی نموده در مقدمه -7

که اخلاص عم  برای ما نصیب فرموده و گفتار و  خواهم در پایان از خداوند متعال می

ت ما ررار دهد، و چنانكه از کردار ما را درست نماید، و این کار را نیز در میزان حسنا

 خواهم اسلام و مسلمانشا را به این کار نفع برساندو خداوند می

 ابوبکر عبدالرزاق بن صالح بن علی النهمی

 506816و شماره تلفن: 87389ذمار صو  :  –الیمن 

 هو1426صفر سال:  1صبح جمعه 

 



 

 

 تعریف شیعه رافضی

 تعريف رافضه از نظر لغوي و اصطلاحي

یعنوی آنورا تورك     ءَیًالشََّ تُضْفَگویند رَ است، می 1رفض در زبان عر  به معنای ترك

عمور و   ،از ابووبكر  هستند کوه  کردم، و رافضه در اصطلاح یكی از فرق منتسب به شیعیان
، لعون و دشونام   تكفیور  جویند و آنشا را میبرائت جز اندکی از آنشا  بقیه اصحا  پیامبر 

 گویندو  می
گوید: رافضیان کسانی هستند که از یاران پیامبر تبری جسته  امام احمد )رحمه الله( می

 و2کنند و آنشا را لعن می  و از آنشا انتقاد کرده

عبدالله بن احمد )رحمشما الله تعالی( گفته است: که از پدرم درباره رافضویان پرسویدم   
  و3گویند ناسزا می ابوبكر و عمر  هاسخ داد آنشایی هستند که بپ

هستند  آنشا کسانیابوالقاسم التیمی ]مششور به حافظ سنت[ در تعریف آنشا گفته است: 
  و4دهند را دشنام می و عمر  ابوبكر که 

و ایون از   کننود  را لعون موی   رافضیان تنشا فرره منسو  به اسلام هسوتند کوه شویخین   
 بزرگ الشی بر آنشاستو  رسوایی

بقیوه فورق[ ابووبكر و     و نوه گوید: تنشا رافضیان ] می (رحمه الله)تیمیه  شیخ الاسلام ابن
 و 5ورزند دهند و نسبت به آن دو بغض و کینه می عمر را دشنام می

 حد فاصلهرا  شیخینو محبت  دوستی انآن :دلای  این امر در کتب رافضیان آمده است
درازی از محمد بن علی بون   وگویند که به آنشا ناصبی می دانند می دیگران خودشان و بین

                                                 
 و2/422، و مقایس اللغه از ابن فارس 4/332بنگر به: القاموس المحیط، از فیروز آبادی  -1

 و1/33طبقات الحنابله: ابویعلی  -2

 گوید که سندش صحیح استو ، و محقق می777خلال: السنه شماره  -3

 و2/435الحجه فی بیان المحجه  -4

 و4/435مجموع الفتاوی  -5
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دربواره ناصوبی نوشوتم کوه آیوا بورای        کند که: به علی بون محمود    موسی روایت می
امامتشوان لازم   هو اعتقواد بو   1امتحان  چیزی بیشتر از مقدم ررار دادن جبوت و طواغوت  

  2د او ناصبی استوباش اعتقاد است؟ جوا  آمد که اگر کسی بر این

 علت نامگذاری آنشا به این نام 

کوه بعود از    به این نام آن استجمشور اه  تحقیق معتقدند که سبب نامگذاری رافضه 
اینكه از شیخین تبری جسته و امام زید آنشا را نشی کرده آنشا زید بن علی را ترك کردنود  

او در سوال   بود که و آن هنگامیو بعد از اینكه در لشكر او بودند از دورش متفرق شدند، 
 و علیه هشام بن عبدالملک  ریام کرد هو 121

زید بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالوب، علوی را بور    »گوید:  ابوالحسن اشعری می
دانسوتو   داد و خروج بر ائمه جور را جایز موی  سایر یاران پیامبر در امر ولایت ترجیح می

 افورادی دربواره  که با او بیعت کرده بودند شونید کوه   هنگامی که در کوفه در میان کسانی 
کوه بوا او    کسانیبعضی از  تقبیح کردو در نتیجهکنند، کارشان را  میبدگویی ابوبكر و عمر 

مرا رفض نمودید و رهوا کردیود و    :گفت شدندو زیرااو متفرق  ز دورا ،بیعت کرده بودند
رافضه نامیوده   (مرا رفض کردید) به آنشا گفت به خاطر گفته زید که  آنشا را شود گفته می
  3«شدندو

همگوی   (رحمشوم الله )تیمیوه   ابون  1و شیخ الاسولام  6و ششرستانی 5و رازی 4روام السنه
  چنین نظری دارندو

                                                 
که از مشمترین کتب تفسیرشان است در ذی   -1/246است و در تفسیر عیاشی  مقصودشان ابوبكر و عمر  -1

این مطلب را ذکر  51آیه ی )الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الكتا  یؤمنون بالجبت و الطاغوت( سوره نساء /

 نموده استو

 و145آل عصفور درازی ص المحاسن النفسانیه، محمد  -2

 و1/137مقالات الاسلامیین  -3

 و2/478الحجه فی بیان الحجه  -4

 و52اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین ص  -5

 و1/155المل  و النح   -6
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به خاطر عدم پذیرش امامت شویخین رافضوه    : آنشادر رول دیگری گفته است 2اشعری
 اندو  نامیده شده

 دوران معاصر و علت اشتباه بودن آن  نامگذاری آنشا به شیعه در

گویند که مخالفانشان این لقب را به  امروزه رافضیان از این تسمیه ناخشنود شده و می

شود که علوی   رافضیه لقبی است که به کسی داده می»گوید:  می 3اند، محسن امین آنشا داده
 « شودو یدارد، و غالباً برای انتقام به کار گرفته م را در خلافت مقدم می

، اند شدهمششور  نامنامند و در بین عوام با این  )شیعه( می خود را امروزه به همین دلی 
که این  یمبین لذا می اندو تحت تاثیر آن ررار گرفتهو بعضی از نویسندگان و اه  فرهنگ نیز 

اسوت کوه    مشوترکی برندو حال آنكه در حقیقت تشیع اصطلاح  لقب را برایشان به کار می
 4رودو برای همه انصار علی به کار می

 اند:  سه دسته شیعیاناند که  شناسان گفته لغتشناسان و  فرره
او ادعوای   توا جوایی کوه گواهی دربواره     و   غلو کورده  علی بارهغالیان: آنشایی که در

 کنندو  الوهیت و یا نبوت می
ز خلفاء پیشین و عمووم  و ا  رافضه: آنشایی که ادعای وجود نص برای خلافت او کرده

 جویندو  اصحا  تبری می
دوستی و  اما دهندو زیدیه: پیروان زید بن علی هستند که علی را بر سایرین ترجیح می

 5دارندو ربول ولایت ابوبكر و عمر را نیز

پس اطلاق شیعه بر رافضیان بدون تقیید این اصطلاح نادرست استو زیرا زیدیوه نیوز   
 کمتر و به حق نزدیكترندو  با اه  سنت شوند و آنشا مخالفتشان داخ  در این اصطلاح می
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 شوود کوه در   شویعیان رودیم موی    موجب اختلاط آنشا با (شیعه)آنشا به  نامگذاریبلكه 
 شیخین بور علوی   برتری دادن آنشا در زیرا وکردند و بعد از او زندگی می علی دوران

اما در اند  به خطا رفته آنانندو اگر چه داد اجماع داشتند و فقط علی را بر عثمان ترجیح می
 داشتوبسیاری از اه  علم و منسو  به خیر و فضیلت وجود میان آنشا 

بدین سبب شیعیان پیشین که همراه علوی  »گوید:  می (رحمه الله)تیمیه  شیخ الاسلام ابن

ند، اموا  ا ابوبكر و عمر نداشته برتریبودند و یا در آن زمان وجود داشتند هیچ اختلافی در 
  1«علی و عثمان بوده استو برتریاختلافشان در 

بنابراین تسمیه رافضه به شیعه از خطاهای روشنی اسوت کوه بعضوی از معاصوران بوه      
اند که آنشا با تمام تولاش سوعی در رهوایی از ایون نوام       تقلید از رافضیان به آن دچار شده

دارند و هنگامی که آنشا مذمت فراوان گذشتگان این امت )سلف( و خشم آنشا را بر خود 
تا با انتسا  عمومی به تشویع باعوث فریوب و     نام برآمدند دیدند، در صدد رهایی از این

 شناسندو  افرادی شوند که آنشا را نمی سرگردانی

کوه حقیقوت ایون     بعضوی از دانشوجویان  از پیامدهای این امر، اشتباه بزرگی است که 
اند و بین احكام شویعه و احكوام رافضویشا تفواوتی      گرفتار شده بداندانند  اصطلاح را نمی

شود چنین گمان  اندو از آنجا که اصطلاح شیعه در بین آنشا به رافضیشا اطلاق می دهرائ  نش
کنود در   درباره شیعه، دربواره رافضویان هوم صودق موی     ی پیشین اند که سخنان علما کرده

 رائلندو تفاوت صورتی که علما میان آنشا و در کلیه احكام 
وجود ایون   درباره او باثیق ائمه امام ذهبی در شرح حال )ابان بن تغلب( بعد از ذکر تو

 اهو  بودعت  علموا فوردی را کوه     : ممكن است بپرسید که چگونهگوید می که شیعه است
 ]اتقان[کاری  عدالت و محكماندو در حالی که مرز مورد اطمینان  است مورد اعتماد دانسته

 است؟
 : پاسخ این است که: بدعت بر دو گونه است

                                                 
 و1/13منشاج السنه  -1
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روی در تشیع یا تشیع بدون غلو و انحراف و ایون در   مانند زیاده :بدعت کوچکالف( 
ها و پیروانشان با وجود دین و تقوی و صدق، فراوان است و اگر حدیث اینشوا   میان تابعی

  روشنی استو رود و این فساد پذیرفته نشود مقداری از آثار نبوی از دست می
درباره ابوبكر و  جویی اد و عیبایرلو در آن و غمانند رفض کام  و  :بدعت بزرگ  (
شووند بوه آنشوا احتورام      که افرادی که مرتكب بودعت بوزرگ موی    و دعوت به آن عمر

 شودو  پذیرفته نمی شود و رأیشان گذاشته نمی
شیعه غالی در عرف و زمان سلف کسوی اسوت کوه دربواره     »گوید:  شعبی می همچنین

و از آنشا  بگوید سخن به بدی اند جنگیدهعثمان، زبیر، طلحه، معاویه و گروهی که با علی 
بدگویی کندو غالی در زمان و عرف ما کسی است که این بزرگواران را تكفیور کنود، و از   

اه  ضلالت و افتراستو ولی ابان بن تغلوب هرگوز بوه     چنین فردی وشیخین تبری جوید
  1«دانسته استو است، شاید علی را افض  می  شیخین تعرض نكرده

شان آنشا خوانده شوند همان نوامی   واجب است که این رافضیان به نام حقیقیبنابراین 

اند و هرگز نباید به آنشا شیعه اطلاق شودو زیرا ایون نوام سوبب     که علما بدان عادت کرده
شود و اگر به آنشا صفت تشیع اطلاق شد باید رید آنرا ذکر کرد کوه بور    توهم و اشتباه می

یعه امامی( یا )شیعه اثنا عشری(، همچنان که روش علموای  خودشان دلالت کند مانند: )ش
 بوده استو و الله اعلمو 

 يدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنها پ

یكوی از یشودیوان یمون     فراخوانود اصول و عقاید رافضویان   مردم را به اولین کسی که
تظواهر بوه اسولام کورد و      بن عفوان  عثمان  دورانبود که در  بن سبأ عبداللهموسوم به 

 پرداختوفاسد   مختلف اسلامی جشت نشر این عقیده سرزمینشایدر  به مسافرتسپس 

 : گوید درباره او میهجری  35امام طبری در تاریخ خود در ضمن حوادث سال 

                                                 
 و6-1/5میزان الاعتدال  -1



 (یصفو انیعی)ش روافض کوتاه در مورد یسخن 12

  اه  صنعا بود و مادرش سوداء نام داشتو در زمان عثموان  یعبدالله بن سبأ یشود»
 کورد آنشوا را   موی اسلام آورد، سپس شروع به گردش در ششرهای مسلمانان نمود و سعی 

از حجاز آغاز نمود و سپس بصره و بعود از آن کوفوه و شوام را     کندو او دعوت  را گمراه
او را از آنجا طورد کردنود، توا     خواست نزد کسی نیافتو درنوردید، در شام آنچه را که می

ای  عدهتعجب است که جای گفت:  ی طولانی در آنجا ماند و میاینكه به مصر آمد، و مدت

خداونود  حال آنكه کنند؟  بازگشت محمد را تكذیب می لیگردد و گویند عیسی باز می می

    فرموده است:                     و 
 1«وگرداند کرده است تو را به معاد باز می نازلآن کسی که ررآن را بر تو »

موورد   سوخن  گوید: این پس محمد از عیسی به بازگشت سزاوارتر است، همچنین می
سپس رضیه رجعت را وضع کرد و درباره آن سخن گفت، بعود از آن بوه    ربول وارع شدو
بووده   تردید هزاران پیامبر وجود داشته است و هر پیامبری دارای یک وصی آنشا گفت: بی

است و علی وصی محمد بوده استو سپس افزود که محمود خواتم الانبیوا و علوی خواتم      

عمو    افزود: چه کسی ظالمتر از کسی است که به وصویت پیوامبر خودا   الأوصیاست و 
افوزود: عثموان    آنگاهدست گرفته استو ه و حق پیامبر خدا را گرفته و امر امت را ب  نكرده

است و این وصیت رسول خداست، پس به ایون امور ریوام     به ناحق آن را به دست گرفته
به امر به معوروف و نشوی از   و نمایید و او را سرنگون کنید با بدگویی به امرای خود آغاز 

دست آورده و آنشا را به این امر دعوت کنیدو پوس  ه نمایید و دلشای مردم را ب تظاهر منكر
ششرهای مختلوف فاسود بودنود، مكاتبوه      و با کسانی که در  از آن داعیان  را منتشر کرده

  2کردو می دعوت افكار خود و مردم را به صورت پنشانی به  کرده
سبأ در میان گمراهوان منتشور کورد     عقایدی که ابن و با رافضیان چنین آغاز شد تاریخ

 ششادت بود تا اینكه به همواره مؤثراین حیله  وبسیاری از آنشا را فاسد کرد عقلشا و رلبشای
 دست این گروه فاسد انجامیدو ه ب عثمان بن عفان  سومیفه خل
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  محكوم و تقبيح كردن ابن سبأ توسط علي ابن ابيطالب 

پی  رواج پیدا کرد  ، آن عقاید بی  ازبه خلافت رسید علی بن ابیطالب هنگامی که
و پیوروان   ابن سوبأ   کرد و از تقبیحو شدیداً آن را ابه گوش علی رسیدو  تا اینكه این امر
 تبری جستو  

گوید: از اباطفی  شونیدم   کند که می ابن عساکر با سند صحیح از عمار دهنی روایت می
سوداء را به نزد او آوردند و علی بر منبر بود،  ابنگفت: مسیب بن لجبه را دیدم که  که می

از یزیود بون    و1بنودد  ؟ گفت: او بر خدا و رسول  دروغ موی چه شده استعلی پرسید که 
شوک  بین من و این مَ تناسبیگفت: چه  روایت شده است که می وهب به نق  از علی 

  2)کیسه( سیاه وجود دارد؟
همچنین از طریق یزید بن وهب از علی روایوت شوده اسوت کوه علوی ابون ابیطالوب        

او درباره ابووبكر  وجود دارد در حالی که شک سیاه بین من و این مَارتباطی گفت: چه  می
 3وکند میدرازی و عمر زبان 

 4شده استو روایت از علی  با اسناد صحیحاین روایتشا 

  اختلاف پيرامون به آتش كشيدن ابن سبأ و پيروانش به وسيله علي 

 ،علی کرد و میادعای ربوبیت  شناسان گفته اند: ابن سبأ درباره علی مورخان و فرره
  او  و همراهان  را سوزاندو

                                                 
 و167تاریخ مدینه دمشق )نسخه خطی( ق  -1

 و7/368فتح الباری -2

 همان منبعو -3

آنشا را  تافرستادم  -خیرا الله جزاه -را برای شیخ ناصرالدین آلبانی إسنادهاگوید که این  شیخ سلمان العوده می -4

فی  ثرهعبدالله بن سبأ وألغیره ررار دادو برگرفته از کتا  ) صحیح و حسن، بین صحیح کندو او آنشا را  بررسی

 و98 (ص( )أحداث الفتنه فی صدر الإسلام
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و اولوین فورد   ا وجزو رافضه بوده و به عبدالله بن سبأ منسوبندگوید: سبأیه  جرجانی می
گفت که علی خدای جشانیان اسوت در نتیجوه علوی او و     رافضی بود که کفر ورزید و می

1یاران  را آت  زدو
 

عبودالله بون سوبأ هسوتند، بوه       پیروانآنشا »گوید:  سبأیه می هنگام پرداختن بهملطی در 
! گفتند: آفریننده و ایجاد کننوده  ؟گفت: من کی هستموو تویی ت  أنت أنت:گفتند:  علی

به همین دلیو  آتو  بزرگوی     کنندو اما آنشا بازنگشتندو توبه خواست از آنشا حضرت علی
 فروخت و آنشا را سوزاند و این بیت را سرود: راب

ّّّّّّّل   ّّّّّّّ   ا ر  م   ا  نكّّّّّّّر م   مّّّّّّّرا  ا   مّّّّّّّر  ال    أ یْ
 

 2بّّّّرا  نْ قّ   وت  ع ّّّّد   نّّّّار  و      جّّّّْج  أ 
 

و رنبر را صدا زدم ]تا آنشا را   هنگامی که کار را بسیار منكر دیدم، آتشم را روشن کرده
 در آت  بسوزاند[و 

 آنشا را سوزانده استو ترجیح این رأی که امام علی 
سوزاند بلكوه او را بوه مودائن    نابن سبأ را  اند که علی بعضی از مورخان بر این رفته

و به کسوانی کوه    از دنیا نرفته استادعا کرد که علی  لیو او بعد از وفات ع کردتبعید 
خبر وفات او را آوردند، گفت: اگر مغز او را داخ  هفتاد کیسه برایمان بیاوریود بواز هوم    

همان اولی باشود کوه بوا آثوار وارده در      ،شاید رول درست و3مرگ او را باور نخواهیم کرد
 هوایی را پوی  علوی    ه زنودیق صحیح بخاری مطابقت دارد: از عكرمه روایت اسوت کو  

بودم آنشوا   آوردند و او آنشا را آت  زد، و این خبر به ابن عباس رسید و گفت: اگر من می
عوذا     ]موردم را  [بوا عوذا  الشوی   »فرموده اسوت:   سوزاندم چون رسول خدا  را نمی
ر هور کسوی دیون  را تغییو    »فرماید:  می رسول خدا  کشتمو زیرا می ، بلكه آنشا را«ندهید

 4و«دهد او را بكشید
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شودگان     حجر در شرح این حدیث بعد از ذکر روایتشای مربوطوه بوه ایون سووخته     ابن
آنشوا  آموده اسوت    پرستیدند، و در بعضی از روایتشا گوید: آنشا کسانی بودند که بت می می

کوه در   است اختلافی امراین  علته بودند، شده و از اسلام برگشت کسانی بودند که مرتد
( معتقد است نح المل  و )الر اسفراینی در گوید: ابوالظفَّ می سپسمیان روایتشا وجود دارد 

که علی آنشا را سوزانده است گروهوی از رافضویان بودنود کوه دربواره او ادعوای        کسانی

 و هستندسبأیه  همان کردند و آنشا الوهیت می
هوا را جعو     گفتهو این کرد  هر میتظا عبدالله بن سبأ یشودی بود که به اسلام رهبرشان

سوم از حودیث ابوطواهر    بخ ما در روایتی باشد که بود، و شاید اص  این مطلب   کرده
گوید: به علی گفته شد در اینجا  که می آوردیمعبدالله بن شریک عامری  و روایتمخلص 
ده و در  مسجد وجود دارند که مدعی خدایی شما هستند، آنشوا را صودا ز   مقاب  افرادی
 و1خالق و روزی دهنده ما هسوتید ، ویید؟ گفتند شما پروردگارگ یوای بر شما! چه م :گفت

 اموا آن علی سه بار از آنشا درخواست توبه کوردو  بر اساس سپس بقیه روایت را آورده که 

آنشا را در آتششایی انداخت که در کوره هایی روشن شده بود، توبه نكردندو در نتیجه آنشا 
 رش را سرودو و شعر مششو

 2واین روایت )حسن( است گوید سند حجر می ابن
روایوت   براساسخواه  شده استثابت  امری سبأیه توسط علیسوزانده شدن  بنابراین

 باشدو  (رحمه الله)بنا به رأی ابن حجر یا عكرمه در بخاری، 
 استواو به رای اول  گرای تیمیه نیز بیانگر  سخن شیخ الاسلام ابن

 است کوه بیوانگر غلوشوان در    زماندر اینجا هدف آشكار کردن عقیده رافضیان در آن 
جوایی  توا   برخورد کرده استشدت به شان مجازاتبرای  بوده و اینكه علی علی حق
 خود را چنین اعلام کردو  رأیابن عباس که 
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ابه علی همه عقایدی را که در لباس تشیع ظاهر شد، مانند تفضی  او بر صح چنین هم
را تقبویح و موردود   صحابه و تحقیر آنشا در میوان آن گمراهوان   از  نشر بدگویی ،و شیخین
 دانستو

دوران  که بدعت هوای شویعی در   گوید: هنگامی می (رحمه الله)تیمیه  شیخ الاسلام ابن
رخ داد علی آنشا راتقبیح و محكوم کرد، که آنشا  خلافت امیر المومنین علی بن ابیطالب

 و دشنام دهندگانو سه گروه بودند: غالیان، مُفَضِّله
خارج شد، گروهی بور   ]کنده[روزی از در  »د علی غالیان را به آت  افكند و سوزان

خواسوت توبوه    آنشوا  سه بوار از  وشما خدایید :او سجده کردند، پرسید این چیست؟ گفتند
آتو    شاگودالشایی حفر کرده شد و در آن به دستور اوسر باز زدندو بار سوم  آنشااما  کنندو

و سپس  «سپس آنشا را در آت  انداخت و آن شعر مششور خودش را سرود وروشن کردند
 و کرده استتیمیه حدیث بخاری را که ربلاً ذکر شد، نق   ابن

، او را دشونام داده اسوت  ابووبكر و عمور را    فوردی شونید   زموانی کوه  : دهنودگان  دشنام
او  صحبت کرد، با والیان  او درباره او به طرف ررریسیا فرار کرد، در نتیجه فراخواندو اما

در هموه  آنوان   نبوود،  مسوتبد بوا امورای     در تعام  علی از آنجا که و کرد با آنشا مدارا می
 وکردند اوامرش از او اطاعت نمی

 کوه  اگر کسی پی  من آورده شود  گوید آنشا می علی درباره( : دهندگان )برتری مُفَضِّله
این روایت را بیشوتر از   وکنم دهد بر او حد افترا جاری می میمرا بر ابوبكر و عمر ترجیح 
اند، سپس گفت: بشترین این امت بعد از پیامبرش ابوبكر است  هشتاد راوی از او نق  کرده

 1وو سپس عمرووو(

 ها  مراحل پيدايش رافضي

ظشور کرد ولی دامنه آن بسیار محدود بود  عقاید رافضیان در دوران علیبه هر حال 
 پایان یافتو تا اینكه دوران خلافت علی شناخته نشده بودن او هیچ فرره و گروهی بد
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بعود از آن را در پیودای  رافضویان چنوین      اتفاروات  تیمیه آن ورایع و شیخ الاسلام ابن
توا   و شدند که سخن از رفوض گفتنود   افرادی ظاهرسپس در زمان علی »دهد:  توضیح می

، بلكه کلمه رفض تا رب  از خوروج  شده بودنددارای اجتماع و ردرتی ن ت حسینششاد
و  کوه او بوه ابووبكر    زید بن علی بن حسین بعد از ررن اول انتشار نیافته بودو از آنجوا 

هموین دلیو  رافضوه    دانستندو بوه   را ناروا می گذاشت، رافضه این عم  احترام می عمر
 زیود  ازامام معصوم استو اما بقیوه شویعیان    محمد بارر که بودندنامیده شدندو آنان معتقد 

 1و«نامیده شدند« زیدیه»با انتسا  به او  و کردندپیروی 
اند توا اینكوه بوا عقیوده خوود       خلاصه اینكه رافضیان در پیدای  خود مراحلی را طی کرده

 چشار مرحله اصلی تقسیم نمودو   توان آن را به می شدندوت جدا های ام مستق  و از سایر فرره

 مرحله اول: دعوت ابن سبأ برای اندیشه رافضیان

ماننود   شودو رافضیان بر آن بنوا    عبدالله بن سبأ مردم را به اصولی دعوت کرد که عقیده
 پیشینو یو طعن نسبت به خلفا رجعت، جع  رول وصایت درباره علی

 : شداز روح اسلام  دورکننده و  باعث ترویج این افكار گمراه دو امر 
: ابن سبأ محویط مناسوبی را بورای دعووت  برگزیوده بوود، چوون دعووت  را در         اولاً

در ایون شوشرها    متعودد  سوفرهای بعد از  کرد و آنشام و مصر و عراق منتشر  سرزمینشای
 نق  نمودو  آن را  همچنانكه طبری وبود

علوم دینی  در و نبودند فشم درست اسلام رادر به رشد کرد که عیجواماین دعوت در 
علت آن توازه مسولمان بوودن موردم آن      شناخت دین خدا هنوز ثابت ردم نشده بودندوو 

این سرزمینشا بودندو به علاوه  شدهفتح  عمر دوراندر  کشورهاچون این  سرزمنیشا بودو
دوری  ز محضر آنشا اسوتفاده نكورده بودنودو   از جامعه یاران پیامبر در حجاز دور بودند و ا

 آنشا از جامعه ی صحابه در حجاز و عدم بشره برداری از فقه آنان استو 
بوه  ها و به خواطر حیلوه و مكور بیشوتر، دعووت  را       : ابن سبأ با انتخا  آن جامعهثانیاً
كوه  گذاشوت، بل  را با هور کسوی در میوان نموی     داد و آن و پنشانی انجام میای مخفی  شیوه
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خردان و دارای اغراض خبیث بوده و فقط با  دانست آنشا از کم گزید که می کسانی را برمی
را ویوران و   املاك ظالمانه آنشاکردندو چون اسلام  هدف مكر و فریب به اسلام تظاهر می

کوه  ذکور کوردیم   بواره   در این را در اینجا سخن طبری بودوتاج و تختشایشان را برانداخته 
بور پوا کورده بودنود     و با کسانی کوه در شوشرها فسواد      را منتشر کرده ان فرستادگگفت: 
گویود:   می توصیف آنشاکرد و در  به رای خود دعوت می آنشا را و مخفیانه کردنگاری  نامه

  1وکردند( خواستند تظاهر می غیر از آنچه می به چیزی )دنیا را پر از تبلیغات کردند، و

 اعتقادات و بیان علنی آنهامرحله دوم: آشکار کردن 
 بعد از ششادت عثمان بود یعنی این آرا و تصریح به آنشا آشكار ساختنمرحله دوم: 

ای که بعد از آن رخ داد، ایون گمراهوان    و سرگرم شدن یاران پیامبر به خاموش کردن فتنه
ایون   در این شرایط فرصتی یافتند و آن باورهای فاسد در بینشان تقویت شد، اما بوا هموه  

 وبوود   گموراه کورده  که ابن سوبأ آنشوا را    شد میگروهی محدود  این افكار فقط بهاحوال 
در کشوتن   مشوارکت جز در میان خودشان و کسانی که بوه   وآنانردرت و نیرویی نداشتند

نیوز در خوون او    سرک خوارج  همچنیننداشتند طرفدارانی بودند،  شدهمبتلا   عثمان
ربو  از جنوگ جمو  نقو       ،ورخوان در خولال یوک گفتگوو    شریک بودند و آنچه را که م

دوسوت   کند: ابن السوداء ووو گفوت: موردم   نق  می 2طبری داردودلالت  امر بر این ،اند  کرده
بوود هموه    بودید و با گروهشای بیگناه نبودید و اگر چنوین موی   می گیر گوشهرند که شما اد

 ربودو چیز شما را می
تردیود عوزت شوما در     بی»السوداء )ابن سبا( گفت: گوید: ابن  و در جاهای دیگری می

 3«اختلاط با آنشاست، پس با آنشا مدارا کنیدو
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کندو اما بوا وجوود    این گفته را کسی که دارای ردرت و نیرو باشد، بر زبان جاری نمی
کنود، بلكوه    نق  سبایه و راتلان عثمان را در ایجاد آت  جنگ بین صحابه نفی نموی  ،این

 اندو  اعتراف کرده اند به این امر پرداخته فتنه و حوادث آن بارهحقیق درت کسانی که به 
)یعنی طورفین جنوگ جمو ( بوا هوم گورد        ووو دلی  آن این است که آنشا گوید: حزم می ابن
هنگامی که شب فرا رسید ترس و خوف راتلان عثمان را فورا گرفوت،    اما وو نجنگیدند آمدند

شب را در لشكر طلحه و زبیر به  و به همین دلی آنشاست یهدسیسه عل تصمیم سپاهکه  دریافتند
 و1«صبح رساندند و در میانشان شمشیر تقسیم کردند و آنشا نیز از خود دفاع کردند

گوید: راتلان عثمان در بدترین شبی ررار گرفتنود و بوا همودیگر مشوورت      کثیر می ابن
 2و تصمیم گرفتند در تاریكی جنگ را شروع کنندو  کرده

 مرحله سوم: نیرو گرفتن و افزایش قدرت آنها 
مرحله سوم: ردرت گرفتن و اجماع آنشا تحت یوک فرمانودهی و آن بعود از شوشادت     

 بود تا اینكه انتقام حسین را از دشمنان  بگیرندو  حسین بن علی

گوید: در این سوال شویعیان    طبری در ضمن حوادث سال شصت و چشارم هجری می
بورای رفوتن بوه     هو 65پیمان بستند که در سال  ]نخیله[در کوفه به حرکت در آمده و در 

  3شام برای انتقام از خون حسین به راه بیفتند و در این باره مكاتبه کردندو

 و کنود  روایت موی  بن عوف بن احمر ازدیکه طبری از عبدالله  بود آغاز کارشان چنان
 زیاد از پادگان  در نخیله بازگشوت  هنگامی که حسین بن علی کشته شد و ابن»گوید:  می

اشوتباه خوود در    کردند، و به کوفه شد، شیعیان با پشیمانی همدیگر را سرزن  می و وارد
پوی بردنود و   دعوت حسین و یاری نرساندن به او و در نتیجه ، ششادت او در جوارشوان  

کشتن راتلان او یا کشته  جز با اند و گفتند که اشتباه بسیار بزرگی مرتكب شدهدریافتند که 
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در کوفوه نوزد    به همین دلیو  شودو  ، این ننگ و عار از دامن آنشا پاك نمیآن شدن در راه
ز پنج نفر از رهبرانشان رفتند که عبارت بودند از سلیمان بن صرد خزاعی که پیوامبر را نیو  

دیده بود و مسیب بن نجبه فزاری که از بشترین یاران علی بود، و عبدالله بن سعد بن نفی  
این پنج نفر در منوزل سولیمان بون     وازدی و عبدالله بن وال التیمی و رفاعه بن شداد بجلی

سوران شویعه    سایرآنشا افراد و  همراهو آنشا از بشترین یاران علی بودند و  آمدندصرد گرد 

  1ور داشتندحضونیز 
شد، و در نزد سلیمان بن صرد  را شام  می یانبود که همه شیع اجتماع عمومی یک این
آنشا ناخشنود شدو پوس حكویم    کمی تعدادو سلیمان از ندبه هفده هزار نفر گرد آمد رریب

الحسوین : بوه    لثوارات که ) یوا   دهدخود در کوفه ندا  صدای بلندبن منقذ را فرستاد تا با 
 ]نخیلوه [داد تا این که اشراف اه  کوفه به  (، پیوسته ندا میخیزید به پا حسین خون انتقام

  2وندآمده و در حدود بیست هزار نفر در آنجا جمع شد
عبیدة ثقفی بوه کوفوه رسوید: )شویعیان را دیود کوه        در این هنگام بود که مختار بن ابی

و آمواده جنوگ هسوتند،      دهپیرامون سلیمان بن صرد گرد آموده و او را بسویار تعظویم کور    
به امامت و مشودویت محمود بون     مردم را در کوفه مستقر شد ننزدشا ،هنگامی که مختار

 لقوب دادو و او را مشدی  بودمحمد بن حنیفه  همان اوکه علی بن ابی طالب دعوت نمود 
 در نتیجوه  وو سلیمان بن صرد را ترك گفتند شدهبسیاری از شیعیان پیرو او  به همین دلی 

انتقوام خوون    گرفتن سلیمان خواستار خروج و آنشا همراهشیعیان دو گروه شدند، اکثریت 
بودند و دسته دوم با مختار خواستار خروج برای دعوت به امامت محمود بون     حسین

حنیفه بود، بلكه برای تورویج و سووء    ابنخواست و  یتبدون رضا امر این  وحنیفه بودند
 3ردم و برای رسیدن به اهداف شوم خود بر او دروغ می بستندواستفاده از نام او در میان م
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این آغاز اجتماع شیعیان بود، سپس مورخان خروج سلیمان بن صرد و همراهوان  را  
روبورو  ای که )عین الورده( نام داشت بوا شوامیان    کنند که در چشمه به طرف شام ذکر می

گوید:  و در مدت سه روز جنگ بزرگی به پا کردند که ابن کثیر در شرح آن چنین می شده
ادامه  مانع چیزی جز اورات نماز تا شب هنگامپیران و جوانان مث  آن را ندیده بودند، و »

 «و1شد آنشا نمی کارزار
و بسیاری از یواران او و شكسوت    (رحمه الله)و جنگ با کشته شدن سلیمان بن صرد 

 2پایان پذیرفت و بقیه به کوفه بازگشتندو آنشا
 ةهنگامی که بقیه لشكریان سلیمان به کوفه بازگشتند و خبر آنشا به مختار بن ابی عبیود 

من امیری محفوظ و  اگر خدا بخواهد و گفت:  رسید، بر سلیمان و همراهان  ترحم کرده
 3پس آماده کارزار باشیدو هستمو مفسدان ظالمان ورات  
 را به موردم  رب  از بازگشت آنشا، از طرف خداوند خبر شكست آنشا»گوید:  می کثیر ابن
کرد دریقواً ماننود هموان شویطانی کوه بوه        آمد و بر او وحی می داد، و شیطانی بر او می می

 4و«کرد مسیلمه کذا  وحی می
سپس مختار امیرهایی به نواحی مختلوف و شوشرها و روسوتاهای خراسوان و عوراق      »

از بوزرگ و   اعوم  چم ها برافراشت، سپس شروع بوه کشوتن رواتلان حسوین    فرستاده و پر
 5و«کوچک نمود

 مرحله چهارم: انشعاب رافضیان از زیدیه
و  بوه نوام   آن  اختصواص رافضه از زیدیه و بقیه فرق شویعه و   انشعا مرحله چشارم: 

که روی داد هنگامی  وهجری  121دریقاً در سال  خودشان است که این امرعقیده خاص 

                                                 
 8/257همان منبع  -1

 256و8/7، البدایه و النشایه 598و5/9تاریخ طبری  -2

 8/258البدایه و النشایه  -3

 همان منبع -4

 8/271البدایه و النشایه  -5



 (یصفو انیعی)ش روافض کوتاه در مورد یسخن 22

بعضی از شویعیانی کوه در   و 1زید بن علی بن حسین بر علیه هشام بن عبدالملک ریام نمود
، آنشا را سرزن  و از این کار منوع  بدگویی کردندابوبكر و عمر  نسبت به  لشكرش بودند

رافضه نام گرفتند و گروهی کوه بوا او   زمان به بعد آنشا نمود و لذا او را ترك کردند از آن 
 ه نامیده شدندو ماندند، زیدی

اولین باری که در اسلام کلموه رافضوه انتشوار یافوت     »گوید:  تیمیه می شیخ الاسلام ابن

هنگام خروج زید بن علی و در آغاز ررن دوم بودو از او درباره ابوبكر و عمر سؤال شودو  
ن او ولایت و دوستی آنشا را اظشار کردو در نتیجه گروهی او را ردّ و انكار کردندو به هموی 

  2«ودلی  رافضه نامیده شدند
هوا تقسویم    از زمان ریام زید شیعیان به دو فرروه زیدیوه و رافضوی   »گوید:  همچنین می

شدندو هنگامی که از او درباره ابوبكر و عمر پرسیده شد او نسبت بوه آنشوا اظشوار ارادت    
دنودو بوه   کردو به همین دلی  گروهی او را رفض و ردّ کردندو او بدیشان گفت: مورا ردّ کر 

گویندو شیعیانی را که او را ردّ کردند به علت انتسابشان  همین دلی  به آن گروه رافضه می

 3«ونامند به زید بن علی، زیدیه می
های شیعه جدا و شناخته شودند و از   از آن تاریخ به بعد، شیعیان رافضی از دیگر فرره

 تقاد به فرره مستقلی تبدی  شدندونظر نام و اع
 

                                                 
 7/160تاریخ طبری  -1

 13/36الفتاوی مجموع  -2

 1/35منشاج السنۀ  -3



 

 

  1محمد بن عبدالوهابامام   ی مختصری از زندگینامه
 برکتشو دعوت پر

ها عقب ماندگی و  که پس از مدتاست   میهای اسلا جنب  سلفیت، سردمدار حرکت

 میاسلا ی ، همگان را به سوی بازگشت عقیدهی در جشان اسلام پدیدار گشتجمود فكر

از انواع شرك، تأکید  توحید و بر پاکسازی مفشوم هبه اصول روشن و آشكارش فرا خواند 

 و اصرار داردو

است که  : از جمله پیشوایان حرکت سلفیت، امام مجدد شیخ محمد بن عبدالوها 

 گیریم: ی ایشان را در ذی  به نگارش می ترجمه

بن علی بون محمود   بن سلیمان محمدبن عبدالوها   ایشان شیخ الإسلام و امام مجدد

ق( اسوت کوه در شوشر     هووو 1206-1115) تمیموی بن احمد بن راشد بن برید بن مشرف 

بوه  رورار دارد  ششر ریاض  غر  که از ششرهای نجد بوده و هفتاد کیلومتری شمال« هعیین»

یر و حدیث دنیا آمده استو وی در سن ده سالگی نزد پدرش مقداری از فقه حنبلی و تفس

 را فرا گرفت و حافظ ررآن کریم شدو

                                                 
تعداد زیادی از علماء و دانشمندان سوانح زندگی شیخ محمد بن عبدالوهاب را نگاشته اند، از جمله: ابن  -1

، و «عنوان المجد فی تاریخ النجد»، و ابن بشر در کتاب: 36/ 1غنام در روضة الأفکار والأفهام 

کتاب: علماء نجد خلال عبدالرحمن بن حسن در کتاب الدرر السنیة، و عبدالله بن عبدالرحمن البسام در 

ای از زندگی ایشان را آورده  گوشه :ثمانیة قرون، و زرکلی در الأعلام. و هم چنین شیخ ابن باز 

آمده است. و برادر فاضل و دانشمند محمدبن علی الضالعی  354/ 1چنانکه در مجموع فتاوی ابن باز 

دالوهاب تألیف شده است، و در کتاب مستقل در زندگی و سوانح شیخ محمدبن عب 52برایم گفت که 

ی او و دعوت مبارکش بیش از بیست  تراجم عامه نیز در بیش از سی جا سوانح او نوشته شده، و در باره

 ی تحریر آمده است. ی ماستری/ فوق لیسانس و دکترا به رشته رساله
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و پس از آن جشت کسب علوم شورعی بوه مدینوه     هسپس به رصد حج راهی مكه شد

هوو وق( دیودار   1165السندی )متولود سوال    ةمنوره رفت و در آنجا با استادش، محمد حیا

یار امام محمد بون عبودالوها  از او بسو    ی که بر صحیح بخاری حاشیه نوشته، وکرد؛ کس

 استو متأثر شده

هو ق راهی عراق شد تا از ششرهای 1136ه برگشت و سپس به سال نیمدتی بعد به عی

بصره و بغداد و موص  دیدن نمایدو او در هور یوک از ایون شوشرها بوا علموا و بزرگوانی        

و پوس از  « احساء»کردو بصره را به رصد  میکرد و از آنان علم و دان  کسب  میملارات 

ترك کردو حریملاء جایی بود که پدرش برای امر رضاوت بدانجا « حریملاء»آن به مقصد 

انتقال یافتو محمد بن عبدالوها  در آنجا آشكارا شروع به انتشار دعوت به سوی توحید 

زیورا   ؛هو ق بودو اما مدت زیوادی در آنجوا نمانود   1143و یكتاپرستی نمود و این در سال 

 وطئه چیدندوافرادی از نزدیكان  برای کشتن وی ت

عرضوه  « رعمو عثمان بون م »ه روی آورد و دعوت  را بر فرمانروای آنجا، نیآنگاه به عی

و  هدکرکرد؛ کسی که محمد بن عبدالوها  همراه او اردام به خرا  کردن ربرها و گنبدها 

 به کمک او زن زناکاری را که به گناه خود اعتراف کرده بود، سنگسار نمودو

شموان  د و آنجا مروی آور مح  امارت آل سعود« درعیه»به  ق وهو1158سپس در سال 

ینی شدو جایی که شاگردان محمد بن سویلم از محمد بن عبدالوها  محمد بن سویلم عر

 استقبال کردند و وی را اکرام نمودندو میبه گر

کرد، از آمدن محمد  میهو ق حكومت  1179تا  1139ی ها سال محمد بن سعود که در

 ی مودگویی نوزد وی رفوت و وعوده    مطلع شد، از این رو به رصد خوش آ بن عبدالوها 

 دادواش  حمایت و یاری

که محمد بن عبدالوها  دعوت  را در سورزمین   محمد بن سعود در حالی درگذشت

ساخت و پس از وفات محمد بون سوعود، پسورش عبودالعزیز بون محمود        مینجد منتشر 
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به همراه محمود بون عبودالوها  اداموه      جانشین او شد تا اینكه نصرت و یاری دعوت را

 دهدو سرانجام محمد بن عبدالوها  در درعیه وفات یافت و همانجا به خاك سپرده شدو

 

 ::اساتید شیخ محمد بن عبدالوهاب 

 شیخ عبدالوها  بن سلیمان )والد گرامی ایشان( -1

بون عبودالله صواحب    شیخ عبدالله بن ابراهیم بن سویف، و او پودر شویخ ابوراهیم      -2

 واست «العذ  الفائض فی علم الفرائض»

 بن ابراهیم سندیو تشیخ محمد حیا -3

 بصریو شیخ محمد مجموعی -4

 شیخ مسند عبدالله بن سالم بصریو -5

 شیخ عبداللطیف عفالقی احسائیو -6

 

 شاگردان شیخ محمدبن عبدالوهاب:

 جمله:زانوی تلمّذ گذاشته اند، از ی علم نزد این شیخ بزرگوار  طلبهز تعداد زیادی ا

 امام عبدالعزیز بن سعود -1

 امیر سعود بن عبدالعزیز بن محمد -2

 فرزندان : شیخ حسین، شیخ علی، شیخ عبدالله و شیخ ابراهیمو -3

 «وفتح المجید»اش: شیخ عبدالرحمن بن حسن مؤلف:  نواده -4

 شیخ محمدبن ناصر بن معمر -5

 شیخ عبدالله الحصینو -6

 شیخ حسین بن غنامو -7

 تألیفات ایشان:
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ی آن جشان اسلام را نفع بخشویده   تألیفات زیادی دارد که خداوند به وسیله :ایشان 

 است، از جمله:

 «التوحید»کتا   -1

 «اصول الإیمان» -2

 کشف الشبشات -3

 ثلاثة أصول -4

 مفید المستفید فی کفر تارك التوحید -5

 مختصر فتح الباری -6

 مختصر زاد المعاد -7

 الجاهلیةمسائ   -8

 الصلاة فضائ  -9

 کتا  الاستنباط -10

 که همین رساله استو« الرد علی الرافضة رسالة فی» -11

توان به صوورت   میشاخصهای فکری و اعتقادی این دعوت پر خیر را ترین  عمده

 زیر خلاصه کرد:

پیورو   وت سلفیت، در احكام و مسوای  فقشوی  محمد بن عبدالوها  بنیانگذار دع -1

موذهب   مذهب حنبلی بود، اما او در فتواها و آرای اجتشادی خوود هرگواه دلیلوی خولاف    

کوردو   موی بلكوه از آن عودول    هشد، به مذهب حنبلی ملتزم نبوود  میحنبلی برای  آشكار 

ولی در فوروع   هبنابراین حرکت سلفیت در اصول اعتقادی و حرکتی تابع هیچ مذهبی نبود

 و مسائ  فقشی تابع مذهب حنبلی بودو

پس از آنكه از زموان سوقوط    حرکت سلفیت، به گشودن با  اجتشاد دعوت کرد -2

 وی آن فتوا داده بودند ای به بسته شدن دروازه عدههو ق 656سال  ردبغداد 

به ضرورت بازگشت به کتا  و سنت و عدم ربول هر امر اعتقادی تا زموانی کوه    -3
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 کردو میمستند به دلی  معتبر باشد، تأکید 

ادله، بر منشج اهو    شرعی و بنا کردن احكام و مسای  شرعی بر آن ی در فشم ادله -4

 نمودو میسنت و جماعت تكیه 

ست که به منشج و روشی که مفشوم توحید از همه مسلمانان خوا جشت پاکسازی -5

 مسلمانان صدر اول اسلام بر آن بودند، باز گردندو

عقوب   ی را از لحاظ فكری بیدار نمود بعد از آنكه پورده  میاین حرکت، امت اسلا -6

 ورانه آن را فرا گرفته بودوماندگی و سستی و تقلید کورک

فكران و دانشمندان،  و باز کردن اذهان روشن، اهتمام به تعلیم و آموزش همگانی -7

و متوجه کردن افكار و نظراتشان بوه تحقیوق و تفحوص و اسوتدلال، و دعووت آنوان بوه        

عم  کوردن بوه   و  ز ربول هر نوع رأی و نظردر منابع و مراجع دست اول پی  ا پژوه 

 آنو

 ما به ترتیب آنشا را ذکر کوردیم و محمد بن عبدالوها  تصنیفات زیادی دارد که  -8

اردام خیلی ، امام محمد بن سعود در ریاض میاسلا (پوهنتون):  مسؤلین انتشارات دانشگاه

تألیفات امام محمد بن عبدالوها  را به عموم مسلمانان،  ی خوبی انجام دادند که مجموعه

ه مسؤلین انتشارات مذکور دوباره مجموعه تألیفوات محمود بون    هدیه دادندو امید است ک

 گرانقدروهای  آن نوشته ی همراه با اهتمام به تحقیق شایسته ؛عبدالوها  را چاپ کنند

محمد بن عبدالوها  در دعوت خوی ، از منشج و روش سه شخصویت بوزرگ    -9

ابون  حافظ ابن تیمیه و شیخ الإسلام حنب ، پیروی نمود که اینان عبارتند از: امام احمد بن 

و پوس   -شان را مورد مرحمت و مغفرت خوی  ررار دهود   ی خداوند همه – ریم جوزیه

در وارع، دعوت محمد بن عبدالوها  انعكاس و بازتا  افكار آن سه شخصیت بوزرگ و  

 تبیین و توضیح اهدافشان بودو
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و بشتورین   خداوند متعال امام محمد بن عبدالوها  را مورد رحمت خوی  ررار دهود 

پاداش را به وی عطا نمایدو و توفیق عم  به نشر دعوت  را نصویب علموای معاصور موا     

 مند شوندو زمین از آن بشره ی مسلمانان در سراسر کره  میگرداند تا تما



 

 

 مقدمه کتاب

 بسم الله الرحمن الرحیم

نا به المنة يأکمل عل  السلام علی عبده الذجعلنا من أهل السنة والصلاة و   لله الذ الحمد
 تباع آثارهم أقوی جن ة. أما بعد:ا  ن حبهم و یأصحابه الذوعلی آله و 

مختصر و مفید ای  رحمه الله است، نوشتهاین کتابچه که اثر شیخ محمد بن عبدالوها  

 و در اکثور اموور   تبعیوت نكورده   ز سونت پیوامبر   در رد بعضی از رافضیانی کوه ا  1است

 کوه در نتیجوه هوم خوود از راه     انودو  شیطان پیروی نمووده های  خوی  از گامشا و وسوسه

و تبواهی و   که فسواد اند  دهورزیو سعی اند  و هم دیگران را گمراه کرده راست گمراه شده

و با اهو    داشتهمختلف ایجاد کنندو آنان با اه  جشنم پیمان دوستی  سرکشی را در مناطق

ها و اعمال ناشایست  بدی خواهیم که ما را از میو از خداوند دشمنیِ شدیدی دارندبششت 

 آنان محفوظ گرداندو

                                                 
 این مقدمه از سخنان ناسخ استو -1



 

 
 در مورد جانشینی ایشانوصیت و سفارش پیامبر 

زمانی که : »نوشته است« 2الواعظین ضةرو» در کتاب  1مفید ابن معلم مششور به

الوداع به سوی مدینه بازگشت، خداوند جبرئی  را بر وی فرو  حجةپس از  پیامبر

گوید:  میفرستد و به تو  میمحمد، همانا خداوند متعال بر تو سلام ای  فرستاد و گفت:

 و امت خود را بر جانشینی او مطلع گردانو پیامبر  کردهعلی را برای امامت منصو  

اصحابم را دشمن علی گردانیده  –با این کار  –جبرئی ! همانا خداوند  فرمود: برادرم

پس از جانب من از پروردگارم معذرت  ترسم که آنان به من ضرر برسانند، میاستو 

را به او عرض کردو  و آنگاه جبرئی  نزد خداوند رفت و پاسخ پیامبر نخواهی ک

اول را تكرار فرمود و  ی همانند گفته خداوند دوباره جبرئی  را فرو فرستاد و پیامبر 

 امبر مجدداً از خداوند معذرت خواهی کردو سپس جبرئی  نزد خداوند رفت و پاسخ پی

را  را تكرار نمودو آنگاه خداوند بار دیگر جبرئی  را فرو فرستاد و با این آیه پیامبر 

﴿ فرماید: میمورد سرزن  و عتا  ررار داد؛ آنجا که                

                  ﴾ ای فرستاده )خدا، محمد مصطفی!( » [67: ة]المائد

هر آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است )به تمام و کمال و بدون هیچ گونه 

                                                 
کتا  در تأیید و  200به شیخ مفید است که حدود  او ابوعبدالله محمدبن محمد بن نعمان مششور -1

 413گرایان و تردید گستاخی سلف صالح تألیف نمود، مفید به سال ها و بدعت ی بدعت تقویه

های روافض و دفاع از عقاید  هجری بمردو خطیب بغدادی گفته: کتابشای زیادی در تأیید گمراهی

ی مجتشدین طعن فراوان وارد کرده، و با این  ائمهی کرام، تابعین و  باط  آنان نوشته، و بر صحابه

ی زیادی را به وادی هلاکت کشاند تا اینكه خداوند متعال مردم را از شر او راحت  کتابشای  عده

 ساختو )لسان المیزان(

کتا  مذکور تألیف محمدبن رتال نیشابوری است، و شاید نسبت دادن کتا  به ابن معلم )مفید(  -2

 شدو به هر حال کتا  از روافض است چه آن را ابن رتال تألیف کرده باشد یا دیگریواشتباه ناسخ با
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رسالت  ،خوف و هراسی، به مردم( برسان )و آنان را بدان دعوت کن(، و اگر چنین نكنی

چرا که تبلیغ جمیع اوامر و  ،ای )و ایشان را بدان فرا نخواندهای  خدا را )به مردم( نرسانده

 و«از جانب تو، کتمان ک َّ به شمار است ست، و کتمان جزئیتو ی احكام بر عشده
همانوا علوی، امیور مؤمنوان و      !موردم ای  یاران  را جمع کرد و فرمود: آنگاه پیامبر 

جانشین من از طرف پروردگار جشانیان استو غیر از علی هیچ کس دیگوری بعود از مون    

خلیفه نیستو هر کس که من مولای او هستم پوس علوی هوم موولای اوسوتو خداونودا،       

  دوستان علی را دوست بدار و دشمنان  را دشمن بدارو

ی که ضعف و سستی الفاظ روایتغگویان، این درو روایتنگاه کن به  !ای برادر مؤمن

« 1من کنت مولاه»ت کند و غیر از عبار مین دلالت و بطلان مقاصدش، بر ساختگی بودن آ

صحت نداردو و هر کس صحت این روایت را  هیچ یک از الفاظ آن روایت از پیامبر 

چون به طور رطع در آن، پیامبر معصوم  گردد؛ میباور داشته باشد، رطعاً هلاك و بدبخت 

متشم شده به دلی  آنكه ابتدا از دستور پروردگارش اطاعت نكرده و این نسبت دادن نقص 

همچنین  کفر استو –علیشم السلام  –است و نسبت دادن نقص به پیامبران  به پیامبر 

برگزیده که  امبر بنا به این روایت، خداوند متعال کسانی را به عنوان اصحا  و یاران پی

و  ن عیب گرفتن از پیامبر آو در  اند، با بشترین فرد از اه  بیت پیامبر دشمنی ورزیده

 فرماید: میمخالفت با آیاتی است که خداوند، پیامبر و یاران  را ستوده است؛ آنجا که 

﴿                                    

                                     

                                                 
، و امام احمد در مسند، حدیث 3722ی:  این اندازه از حدیث را ترمذی در سنن خود به شماره -1

ی کرام از جمله:  آورده که از تعدادی از صحابه 99ی:  ، و نسائی در خصائص، صفحه22841شماره: 

وراص روایت نموده اندو و این جزء حدیث صحیح است که شیخ آلبانی در صحیح  بیسعدبن ا

جلد اول، « الصحیح المسند مما لیس فی الصحیحین»و شیخ وادعی در  6523الجامع، حدیث شماره: 

 آن را صحیح گفته اندو 259ی  صفحه
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                             ﴾  :و[29]الفتح 

برابور کوافران سرسوختند و بوا     ی الله است؛ و آنان که با او هسوتند، در   محمد، فرستاده»

بینوی؛ فضو  و حشونودی الله را     یكدیگر مشربانو آنان را در حوال رکووع و سوجده موی    

هایشوان پیداسوت؛ ایون،     کاری( آنان از اثر سوجده در چشوره   )ی درست جویندو نشانه می

وصف آنان در تورات استو و وصفشان در انجی  مانند زراعتی است کوه جوانوه زده و   

های  ایسوتاده اسوت و کشواورزان را     خته و ستبر و ضخیم شده و بر سارهتنومندش سا

ی آنان کافران را به خشوم آوردو الله بوه اینشوا کوه ایموان       وسیله سازد تا به زده می شگفت

 و«دهد اند، نوید آمرزش و پاداش بزرگی می آورده و کارهای شایسته انجام داده
 باشد، کفر استو یث پیامبر معلوم است که اعتقادی که مخالف ررآن و حد

از ضرر رسانیدن مردم به وی، ترسیده در  همچنین بنا به روایت مذکور، پیامبر 

 ﴿ فرماید: میحالی که خداوند     ﴾ [67: ةالمائد] « و خداوند تو را از

و و همان طور که «دارد می)خطرات احتمالی کافران و اذیت و آزار( مردمان محفوظ 

یشان به پروردگارش، نسبت دادن نقص به ا معلوم است اعتقاد به عدم توک  پیامبر 

ست و نسبت دادن نقص به او کفر استو همچنین در این روایت، بر خداوند دروغ بسته ا

 ﴿ :فرماید میشده، و این ظلم بسیار بزرگی است؛ خداوند متعال         

   ﴾  :و  «بندد؟ میچه کسی ستمكارتر از کسی است که بر خدا دروغ » [21]الأنعام
 رتردید کف دروغ بسته شده، و هر کس آن را جایز بداند، بی بر پیامبر ، در این روایت

  ورزیده و گمراه شده استو

دارد(، هویچ نصوی   حت صو  )که تنشا این لفظ از پیوامبر  « من کنت مولاه»در عبارت 

 خود ایشانبود، رطعاً  میوجود ندارد و اگر نصی در این زمینه  علی  برخلافت بلافص

بودو هر کس ادعا  به منظور پیامبرتر  زیرا او در این مورد از همه عالم ؛کرد میآن را ادعا 
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 کند که علی ادعای خلافت کرده، ضرورتاً ادعای  باط  و پوچ است و ادعای اینكه علی

و ادعوای  را بوه    نص بر خلافوت وی هسوت،   پیامبر  ی علم داشته به اینكه در فرموده

 بسیار باطلی استو ادعای خاطر تقیه ترك نموده،

این شیعیان چه روم بسیار بدی هستند که امامشان را به تورس و سسوتی و ضوعف در    

 ومردمان بودترین  و رویترین  دهند در حالی که او از شجاع میدین نسبت 

 

 انکار خلافتِ خلفای راشدین

و و انكار آن منجر به 1کنند میرا انكار  اه  تشیع صحت خلافت ابوبكر صدیق 

شود که با ابوبكر بیعت نمودند و معتقد بودند که خلافت   میکسانی   میفاسق دانستن تما

 میحق و صوا  استو همه صحابه حتی علی با ابوبكر بیعت کردند و جمشور امت اسلا

اعتقاد به فاسق دانستن صحابه مخالف این  و2تقدند که خلافت  حق و صوا  استمع 

﴿ فرماید: میالشی است که  ی فرموده            ﴾  :[110]آل عمران 

 و«اید شما بشترین امتی هستید که برای مردم پدید آمده»
چون کدام خیر و خوبی در میان امتی وجود دارد که با یاران پیامبرشان مخالفت 

اذیت و آزار  و به آنان کنند میو با غصبِ منصب خلافت به اه  بیت  ظلم  کنند می

                                                 
 به طور مثال به کتابشای ذی  مراجعه فرمائید: -1

طبع  434/ 1، کتا  الكافی اثر کلینی 202 -194 الکرامة ، منشاج61ی:  رجال الكشی، صفحه

 و293/ 1و تفسیر البرهان  178/ 1هجری، تفسیر عیاشی 1413دارالأضواء، سال 

در خلافت است، شیخ ابن عثیمین در شرح  ببلكه اجماع امت اسلامی بر تقدیم ابوبكر و عمر  -2

و این اجماع اه  سنت و »الإسلام ابن تیمیه: ی شیخ  هنگام شرح گفته 72/ 2ی واسطیه:  عقیده

ی مسلمین نیز کسی با این اجماع  ها نوشته: و از سایر فرره« ی خلافت است جماعت در مسأله

  اختلاف نكرده است، به جز روافض که اختلاف آنان ارزشی نداردو
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﴿ دانند؟! میرا حق رسانند و جمشور این امت، باط   می         ﴾ 
هر کس به چیزی اعتقاد داشته باشد که  و«الله! این بشتان بزرگی استسبحان » [16]النور: 

مخالف ررآن است، همانا کفر ورزیده استو احادیث وارده در صحت خلافت ابوبكر 

و و بر، حق بودن خلافت او خیلی زیاد استصدیق و اجماع صحابه و جمشور امت مبنی 

د و اتفاق آنان را بر امری هر کس جمشور اصحا  پیامبر را به فسق و ظلم نسبت ده

را حقیر داشته و حقیر داشتن او کفر استو دروغ و  باط  ررار دهد، بدون شک پیامبر 

این روم چقدر مسخره و پوچ است که فسق و گناه و طغیان و سرکشی را های  ساختگی

دهند! در حالی که خیلی آشكار و بدیشی است و  مینسبت  به جمشور اصحا  پیامبر 

ت  را جشت اروخلمالم دلالت دارد بر اینكه خداوند متعال تنشا برگزیدگان و پاکان عق  س

( و نصرت و یاری دین ،  مصطفی محمد)اش  مصاحبت و همراهی بشترین بنده

اگر یک ذره خیر و خوبی در میان نق  متواتر مؤید این مطلب است؛  و و1کند میانتخا  

و یاری کنندگان دین  جز خیر و  اصحا  پیامبر  ی بود، درباره میاین روم )رافضیان( 

اما خداوند آنان را بدبخت گردانیده و با سخنان باط  و پوچ و ، دنگفت مینیكی چیزی ن

از  کنندگان دین اسلام، آنان را خوار و رسوا ساخته استو یاری ی روایات ساختگی درباره

                                                 
 از عبدالله بن مسعود  3600در مسند، حدیث شماره:  :و چه زیبا است روایتی که امام احمد  -1

را بشترین  روایت نموده که گفت: خداوند متعال به دلشای بندگان نگاه کرد، پس رلب محمد 

اش انتخا  کرد، سپس به دلشای  دلشای بندگان یافت و آن را برای خود برگزید و او را به پیامبری

یافت، و در  نثار را بشترین دلشا بعد از رلب پاك پیامبر  ی جان بندگان نگاه کرد و دلشای صحابه

ی الله رزمیدند، و هر آنچه را  ی خوی  ررار داد که در راه اعلای کلمه نتیجه آنان را وزیران فرستاده

مسلمانان نیک ببینند آن کار در نزد الله پسندیده است، و هرچه را نپسندند در نزد الله زشت استو و 

در فضائ  « الجامع الصحیح مما لیس فی الصحیحین»شیخ ما شیخ وادعی در  این روایت را

اش گفته است: در این حدیث دلیلی برای  ( آورده، و در حاشیه9-8ی:  صفحه 4)جلد:  الصحابة

پسندند، و دیگر اینكه این روایت بر  پسندان نیست؛ زیرا مسلمانان کام  هرگز بدعت را نمی بدعت

 موروف استو عبدالله بن مسعود 
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 !رسول خداای  و گفتیم:داخ  شدیم  بر رسول الله » روایت است که گوید: علی 

کسی را جانشین خود گردانو فرمود: اگر خداوند خیر و نیكی را در شما ببیند، بشترینتان 

گفت: خداوند خیر و نیكی را در ما دید و  لی و عگمارد بر شما میبه عنوان خلیفه  را

  و1داررطنی آن را روایت کرده «به عنوان خلیفه انتخا  کردو راابوبكر؛ در نتیجه بشترینمان

 هستندو دلیلی است علیه کسانی که مدعی دوستی با علی ترین  این روایت، روی

دستور به او  آمد، پیامبر  یامبر زنی نزد پ»از جُبیر بن مطعم روایت است که گوید: 

اگر آمدم و تو را نیافتم، چوی؟ )منظوورش   آن زن گفت:  رگرددوکه دوباره نزد وی ب ندداد

 2و«یا: اگر مرا نیافتی، نزد ابوبكر بندفوت کند( فرمود این بود که اگر پیامبر 

 یشوان آمود و از ا  رسوول الله  نوزد  زنوی  »روایت است کوه گویود:    از ابن عباس 

شوتم و  : دوباره برگردو آن زن گفت: اگر برگندفرمود چیزی سؤال کردو پیامبر  ی درباره

آمدی و مرا نیافتی، نوزد  ر : اگندبود( فرمود را نیافتم، چی؟ )منظورش وفات پیامبر  شما

  3«، چه او بعد از من خلیفه استوابوبكر بیا

                                                 
روایت نموده و آن ضعیف است، در سند آن موسی  4761حاکم آن را در مستدرك، حدیث شماره:  -1

گو دانستهو ابوحاتم، نسائی و جماعتی دیگر گفته اند: او  بن مطیر آمده که یحیی بن معین او را دروغ

 آمدهو« المیزان»متروك است، چنانچه در 

 اندو ا روایت کردهامام بخاری و امام مسلم آن ر -2

روایت نموده که بسیار  6332ی ابوبكر صدیق، شماره:  ابن عساکر آن را در تاریخ دمشق در ترجمه -3

ی  ضعیف است، و در سند آن چند راوی ضعیف وجود دارد، از جمله: غلام خلی  که ذهبی درباره

پنداشتو و  کرد و جع  حدیث را روا می گفته: او دروغشای فاحشی روایت می« المیزان»او در 

سازد و آن حدیثی صحیح  نیاز می یث جبیر بن مطعم که ربلا ذکر شد انسان را از این حدیث بیحد

 داردو  است که در صحیحین آمده و به خلافت ابوبكر صدیق اشاره
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گفت: پوس از   میشنیدم که  از رسول الله »روایت است که گوید:  باز ابن عمر 

 1«کندو میخلافت  میآیندو ابوبكر تنشا مدت ک میمن دوازده تا خلیفه 

 به آن دو که بعد از من انود؛ فرمود:  رسول الله »روایت شده که گفت:  از حذیفه 

، و ترموذی نیوز آن را   به روایت امام احمد «ارتدا کنیدو –رضی الله عنشما  –ابوبكر و عمر 

روایت نموده و گفته که حسن است، ابن ماجه و حاکم هم آن را روایوت کورده انود کوه     

و حاکم از ابن مسعود آن را روایت  2، و طبرانی از ابودرداءرا صحیح دانستهاخیرالذکر آن 

 3کرده اندو

                                                 
آورده، و هم چنین طبرانی در معجم  1389ابوالقاسم بغوی آن را در معجم الصحابه، حدیث شماره:  -1

معرفة »( و ابونعیم اصفشانی در 8746و در معجم الأوسط ) 12( حدیث شماره: 56 -54/ 1الكبیر )

صالح ی عبدالله بن  ( در ترجمه1524ی:  / صفحه4، و ابن عدی در الكام  )ج 64شماره: « الصحابة

کاتب لیث آورده و آن روایت ضعیف است که در سند آن ربیعه بن سیف معافری آمده و امام 

آمده و رسمت اول « المیزان»کند چنانكه در  ی او گفته: او احادیثی منكری روایت می بخاری در باره

و صحیح مسلم،  7222حدیث صحیح است، که از جابر بن سمره در صحیح بخاری حدیث شماره: 

 روایت شده استو 1821یث شماره: حد

، و ابن عساکر آن را در تاریخ دمشق مؤسسة الرسالة( ط 57ص  2طبرانی آن را در مسندالشامیین )ج -2

( گفته: در 53/ 9( روایت نموده که در سند آن مجاهی  وجود دارندو هیثمی در المجمع )30/229)

سلسلة الأحادیث »شیخ آلبانی آن را در  شناسم، و سند راویانی وجود دارند که من آنشا را نمی

بکر وعمر، فإنهما حبل الله الممدود،  اقتدوا باللذین من بعدی أبی»( آورده که لفظ آن: 2330« )الضعیفة

 باشدو می« ومن تمسّک بهما فقد تمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها

(، 23138در مسند، حدیث شماره: )(، و امام احمد 97ابن ماجه آن را در سنن خود، حدیث شماره: ) -3

( از طریق 4516(، و حاکم در المستدرك، حدیث شماره: )3671و ترمذی در سنن، حدیث شماره: )

ربعی بن حراش از حذیفه روایت نموده اند، و ربعی آن را از حذیفه نشنیده است، چنانكه مناوی در 

مستدرك حاکم، حدیث شماره: در  ( ذکر کردهو و به روایت ابن مسعود 2/56فیض القدیر )

 8426، و در المعجم الكبیر طبرانی، حدیث شماره: 3814، و در سنن ترمذی، حدیث شماره: 4518

از طریق اسماعی  بن ابراهیم بن یحیی بن سلمه بن کشی  آمده، و یحیی بن سلمه و فرزندش 
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دانم که تا  میفرمود: همانا من ن الله  رسول: »است که گویدروایت  از حذیفه باز 

وش و مانم، پس بعد از من به ابوبكر و عمر ارتدا کنیود، و از ر  میچه زمانی در میان شما 

نچه که عبدالله بن مسعود به شما گفوت، وی را تصودیق   عمار پیروی کنید و هر آ ی سیره

 و1امام  احمد و دیگران آن را روایت نموده اند «کنیدو

فرمود: پس از من به ابوبكر و عمور   رسول الله »روایت شده که گفت:  از انس و 

عمار پیروی کنید و به عشد و وفوای   ی ارتدا کنید و از روش و سیره –رضی الله عنشما  –

 و2ابن عدی آن را روایت نموده «عبدالله بن مسعود متمسک شویدو

فرستادند توا از ایشوان    مصطلق مرا نزد رسول الله  و از او روایت شده که گفت: بنی

بوه  »ی بپوردازیم؟ ایشوان فرمودنود:    سو کچوه  م بعد از شما صدرات خوی  را به سوال کن

و3ن را روایت کرده و صحیح دانسته استحاکم آ«و ابوبكر

                                                                                                                              
آمده، و شیخ « التقریب»اسماعی  هر دو متروك اند، و ابراهیم بن اسماعی  ضعیف است چنانكه در 

طبع دارالآثار ذکر کرده، و  118ی:  ، صفحه«أحادیث معلة ظاهرها الصحة»آن را در  :ما امام وادعی 

بعد از اینكه حدیث حذیفه را آورده گفته: و اینكه گفته اند که حدیث ابن مسعود و حدیث انس 

خیلی ضعیف اند، و الله داناتر  برای آن شاهد اند صحیح نیست؛ زیرا این حدیث منقطع و آن دو نیز

 استو

، و  ابن حبان چنانكه در الإحسان، حدیث شماره: 22765امام احمد آن را در مسند، حدیث شماره:  -1

روایت  از طریق ربعی بن حراش از حذیفه  3663آمده، و ترمذی در سنن، حدیث شماره:  6902

 نموده اند، و چنانكه گذشت این حدیثی است منقطعو

است، و  ( روایت نموده که از طریق عمروبن هرم از انس 666ص 2ابن عدی آن را در الكام  )ج -2

برای آنان ثابت نیست، چنانكه  ی کرام  ی ششم است که ملارات با هیچ کدام  از صحابه از او طبقه

 گفته استو 1/6ی تقریب التشذیب  حافظ ابن حجر در مقدمه

( روایت نموده و در سندش نصربن منصور 4522ث شماره: )حاکم آن را در المستدرك، حدی -3

در تتبع اوهامی که ذهبی بر آن سكوت نموده چنانكه در المستدرك  :مروزی است، شیخ مقب  

 شناسم او را توثیق نموده باشدو است گفته: نصر بن منصور در حدیث انس آمده که هیچ کس را نمی
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که در ای  هنگام بیماری رسول الله »روایت است که گوید:  ل ی صدیقه از عایشه

صدا بزن تا اینكه چیزی را ]مبنوی بور    مفرمودند: پدرت و برادرت را برای، آن وفات یافت

بگوید: من ]برای ترسم که کسی آرزو کند و  میزیرا  ؛بنویسمخلافت ابوبكر پس از خود[ 

دارد کوه کسوی غیور از     میو سزاوارترم در حالی که خداوند ناپسند   خلافت از همه[ اولی

آن این حودیث، هور    و1امام مسلم و امام احمد آن را روایت نمود اند «ابوبكر، خلیفه شودو

 زدواس میدارد، از مؤمنان خارج  میرا ناپسند  کس را که خلافت ابوبكر صدیق 

بوه مون گفوت: سوه بوار از خداونود        رسول الله »روایت شده که گفت:  از علی 

خواستم که تو را ]در امر خلافت بر همه[ مقدم بدارد، اما خداوند از این کار امتناع ورزید 

و در روایت دیگوری ایون عبوارت    « شا ابوبكر را ]برای خلافت بر همه[ مقدم داشتونو ت

داررطنی و خطیب و ابن  «هستیو ءتو هم خاتم خلفا اما من خاتم پیامبران، و»اضافه شده: 

  و2عساکر آن را روایت نموده اند

ا نو مسجد )مسجد النبوی( را ب  که رسول الله  میهنگااز سفینه روایت است که گوید: 

سنگت را در کنار سونگ مون رورار بودهو     »کرد، سنگی را در دیوار نشاد و به ابوبكر گفت: 

سپس به عمر گفت: سنگت را در کنار سنگ ابوبكر ررار بدهو سپس فرمود: این دو پس از 

                                                 
 اندو ردهامام مسلم و امام احمد آن را روایت ک -1

الفوائد المجموعة فی الأحادیث »روایت نموده چنانكه شوکانی در « افراد»دار رطنی آن را در  -2

ی عمربن محمد بن حكم، و  ( در ترجمه213ص 11(، و خطیب در تاریخ بغداد )ج346« )الموضوعة

روایت 229، شماره: المتناهیة(، و ابن جوزی در العل  322ص 45ابن عساکر در تاریخ دمشق )ج

ثابت نیست، علی و یحیی هر دو مجشول اندو  نموده سپس گفته: این روایت از رسول الله 

باشدو ذهبی در المیزان  گویم: علی همان ابن حسن کلبی است، و یحیی همان ابن ضریس می می

آفت  باشد، گفته: علی بن حسن کلبی با اخبار باطلی از یحیی بن ضریس به خبر باط  که شاید او 

فرمودند:(  از مالک بن مِغوَل از عون بن ابی جحیفه از پدرش مرفوعا روایت نموده )که آنحضرت 

ای علی! از الله خواستم که تو را )در خلافت( مقدم بدارد اما خداوند از این کار امتناع ورزید و تنشا »

  و(122/ ص3المیزان )ج« ابوبكر را ]برای خلافت بر همه[ مقدم داشتو
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به روایت ابن حبان، ابوزرعه گفته: اسنادش روی است که مشوكلی در   و«ه هستندفیمن خل

 و1باشد، و حاکم نیز روایت نموده و آن را صحیح دانسته، و بیشقی نیز روایت کرده آن نمی

﴿ تفسیر آیه: ی درباره            ﴾ « و هنگامی که پیامبر، رازی را

از  روایت شده که این راز، خبر دادن پیامبر ( 3)التحریم: « به یكی از همسران  گفت

 ﴿ :ی که آیهاند  و بعضی گفته2بوده است –رضی الله عنشما  –خلافت ابوبكر و عمر 

                                                 
(، و حاکم در 291ی: ) ی حشرج بن نباته، شماره در ترجمه« المجروحین»ابن حبان آن را در کتا   -1

 331، و ابن جوزی در العل  المتناهیه فی الأحادیث الواهیه، شماره: 4343شماره: « المستدرك»

اش  در باره« المیزان»روایت نموده اما صحیح نیست، در سند آن حشرج بن نباته آمده که ذهبی در 

گفته: امام احمد و ابن معین و علی بن مدینی و غیره او را توثیق نموده اندو و ابوحاتم گفته: به او 

شود، و نسائی گفته: روی نیست، و در جای دیگر گفته: به او پروای نیست، و ابن عدی  احتجاج نمی

فته: اینشا بعد از من خلیفه در الكام  او را ذکر کرده و چند حدیث منكر و غریب او را آورده و گ

 گفته: روایت او متابعی ندارد؛ زیرا عمر و علی گفته اند: پیامبر« الضعفاء»اندو امام بخاری در کتا  

احادیث صحیحی آورده  :گویم: مؤلف  ی برای خوی  تعیین نكرده اندو می هنگام وفات، خلیفه

احادیث صحیح ما را از احادیث اشاره دارد که بکه به خلافت ابوبكر صدیق و عمر فاروق 

سنت به احادیث صحیح عم  نموده و احادیث ضعیف را  سازد، و به حمدالله اه  نیاز می ضعیف بی

کنند، آنشا همانند روافض نیستند که احادیث و روایات صحیح را ترك کرده و به روایات  ترك می

کنند و آن را به دروغ به  یموضوعی و نادرست چسپیده اند بلكه روافض همیشه روایاتی وضع م

دهندو حمادبن سلمه گفته: شیخی از شیوخ روافض برایم گفت که  پیامبر و اه  بیت ایشان نسبت می

کردندو  ی هم درست می آنشا با یكدیگر جمع شده و احادیث و روایات موضوعی به کمک و مشوره

 ، طبع المعارف(و 257)الباعث الحثیث، ص

( آن را ضمن روایت طویلی آورده و مح  شاهد آنست که 12640« )كبیرالمعجم ال»طبرانی در  -2

فرمودند: پدر تو بعد از ابوبكر امر خلافت را به عشده  لبرای ام المؤمنین حفصه  ایشان

گیرد، و در سند این روایت اسماعی  بن عمرو بجلی است، ابوحاتم و داررطنی گفته اند: ضعیف  می

 بده و در آن انقطاع نیز وجود دارد؛ زیرا ضحاك از ابن عباس آم« المیزان»است چنانكه در 
( آن را روایت نموده که در سندش محمدبن سائب 154 -153ص 4نشنیده استو داررطنی در )ج
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            ﴾ « و اعمالِ آن دسته از شما که از دینشان

اند شود و چنین افرادی دوزخیبرگردند و در حال کفر بمیرند، در دنیا و آخرت بر باد می

 ؛به خلافت ابوبكر صدیق اشاره دارد( 217)البقره: « مانندو می و برای همیشه در دوزخ

  وزیرا او بود که با اه  رده جنگید

 ﴿ :ی همچنین گفته شده که آیه                  

           ﴾ « صحرانشین بگو: به سوی گروه جنگاوری فرا به متخلفان

به خلافت  (16)الفتح: «  شوندو جنگید یا مسلمان می خوانده خواهید شد و با آنان می

کسانی که  ؛1زیرا او بود که اردام به جنگ علیه بنوحنیفه نمود ؛اشاره داردصدیق ابوبكر 

 هنگام ارتداد از نیرومندترین مردمان بودندو

 کند این آیه است: میدلالت صدیق ی که بر خلافت حضرت ابوبكر یكی دیگر از آیات

﴿                               

                       ﴾ « الله به آن دسته از شما که ایمان

دهد که حتما در زمین به آنان خلافت  آوردند و کارهای شایسته کردند، نوید می

بخشد، چنانكه به پیشینیانشان حكومت بخشیدو و دینشان را که برایشان پسندیده  می

ابوبكر و عمر پابرجا و استوار  ی زیرا اسلام به وسیله( 55النور: «  )سازد است، استوار می

                                                                                                                              
باشد چنانچه  کلبی آمده و او متروك است، او از ابوصالح روایت کرده و او باذام است که ضعیف می

تخریج »یه نیز آن را در تفسیرش روایت نموده چنانچه در در التقریب آمده استو و ابن مردو

( 60ص 4اثر حافظ جمال الدین زیلعی )ج« الأحادیث والآثار الوارعۀ فی تفسیر الكشاف للزمخشری

گفته: او شناخته « المیزان»آمده و در آن موسی بن جعفر انصاری از عموی  روایت کرده، ذهبی در 

 شده نیست و خبرش سارط استو 

 این یكی از تفاسیر است چنانچه در تفسیر حافظ ابن کثیر آمده، و آیت کریمه عامتر استو -1
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خداوند  ی تا صدق و درستی وعدهاند  بر حقی بوده ی دو خلیفه، شدو پس این دو نفر

 تحقق پیدا کندو

دلالوت   صدیقکه بر صحت خلافت ابوبكر  یكی دیگر از احادیث صحیح پیامبر 

خلافت بعد از من، سوی سوال بوه طوول     : »«ثلاثّونبعّدی الخلافة »دارد، این حدیث است: 

و در بعضوی  « رحموت خلافوتِ  : «خلافّة رحمّة»و در بعضی روایات، عبوارت  « انجامدو می

 ، آمده استو«نبوتبر منشج : )خلافت بعد از من(، خلافت «1خلافة النبوة»دیگر، عبارت 

دلالوت دارد، حودیث   صودیق  ابووبكر   یگر از احادیثی که بور صوحت خلافوت   یكی د

تا برای مردم  نددر بیماری وفات خوی  به ابوبكر دستور داد صحیحی است که پیامبر 

حوق بوودن خلافوت ابووبكر     هوای   نشوانه ترین  از روی و این کار پیامبر 2امامت نماز کند

                                                 
خلافة النبوة ثلاثون سنة: » ( به لفظ:4646ی: ) (، و ابوداود به شماره4760ی: ) حاکم آن را به شماره -1

فی أمتی الخلافة »به لفظ:  2231ی:  ، و ترمذی به شماره«خلافت بر منهج پیامبری سی سال است

الخلافة ثلاثون عاما ثم »به لفظ:  22264ی:  ، و امام احمد به شماره«ثلاثون سنة ثم ملک بعد ذلک

الخلافة »به لفظ:  6943ی:   ، و ابن حبان چنانچه در الإحسان آمده به شماره«یکون بعد ذلک الملک

سفینه صحابی رسول آن را روایت نمودهو و این روایت صحیح است که راوی آن  «بعدی ثلاثون سنة

 1)ج« الصحیح المسند مما لیس فی الصحیحین»آن را در  :باشد، و شیخ ما علامه وادعی  می الله 

( از معاذ و 1130« )السنة»عاصم در  را ابن ابی «خلافة رحمة»( روایت نموده، اما لفظ 315ص

و در آن لیث بن ابی سلیم  آورده «إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة ثم خلافة ورحمة»ابوعبیده به لفظ: 

 آمده که ضعیف است، و در آن بین مكحول و ابوثعلبه انقطاع نیز وجود داردو   

( و 678که امام بخاری آن را در صحیح خود، حدیث شماره: ) شیخ به حدیث ابوموسی اشعری  -2

شدت  الله  ( روایت نموده اند اشاره دارد، که چون بیماریِ رسول420ی: ) امام مسلم به شماره

مروا أبابكر فلیص َّ بالناس: به ابوبكر امر کنید که برای مردم »ی خوی  فرمودند:  گرفت به صحابه

دل است و چون به جای  گفت: ابوبكر شخصی نرم لی صدیقه  المؤمنین عائشه ام« امامت دهد

منین دستور دادند: المؤ به ام ؛افتد(، پیامبر  تواند )به گریه می شما ایستاد شود امامت داده نمی

مری أبابكر فلیص  بالناس؛ فإنكن صواحب یوسف: به ابوبكر دستور بده امامت مردم را بدهد؛ شما »
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رضوی الله   –باشدو و بزرگان صحابه از ربی  عمر و ابوعبیده جراح و علوی   می صدیق 

 برای خلافت ابوبكر بدان استدلال نمودندو –عنشم أجمعین 

رافضیان و فاسقانی که منكر خلافوت ابووبكر    ی پس این دلای  روی و امثال آن، چشره

 هستند، را سیاه نموده استو صدیق 

 ادعای رافضه مبنی بر ارتداد صحابه رضی الله عنهم

و تور   نظر آنان، از همه به احوال راویان آگواه که از  –از میان شیعیان « 1کشی»از جمله 

 که پیوامبر   میهنگا» روایت کرده است که او گفت: : 2از جعفر صادق–است تر  موثق

جز چشار نفر: مقداد، حذیفوه، سولمان و ابووذر    ه ب ،همه اصحا  مرتد شدندوفات یافت، 

گفوت: مرتود شود و    ؟ بود گفته شد: وضعیت عمار بن یاسر چگونهو رضی الله عنشمو به ا

 « اسلام بازگشتو سپس توبه کرد و به دامن

                                                                                                                              
برای مردم امامت  پس ابوبكر صدیق در زندگی رسول مشربان « همانند اصحا  یوسف هستید

و از  679اره: المؤمنین عائشه در صحیح بخاری، حدیث شم دادو این حدیث به طریق دیگری از ام

 ( روایت شده استو682ی: ) ابن عمر به شماره

او ابوعمرو محمدبن عمر بن عبدالعزیز کشی از علمای شیعه در ررن هفتم است، و گفته اند که  -1

 ( سوانح او را ذکر کرده استو282/ 2اش مرکز روافض بودهو نجاشی در کتا  رجال خود ) خانه

فروه  طالب ملقب به صادق است، و مادرش امّ او جعفربن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی -2

بنت راسم بن محمد بن ابوبكر صدیق بوده، و مادرش اسماء بنت عبدالرحمن بن ابوبكر است، و لذا 

را  ها بسته و اشیای ناروای گفت: ابوبكر صدیق دوبار مرا تولد کرده استو روافض بر او تشمت می

( در 255/ 1« )السیر»به او نسبت داده اند، و جعفر صادق از روافض سخت نفرت داشتو ذهبی در 

دانست که  دید؛ زیرا می اش گفته: او از رافضه نفرت عجیبی داشت و آنان را زشت می ترجمه

گفتندو در این سخن هیچ تردیدی وجود ندارد اما روافض  روافض جدش ابوبكر صدیق را بد می

 ی اند نادان که هوا و هوس آنان را به جشنم کشانیده استوگروه
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است در حالی که اه  تشیع چنان  این روایت مقتضی ارتداد علی و اه  بیت پیامبر 

زیرا اساس دین، ررآن  ؛کند میان دین اسلام را ویر ی ین اساس و پایهدارندو و انای  عقیده

دریافوت   کسانی که آیات و احادیث از پیوامبر   میو حدیث است؛ پس اگر به فرض تما

در آن پوس  رسود   موی ن چند نفری که خبرشان به حد تواترمرتد شده باشند جز  اند، نموده

آیدو پناه به خدا از اعتقادی که موجب ریشه کون   میصورت شک در ررآن و حدیث پی  

 نفوع خوود سووء   دینان از سخن این رافضویان بوه    شودو ملحدان و بی میکردن دین اسلام 

﴿ گویود:  موی گویند: چگونه اسوت کوه خداونود     میاستفاده کرده و             

  ﴾  «   در  (110)آل عموران:  « ایود  شما بشترین امتی هستید که برای موردم پدیود آموده

برگشوتد  حالی که بعد از وفات پیامبر همه صحابه جزء پنج نفر یا ش  نفر از دین اسلام 

به سبب آنكه ابوبكر را بر علی مقدم داشتند در حالی که پیامبر توصیه کرده بود که بعد از 

 وفات او، علی خلیفه و امیر مؤمنان باشدو

نگاه کن به سخن این ملحد که آن را از سخن رافضیان گرفته استو پس اینان از یشود 

ین روایت از چندین جشت، باط  ضرر و زیان بیشتری برای دین اسلام دارندو ا، و نصارا

کتمان آنچه  -2شودو  میکن کردن دین و ایجاد شک در آن  اینكه موجب ریشه -1است: 

مخالف  -4داندو  میتحریف ررآن را جایز  -3داندو  میجایز ، را که ررآن بدان اشارت دارد

    ﴿ :این آیات است  ﴾  «که زیر درخت )یقین الله از مؤمنان  به

﴿ (18)الفتح: « ، راضی شده است(با تو بیعت کردند         ﴾، « الله از

 (22و مجادله:  100، التوبه:119: ه)المائد «آنان خشنود شد و آنان نیز از الله راضی گشتندو

کسانی که رب  از فتح مكه و کسانی که پس از فتح مكه ایمان  ی فرموده خداوند درباره

﴿ فرماید: میآنجا که  اند؛ آورده        ﴾  « )و الله به هر یک )از این دو گروه

 و(10)الحدید: «  بششت را وعده داده استو
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﴿ مشاجرین و انصار نازل شده: ی آیاتی که درباره        ﴾ « ،ایشان

﴿ و (8)حشر: « همان راستگویانندو      ﴾ « و چنین کسانی

﴿ آیه (104عمران:  آل«  )رستگارندو                   

﴾ «رو( ررار دادیم تا بر مردم گواه باشیدومیانه چنین شما را امتی برگزیده )و و این  »

 و(143البقره: )

﴿ ی آیه و          ﴾ « شما بشترین امتی هستید که برای مردم پدید

افض  بودن  و مخالف دیگر آیات و احادیث وارده درباره ،(110عمران:  آل) «اید آمده

باشدو و هر کس به چیزی اعتقاد داشته باشد  میصحابه و استقامت و پایداری شان بر دین 

است، همانا کفر ورزیده استو اعتقاد و باور این گروه  که مخالف ررآن و سنت نبوی 

چقدر شنیع و زشت است که معتقد به ارتداد کسانی هستند که خداوند آنان را جشت 

 رسول  و نصرت و یاری دین  برگزیده استومصالح و همراهی 

 ادعای روافض مبنی بر نقص قرآن

  میهای حدیثی و کلا از جمله ادعایشان مبنی بر نقص ررآن، روایتی است که در کتا 

ررآن را تحریف نموده و آیاتی از آن را در   النورین ذی که عثماناند  خود ذکر کرده

﴿ ی: انشراح بعد از آیه ی مصحف نیاورده است؛ زیرا در سوره      ﴾ « و
را داماد تو  و علی» :«ا  صهرکيعلو » :عبارت( 4الشرح: )« ات را برایت بلند کردیمو آوازه

 بود که عثمان به خاطر حسادت در هم دامادی آن را حذف کرده استو« گردانیدیم

انعام بود که عثمان آیاتی  ی رهسو ی احزا  به اندازه ی همچنین آنان معتقدند که سوره

کورده اسوتو   حذف  بوده، فضیلت خویشاوندان و اه  بیت پیامبر  ی ن را که دربارهاز آ

پندارند جوزو رورآن    میکه اند  این روزها دو سوره را اظشار کردهگفته شده که رافضیان در 

باشد که  مییک جزء  ی بوده و عثمان آن را حذف نمودو هر یک از این دو سوره به اندازه
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« ولاء»و « نوورین »ایون دو سووره را    انودو  رافضیان آن را به آخور مصوحف ملحوق کورده    

 و1اند نامیده

و مستلزم اند  شود، چون بدان راضی بوده میاین باور مستلزم تكفیر صحابه حتی علی 

 ﴿ فرماید: میالشی است که  ی تكذیب این فرموده           

         ﴾ باط  )تحریف و دگرگونی( از هیچ سو به » [42: ]فصلت

و همچنین مستلزم «یابد؛ از سوی پروردگارِ حكیم و ستوده نازل شده است آن راه نمی

﴿ خداوند است: ی تكذیب این فرموده                  ﴾  :[9]الحجر 

باشیم )و تا روز رستاخیز آن را  میو خود ما پاسدار آن ایم  ما خود ررآن را فرو فرستاده»

و و هر کس «داریم می و مصون از دستبرد دشمنان و هر گونه تغییر و تبدی  زمان محفوظ

که ررآن از تحریف و حذف مصون نمانده و معتقد به چیزی باشد که جزو معتقد باشد 

ررآن نیست، بدون شک کفر ورزیده استو این اعتقاد مستلزم عدم اطمینان به همه ررآن 

                                                 
از عقائد فاسد شیعه رول به تحریف ررآن است، و اگرچه برخی از آنان این رول را از با  تقیه و  -1

ی شیخ ردیه نوشته نیز  فریب مسلمانان انكار نموده اند، چنانكه صباح بیاتی رافضی که بر این رساله

کند، بلكه  ی شان مبنی بر تحریف ررآن را ثابت می های آنان گفته ده است، کتا این گمان باط  را کر

فص  الخطا  فی »برخی از آنان کتابشای مستقلی در رول به تحریف ررآن نوشته اند، مانند کتا : 

تألیف حسین نوری طبرسی رافضی که شیعیان او را تعظیم و « إثبات تحریف کتا  ر ّ الأربا 

( و بعد از آن وجود 413ص 1و هم چنین رول به تحریف ررآن در کتا  الكافی )ج کنندو اکرام می

، و ملا حسن در تفسیر صافی 225دارد، و رمی نیز آن را در تفسیرش، و طبرسی در الاحتجاج ص

الشیعة (و و برای تفصی  بیشتر به کتا  39 -37)ص الشیعةآورده اندو به نق  از بطلان عقائد  11ص

ششید علامه احسان الشی ظشیر مراجعه فرمائید که او از کتب روافض با ذکر مرجع و  تألیف والقرآن

شان که ررآن نارص است را آوردهو و هم چنین به  صفحه اعتقاد آنان مبنی بر تحریف ررآن و گمان

( مراجعه کنید که طعن شیعه مبنی بر الشیعة وتحریف القرآنکتا  دوست فاض  ما محمد مال الله )

 ررآن را آورده استوتحریف 
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شودو و این اعتقاد رافضیان مستلزم عدم  میکن ساختن دین  است و این منجر به ریشه

آن وجود شود، چون احتمال تحریف  مین د به تلاوت ررآاستدلال به ررآن و عدم تعبّ

 گردانندو می نابوداور کسانی که دینشان را داردو چه زشت است سخن و ب

 روایت نموده که ابن عباس و محمدبن حنفیه گفته اند: رسول الله  :امام بخاری 

 و1بعد از وفات خوی  جز ما بین هر دو غلاف ررآن را برای ما ترك نكردند

 و لعن صحابه موضوع سبّ

عمور و عثموان( را   ، )ابووبكر  2رافضیان سب و لعن صحابه به ویژه خلفوای سوه گانوه   

هشام »های معتبر خوی  از مردی از پیروان  دانندو )پناه به خدا(و اینان در کتا  میواجب 

: روزی نزد ابوعبدالله جعفر بن محمد بودم، مورد خیواطی   فتکه گاند  روایت کرده« أحول

 پسر رسول الله ای  پیروان او بود نزدش آمد و دو تا پیراهن در دست  بودو گفت:که از 

توحیود و  « الله اکبر»یكی از این دو پیراهن را دوختم و به ازای هر سوراخ سوزنی، با ذکر 

یگانگی خداوند را به جای آوردمو و دیگری را دوختم و بوه ازای هور سووراخ سووزنی،     

مو سپس هر کدام از این دو پیراهن را که دوست داشته باشوی،  ابوبكر و عمر را لعنت کرد

خوواهی   موی خواهی، بوردار و پیراهنوی را کوه ن    میبرای تو نذر نمودمو پس پیراهنی را که 

خواهم و  میجعفر صادق گفت: پیراهنی را که با لعن ابوبكر و عمر دوخته شده،  برگردانو

 «گردانمو میه تو بر أکبر دوخته شده، ببا ذکر الله  پیراهنی را که

                                                 
، گفته: رتیبه بن سعید برای ما حدیث بیان کرد، گفت: سفیان 5019صحیح بخاری، حدیث شماره:  -1

برای ما حدیث گفت، و او از عبدالعزیز بن رفیع روایت کرد که گفت: من و شدادبن معق  بر ابن 

رای کسی( ترك نمود؟ چیز )خاصی ب عباس داخ  شدیم، شداد بن معق  برای  گفت: آیا پیامبر 

گفت: بجز آنچه در بین دو غلاف ررآن است چیز دیگری برای کسی ترك نكرد، و گفت: و بر 

 محمدبن حنفیه وارد شدیم او نیز گفت: به جز بین هر دو غلاف چیز دیگری ترك نكردو

 ( طبع دارالأضواءو434ص 1(، اصول کافی، کلینی )ج385/ 4بحارالأنوار، مجلسی ) -2
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بیت نسبت  نگاه کن به این دروغگویان فاسق که چه سخنان زشت و ناروائی را به اه 

ی  دهند که آنان از این سخنان زشت و ناروا به دورندو خداوند متعال در وصف صحابه می

﴿ فرماید: می کرام                        ﴾ «و این 

( 143)بقره: « رو( ررار دادیم تا بر مردم گواه باشیدوچنین شما را امتی برگزیده )و میانه

رو و عادل نباشند، چه کسی میانه رو و عادل است؟  میانه پس اگر اصحا  پیامبر 

﴿ فرماید: میجای دیگری خداوند متعال در           ﴾ « شما بشترین

 پس اگر اصحا  پیامبر ( 110عمران:  )آل«  اید امتی هستید که برای مردم پدید آمده

 بشترین امت نباشند، چه کسانی بشترین امت هستند؟

﴿ فرماید: میهمچنین خداوند               

                                  

         ﴾ و ، پیشگامان نخستین مشاجران و انصار» [100: بة]التو

گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند، کسانی که به نیكی روش آنان را در پی  

خداوند برای آنان بششت  و، و ایشان هم از خدا خشنودند د از آنان خشنود استنخداو

جاری است و ها  را آماده ساخته است که در زیر )درختان و کاخشای( آن رودخانه

 و«مانندو این است پیروزی بزرگ و رستگاری سترگ میجاودانه در آنجا 
س، افرادی را سب و لعن نماید که خداوند از آنان راضی اسوت، همانوا او بوا    و هر ک

 خدا و رسول خدا جنگیده استو

 ﴿ فرماید: میباز خداوند                 ﴾ 
درخت با تو بیعت خداوند از مؤمنان راضی گردید همان دم که در زیر » [18الفتح:]

 و«کردند
شود کسی را سب و لعون نموود کوه خودا از او راضوی اسوت و او را        میپس چگونه 

 برگزیده است؟
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﴿ فرماید: میهمچنین خداوند در جای دیگری                 

                                     

    ﴾  :خداست، و کسانی که با او هستند در  ی محمد فرستاده» [29]الفتح

ن را در حال ابرابر کافران تند و سرسخت و نسبت به یكدیگر مشربان و دلسوزندو ایش

طلبندو  میو رضای او را  جویند میبینیو آنان همواره فض  خدای را  میرکوع و سجود 

و چگونه سب و لعن کسی جایز «ایشان بر اثر سجده در پیشانیشایشان نمایان است ی نشانه

 «کند؟ میاست که پروردگارش او را مدح و ستای  

 ﴿ فرماید: میباز خداوند                         

                         ﴾  :از  کسانی» [10]الحدید

و اند  و از اموال خود( بخشیدهاند  شما که پی  از فتح )مكه، به سپاه اسلام کمک کرده

)با دیگران( برابر و یكسان نیستندو آنان درجه و مقامشان فراتر و  اند، جنگیده)درراه خدا( 

در راه اسلام( بذل و بخش   ،ام کسانی است که بعد از فتح )مكهبرتر از درجه و مق

 و«دهد میپاداش نیكو  ی اما به هر حال خداوند به همه، وعده اندو و جنگیدهاند  نموده
 وشود؟ میبششت به او داده چگونه سب و لعن  ی و کسی که خداوند وعده

﴿ فرماید: میهمچنین خداوند متعال                 

                              ﴾ 
همچنین غنائم از آنِ فقرای مشاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال » [8: حشرال]

خواهند، و خدا و  میآن کسانی که فض  خدا و خشنودی او را  ؛اند خود بیرون رانده شده

 و«دهندو اینان راستانند میپیغمبرش را یاری 

﴿ فرماید: میانصار  ی و درباره      ﴾  :ایشان رطعاً » [9]الحشر

 و«رستگارند
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ررآن کریم سرشار از مدح و ستای  صحابه رضی الله عنشم است، پس کسی که آنوان  

را سب و لعن نماید، با دستور خداوند مبنی بر تجلیو  و احترامشوان، مخالفوت ورزیوده     

خودا را   بدون تردید اند، بودهی بدی ها انسان استو و هر کس معتقد باشد که همه صحابه

تكذیب نموده که از کمال و نیكی و فضوائ  آنوان خبور داده اسوت و هور کوس خودا را        

 کافر استو ، تكذیب نماید

هب  النجوم أتی النجوم أمنة السماء فإذا ذ» فرماید: میهم در وصف صحابه  پیامبر 
، يأمنة لمت ي، وأصحابوعدونی  ما  ي، فإذا ذهب   أتی أصحابيالسماء ما وعد، وأنا أمنة لصحاب

ستارگان نگشدار آسمان هستند، پس هرگاه » «وعدونی  ما  يأتی أمت يصحابأ فإذا ذهب

آیدو و من  مینچه که به آسمان وعده داده شده، سراغ آسمان آستارگان ناپدید شدند، 

ده شده، نگشدار اصحابم هستم، هرگاه من از میانشان رفتم، آنچه که به اصحابم وعده دا

به هرگاه اصحابم از دنیا رفتند،آنچه که  ،دننگشدار امتم هست آیدو و اصحابم میسراغشان 

 و1امام مسلمبه روایت  «آیدو میامتم وعده داده شده، سراغشان 

 ير أمتيثم الثالث، وخ يثم الثان يقرن ير أمتيخ»اند:  ثابت شده که فرموده از رسول الله 
بشترین افراد امتم، کسانی هستند که در عصر من زندگی » «وسطها الکدر يأولها وآخرها وف

سوم، هستندو و بشترین افراد  ی دوم و سپس افراد دوره ی و پس از آنان، افراد دورهکنند می

به روایت حاکم و  «باشدو و در وسط آنان، تیرگی وجود داردو میاول و آخر امتم  امتم،

 و2ترمذی

                                                 
 واز ابوموسی اشعری  2531مسلم، حدیث شماره:  صحیح -1

خیرالناس ررنی، ثم الذین یلونشم، ثم »( روایت نموده به این لفظ: 4937ی: ) حاکم آن را به شماره -2

آیند،  الذین یلونشم، ثم الآخرون أردی: بشترین مردمان ررن من استند، سپس کسانی که بعد از آنشا می

سند آن یزیدبن ، و در «آیند که بدتر اند آیند، سپس دیگران می سپس کسانی که بعد از آنشا می

سلسلة الأحادیث عبدالرحمن اودی آمده که مستورالحال است، و این حدیث را شیخ آلبانی در 

( آورده، و اما اص  آن در صحیحین است که در صحیح بخاری، حدیث 3569ی: ) ، شمارهالضعیفة



 (یصفو انیعی)ش روافض کوتاه در مورد یسخن 50

، فتح و 1به ثبوت رسیده که خداوند متعال به برکت وجود صحابه همچنین از پیامبر 

   گرداندو میپیروزی را شام  مردم 

  الذفو  يوا أصحابلا تسب  »فرمودند:  از ابوسعید خدری روایت شده که رسول الله 
اصحا  و یاران » .2«فهيأحدهم أو نص کم أنفق مثل أحد ذهبا  ما أدرک مد  حد ده لو أن أ  يب ينفس

اگر هر کدام از شما در ربضه ردرت اوست من را ناسزا مگوییدو سوگند به کسی که جانم 

 «رسدو میبه اندازه کوه احد، انفاق کند، هرگز به پای یک مد یا نیم مد هر یک از صحابه ن

 امام مسلم و دیگران آن را روایت نموده اندو

                                                                                                                              
 آمدهو و این حدیث در سنن ترمذی، حدیث 2533، و صحیح مسلم، حدیث شماره: 3651شماره: 

خیر الناس ررنی، ثم الذین یلونشم، ثم الذین یلونشم، ثم یأتی روم من »به این الفاظ:  3868شماره: 

بعد ذلک تسبق أیمانشم ششادتشم، وششادتشم أیمانشم: بشترین مردمان ررن من هستند، سپس آنانی که 

آیند که رسَمشای  ی میآیند، سپس بعد از آنشا روم آیند، سپس آنانی که بعد از آنشا می بعد از آنشا می

از ابن « خورند( گیرد و گواهی شان از رسم شان )خیلی رسم می شان از گواهی ایشان سبقت می

، 3650روایت شدهو و همانند آن از عمران بن حصین در نزد امام بخاری، حدیث شماره:  مسعود 

خیر أمتی »و آن:  ذکر کرده :روایت شده، اما لفظی که شیخ  2535و صحیح مسلم، حدیث شماره: 

، سلسلة الأحادیث الضعیفةآن را در  :است که شیخ آلبانی « أولشا وآخرها، وفی وسطشا الكدر

 آورده استو 3572ی:  شماره

آید  زمانی می»فرمودند:  اشاره دارد که گفت: رسول الله  به حدیث ابوسعید خدری  :شیخ  -1

در بین شما هست؟ در  از اصحا  رسول الله گویند: آیا فردی  روند و می که مردم به جنگ می

آید که گروهی به جنگ  شود، سپس بر مردم زمانی می گویند: بلی، پس فتح نصیب آنان می پاسخ می

مصاحبت کرده  شود: آیا در بین شما کسی است که با اصحا  رسول الله  روند، و گفته می می

یابندو صحیح بخاری، حدیث شماره:  دست میگویند: بلی، پس آنان نیز به فتح و نصرت  باشد؟ می

 و2532( و صحیح مسلم، حدیث شماره: 3649)

(، و در صحیح 2540(، و صحیح مسلم، حدیث شماره: )3673صحیح بخاری، حدیث شماره: ) -2

 نیامدهو « فوالذی نفسی بیده: رسم به ذاتی که جان من در دست اوست»بخاری لفظ: 
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را ناسوزا   اصوحا  و یواران محمود    »گویود:   موی روایت شده که   فاروق از عمر

نگویید؛ چون یک ساعت از مقام و منزلت هر یک از آنان، از عم  و کردار یک عمر هور  

 و1ماجه ابن به روایت «کدام از شما، بشتر استو

 وا مالمالله اطلع علی أهل بدر فقال اع ل  لع»فرماید:  میثابت شده که  همچنین از پیامبر 
شاید خداوند بر مسلمانانی که در جنگ بدر » «2لکم لکم الجنة أو قد غفرت  شئتم قد وجب  

خواهید، بكنید همانا بششت برای  میمشرف شود و بگوید: هر کاری که  اند، شرکت داشته

 «شما واجب گردیده یا همانا گناهان شما بخشوده شده استو

ة إن شاء يبیمن حضر الحد دخل الناریلا »اند:  ابت شده که فرمودهث باز از رسول الله 
 «گرددو میهر کس در حدیبیه حضور داشته، انشاء الله داخ  جشنم ن» «3الله

                                                 
( روایت نموده و گفته: علی بن محمد و 57ص 1اثر صحیحی که ابن ماجه آن را در سنن خوی  )ج -1

عمرو بن عبدالله برایم حدیث گفتند که وکیع برایمان گفت که سفیان برایم حدیث بیان کرد از نسُیر 

ی  هشدن یک لحظ را دشنام ندهید، ایستاده گفت: اصحا  محمد  بن ذعُلوق که گفت: ابن عمر می

 یكی از آنان )در راه خدا( از عم  تمام عمر یكی از شما برتر استو

بلتعه روایت نموده، و امام بخاری آن  در داستان حاطب بن ابی رسمتی از حدیث طویلی که علی  -2

 ( آورده اندو2494ی: ) (، و امام مسلم به شماره4274ی: ) را به شماره

شنید که برای  ( از مبشَّر روایت نموده که او از رسول الله 2496ی: ) امام مسلم آن را به شماره -3

إن شاء الله هیچ فردی از اصحا  شجره )بیعت الرضوان( که در زیر آن بیعت »حفصه فرمودند: 

او را سرزن   ؛شوند یا رسول الله!، پیامبر  ، حفصه گفت: وارد می«شوند کردند وارد جشنم نمی

﴿گویم که خداوند فرموده است:(  میکردند، حفصه گفت: )به این خاطر        ﴾ « و

خداوند »فرمودند:  (، پیامبر 71)مریم: « کس از شما نیست مگر آنكه بر دوزخ گذر خواهد کرد هیچ

﴿متعال فرموده است:                      ﴾ «گاه پرهیزکاران را  آن

(، و ترمذی آن 71)مریم:  «کنیمو اند، در دوزخ رها می دهیم و ستمگران را که به زانو درآمده نجات می

یک از  هیچ»فرمودند:  روایت نموده که گفت: رسول الله  ( از جابر 3869ی: ) را به شماره

 «ودشو کسانی که زیر درخت بیعت نموده اند به آت  دوزخ داخ  نمی
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روایت شده  ، از پیامبر صحیح است بعضی از این طرق اسنادطریق که  از چندین

اصحا  و یارانم را ناسزا » «1يأصحاب لعن الله من سب   يوا أصحابلا تسب  »: فرمودندکه 

 «گویدو میمگوییدو لعنت خدا بر کسی که اصحابم را ناسزا 

نزد »گوید:  میدر روایتی که بعضی از اسناد آن حسن است، از ابن عباس نق  شده که 

قوم  يأمت يکون فيس يعل ای»لی گفت: عبه  هم آنجا بودو پیامبر  بودم و علی  پیامبر 
در میان  !ای علی» .2«قاتلوهم فإنهم مشرکون ،سمون الرافضةی  لهم نبز يتحلون حب أهل البنی

دهندو آنان لقبی  مینسبت شوند که دوستی اه  بیت را به خود  میامت من، گروهی پیدا 

 و«زیرا آنان مشرك هستند ؛با آنان بجنگید ،شوند میدارند که رافضه نامیده 

به طور متواتر احادیثی روایت شده که بر کمال و فضای  صحابه رضی الله  از پیامبر 

مودح و سوتای  هور     ی عنشم به ویژه خلفای راشدین، دلالت دارندو همانا آنچه که درباره

زیرا افرادی آن احادیث را روایت  ؛یک از صحابه روایت شده، مششور و بلكه متواتر است

ل و بعید است و مجموع روایاتشان، مفیود علوم یقینوی    که اتفارشان بر دروغ محااند  کرده

 باشدو میمبنی بر کمال صحابه و فضیلت و برتری خلفای راشدین، 

فضای  صحابه زیاد هسوتند و احوادیثی کوه     ی پس ورتی دانستی که آیات وارده درباره

بنوابراین   اند، تواتر رسیده ی کمال و فضایلشان وارد شده، روی هم رفته به درجه ی درباره

آنان یا اکثرشوان   ی و همهاند  حابه یا اغلب صحابه فاسقص ی هر کس معتقد باشد که همه

                                                 
من سبّ أصحابی »به لفظ:  2340، حدیث شماره: سلسلة الأحادیث الصحیحةآن را در  :شیخ آلبانی  -1

ی  هر که اصحابم را دشنام دهد، لعنت الله و فرشتگان و همه فعلیه لعنة الله والملائکة والناس أجمعین:

 ی حَسن ارتقا داده استو روایت نموده، مجموع طرق این حدیث آن را به درجه« مردم بر او باد

( 166ص 1)ج« المتناهیة فی الأحادیث الواهیةالعل  »این حدیث ضعیف است، ابن جوزی آن را در  -2

گویم: حدیث ضعیف است، این  صحیح نیستو من می سول الله آوده و گفته: این روایت از ر

حدیث از چند طریق روایت شده که خالی از گفته نیست، اما این حال روافض است که در زیر 

 پوشانندو  بیت خود را می ی دوستیِ اه  پرده
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و لعن آنان و مباح دانستن آن باشد، بدون تردیود بوه    بیا معتقد به س اند، از دین برگشته

 ؛کفر ورزیوده اسوت  اند  مالات صحابه دادهدر آنچه که خبر از فضای  و ک خدا و پیامبر 

و کمالاتی که مستلزم برائت و به دور بودن آنان از فسق و ارتداد و حوق بوودن و   فضای  

باشدو و هر کس آیات و احادیث رطعی الصودور را تكوذیب    می ،و لعن بحلال بودن س

شود و  مینماید، کفر ورزیده استو جش  و عدم اطلاع از متواتر و رطعی، عذر محسو  ن

معتبر، هیچ فایده و ارزشی نداردو چنین فردی هماننود  لیلی تأوی  و برگرداندن آن بدون د

 کسی است که فرض بودن نمازهای پنجگانه را انكار نماید با این بشانه که به فرض بودن

جاه  استو همانا او با چنین جشلی کافر شده استو و همچنین اگر آن را به معنایی ها  آن

زیرا علم حاص  از نصوص ررآن و  کفر ورزیده است؛، غیر از معنای متعارف  تأوی  کند

از ای  احادیثی که بر فضیلت صحابه دلالت دارند، رطعوی اسوتو و هور کوس فقوط عوده      

صحابه را سب و لعن کند، در این صورت اگر ایون تعوداد از صوحابه، از جملوه کسوانی      

باشند که نق  متواتر راجع به فضیلت و کمالشان وجود دارد )مانند خلفای راشدین(، اگور  

زیورا در ایون    ؛معتقد به حق بودن یا مباح بودن سب و لعنشان باشد، کفر ورزیده است او

و هور  انود   به طور رطع ثابت شده  که از رسول اللهصورت او احادیثی را تكذیب نموده 

آنان را سب و لعن کند ولوی معتقود بوه     او را تكذیب نماید، کافر استو و اگرها  آن کس

زیرا سب و ناسزاگویی  ؛باشد، در این صورت او فاسق استن حق بودن یا حلال بودن آن

سوانی  به طور مطلق حكوم بوه کوافر بوودن ک     1ءانسان مسلمان، فسق استو بعضی از علما

و اگر این تعداد از صوحابه کوه او   گویند، والله اعلم،  میناسزا  که ابوبكر و عمر رااند  داده

                                                 
روایت نموده و گفته:  الرایة( طبع دار493ص )« السّنة»مانند امام احمد و امام مالک، چنانچه خلَّال در  -1

را   المؤمنین عائشه  ی کسی که ابوبكر و عمر و ام ابوبكر مروزی به ما گفت که از ابوعبدالله درباره

گفت: امام  بینمو گفت: و از ابوعبدالله شنیدم که می دشنام دهد پرسیدم؟ گفت: او را بر دین اسلام نمی

ای نداردو و این روایت  در اسلام هیچ حصه دهد را دشنام می مالک گفت: آنكه اصحا  پیامبر 

 صحیح استو 
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فضویلت و   ی باشوند کوه نقو  متوواتر دربواره     کند، از جمله کسانی  میآنان را سبّ و لعن 

ن خاطر ناسزا یکمالشان وجود ندارد، ظاهر آن است که او فاسق است مگر آنكه آنان را بد

که چنین عملی کفر استو اغلب ایون   اند، همنشین و همراه بوده گوید که با رسول الله 

، معتقود بوه   1نمایند میرا سبّ و لعن  ی راشدینبه ویژه خلفا ی کرام رافضیانی که صحابه

                                                 
دهند به خطر بزرگ مواجه اند، و برخی از مؤلفین مانند  را دشنام می آنانی که اصحا  رسول الله  -1

( فصلی در رابطه به عقوبت آنكه اصحا  بزرگوار را 1327/ 7« )أصول اعتقاد أهل السنة»در لالكائی 

شود را بر شمردهو و  ای که شام  حال او می ، و هم چنین عقوبات دنیویدهد منعقدکرده دشنام می

ی صدیقه را  المؤمنین عائشه و به ویژه شیخین و ام علمای کرام گفته اند: آنكه اصحا  رسول الله 

 گرددو دهد به سوء خاتمه مبتلا می دشنام می

، 437ص« مسلول علی شاتم الرسولالصارم ال»در کتا   :ی شیخ الإسلام ابن تیمیه  در اینجا نوشته

کنیم: فص : در تفصی  رول در  ی گرامی تقدیم می طبع دار الحدیث را خدمت شما خواننده

ی کرام این ادعا را نیز داشته باشد که علی  ی کرام: اما آنكه به همراه سب صحابه صحابه دادن دشنام

به او اشتباه کرده این شخص کافر بوده، بوده و یا پیامبر است و جبرئی  در رساندن پیغام الشی اله 

بلكه هر که در کفر او تردید روا دارد نیز کافر است، و هم چنین هر که گمان کند که برخی از آیات 

ررآن کم شده و یا کتمان شده، و یا گمان کند که آیات ررآنی تأویلات باطنی داشته و اعمال 

شوند، و برخی از آنان  امطه و باطنیه نامیده میکند، و آنشا رر مشروعه و همانند آن را سارط می

تناسخیه اند، و در کفر آنشا هیچ شكی وجود ندارد، و اما هر که آنان را دشنام دهد که در عدالت و 

در دین آنان ایرادی وارد نكند، مث  توصیف کردن آنان به بخ  و ترس و یا رلت علم و زهد و 

ها بر کفرش  تعزیر شود، و صرف به مجرد این گستاخی همانند آن، که چنین شخصی باید تأدیب و

کنند بر همین  ی کرام را تكفیر نمی شود، و کلام آن عده از اه  علم که گستاخ صحابه فتوا داده نمی

ی کرام را لعن کند و بد بگوید، این گروه مورد اختلاف  شود، و اما آنكه مطلقا صحابه رسم حم  می

ن خشم و لعن اعتقاد فرق استو و اما آنكه سخن را به حدی بكشاند که علمای دین اند؛ زیرا بین لع

مرتد شدند، و یا به  رسند بعد از رسول الله  ی اندکی که به چند ده نفر نمی بگوید آنان به جز عده

طور عموم فاسق شدند، در کفر این شخص نیز هیچ تردیدی وجود ندارد؛ زیرا او نص ررآن کریم را 

ل در چند جای آن رضایت خوی  را از آنان اعلام نموده است تكذیب کرده، بلكه که خداوند متعا

اش این است که  هر که در کفر این شخص تردیدی داشته باشد خود کافر است، و مضمون گفته
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﴿ی کریمه:  ای کافر و فاسق بوده، و این آیه نارلین ررآن و سنت عده            ﴾ 

(، و بشترین آنشا که همان ررن 110عمران:  )آل« اید شما بشترین امتی هستید که برای مردم پدید آمده»

ها  اند، و مضمون این سخن اینست که این امت بدترین امت شان کافر و فاسق بوده اول بودند عموم

در دین است، و لذا است، و سابقین این امت بدترین آن اند و کفر این رائ  از لوازم و امور بدیشی 

دینان اند، و بیشتر زنادره تابع  آورند زنادره و بی بینیم بیشتر کسانی که این سخنان را بر زبان می می

دانند، و برخی از آنان مثال  مذهب تشیع و رفض اند و از این راه خویشتن را به اسلام منسو  می

ی خنزیر گشته است، و  م چون چشرههایشان ه برای دیگران شده و در زندگی و بعد از مرگ چشره

اند، از جمله حافظ صالح ابوعبدالله  های مستقلی آورده ها را در کتا  برخی از علماء این نمونه

«و النشی عن سبّ الأصحا  وما جاء فی الإثم والعقا »محمدبن عبدالواحد مقدسی در کتاب : 

شوند که در کفر  د بخ  تقسیم میدهند به چن خلاصه اینكه کسانی که اصحا  کبار را دشنام می

شوند، و برخی از علماء در کفر  برخی از آنان ادنی تردیدی وجود ندارد، و برخی محكوم به کفر نمی

خواهیم تفصی  موضوع را بیاوریم، و این مسائ  را نیز به  آنان شک کرده اند، و در این جا ما نمی

 خواستیم آن را توضیح دهیمو ما می ی موضوعی است که کننده این دلی  آوردیم که تكمی 

( )ط دار 301-299ص)« الشفا بتعریف حقوق المصطفی »و آنچه را که راضی عیاض در کتاب : 

بیت پیامبر، ازواج و اصحا   کنم: فص : و دشنام دادن آل ابن رجب( نوشته را برای شما نق  می

تا آنجا که نوشته: و امام « و ستوووایشان حرام بوده و هر که این کار زشت را انجام دهد ملعون ا

رسد و هر که اصحاب  را دشنام بدهد  را دشنام دهد به رت  می مالک گفته است: و هر که پیامبر 

؛ ابوبكر یا عمر یا عثمان یا علی شودو و هم چنین گفته: و هر که یكی از اصحا  پیامبر  تأدیب می

شود،  بگوید: آنشا بر گمراهی و کفر بودند کشته میرا دشنام دهد و  یا معاویه و یا عمروبن عاص 

عده  شودو و ابن حبیب گفته: آن های مردم را بدهد به سختی عذا  می و اگر دشنامی دیگر از دشنام

جویند باید به سختی  غلو نموده اند و از او برائت می النورین  از شیعیان که در بغض عثمان ذی

را به دل راه دهد عقوبت بیشتر کند و بغض ابوبكر و عمر تأدیب شوند، و هر که گستاخی را ب

تر است، و باید مورد مورد لت و کو  ررار گرفته و در زندان باری بماند تا هم در آنجا  او سخت

استو و سحنون گفته: هر که یكی از اصحا   دادن پیامبر  بمیرد، و اما رت  مستقیم صرف در دشنام

دیگران را تكفیر کند باید مورد لت و کو  ررار بگیردو و ابومحمدبن  ؛ علی یا عثمان و یاپیامبر 

ابوزید از سحنون حكایت نموده که گفت: هر که بر این رأی باط  باشد که ابوبكر و عمر و عثمان و 



 (یصفو انیعی)ش روافض کوتاه در مورد یسخن 56

                                                                                                                              
ی صحابه غیر این بزرگواران را دشنام  رسد، و هر که بقیه علی بر گمراهی و کفر بوده اند به رت  می

شودو و همانند این از امام مالک نیز  راهی آنان عقیده داشته باشد به سختی تأدیب میدهد و بر گم

ی صدیقه را  شود و هر که عائشه روایت شده است: هر که ابوبكر صدیق را دشنام دهد شلاق زده می

ی صدیقه را دشنام دهد با  شود، برای  گفته شد: چرا؟ فرمود: هر که عائشه دشنام دهد کشته می

﴿کریم مخالفت کرده استو و ابن شعبان از او روایت نموده: زیرا الله متعال فرموده:  ررآن       

                   ﴾ «دهد که اگر مؤمن هستید، هرگز  الله، پندتان می

(و و ابوالحسن صقلی حكایت نموده که راضی ابوبكر بن 17)النور: « چنین عملی را تكرار نكنیدو

کند پاکی خوی  را  دهد یاد می طیب گفته: الله متعال چون در ررآن آنچه مشرکان به او نسبت می

 ﴿اش:  کند، مانند فرموده بیان می                ﴾ « و گفتند: )پروردگار( رحمان

( آیات مشابه فراوانی در این 26)الأنبیاء: « )از فرشتگان( فرزندی برگزیده استو او پاك و منزه استو

ی صدیقه روا داشته اند ذکر  مورد وجود داردو و هم چنین خداوند متعال تشمتی را که به عائشه

 ﴿نموده و فرمود:                                    

﴾ «باره سخن  و چرا هنگامی که این تشمت بزرگ را شنیدید، نگفتید: سزاوارمان نیست که در این

( در هنگام بیان پاکیِ 16)النور: « بگوییم؛ )پروردگارا!( تو پاك و منزَّهی و این، تشمت بزرگی است؟

زیه ذات خوی  ی صدیقه الله متعال پاکی و تنزیه خوی  را بیان فرمود، چنانكه در تبرئه و تن عائشه

ی  دهنده ی الشی دلیلی بر رول امام مالک مبنی بر رت  دشنام نیز پاکیِ خود را بیان کرد، و این فرموده

این است که چون الله متعال  -والله اعلم–ی امام مالک  ی صدیقه است، و معنای این گفته عائشه

دشنام دادن عائشه را بزرگ پنداشت چنانكه دشنام دادن خوی  را بزرگ پنداشت، و تشمت زدن به 

ی صدیقه در وارع دشنام پیامبر است و خداوند دشنام و اذیت رساندن به پیامبر خوی  را به  عائشه

یت خوی  دانست، و حكم آن که الله را اذیت دشنام و اذیت خود مقترن ساخت و اذیت او را  اذ

رسد چنانكه ربلا نیز تذکر دادیمو  نیز به رت  می ی پیامبر  کننده کند رت  است پس همین طور اذیت

المؤمنین عائشه را دشنام داد و او را نزد موسی بن عیسی عباسی بردند، پس او  و شخصی در کوفه ام

لیلی گفت: من، پس او را هشتاد  را گفته است؟ ابن ابی گفت: چه کسی شاهد است که او این سخن

روایت شده که  ها سپردندو و از عمر فاروق  درهّ شلاق زدند و سرش را تراشید و او را به حجام

او نذر کرد زبان عبیدالله بن عمر که به مقداد بن اسود دشنام داده بود را رطع نماید و در این باره 
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بوا چنوین کواری بوه      زیورا آنوان   ؛حق بودن یا حلال بودن و بلكه واجب بودن آن هسوتند 

دانند بر اساس آنچه  میامور دینی شان ترین  از مشمرا جویند که این کار  می  خداوند تقرَّ

عق  و گمراه هستند که بوا چیوزی بوه خداونود      که از آنان نق  شده استو اینان چقدر بی

 جویند که خسران و هلاکتشان را در پی داردو میتقر  

                                                                                                                              
دم زبان  را رطع نمایم تا اینكه بعد از این هیچ فردی اصحا  محمد سخن گفت و فرمود: بگذاری

  فرموده: هر که یكی از اصحا  پیامبر  :را دشنام ندهدو امام مالک  را به بدی یاد کند در این

﴿ای ندارد؛ زیرا خداوند فیئ را به سه حصه تقسیم نموده است، و فرمود:  فیئ بشره     

                                           

                ﴾ («از آنِ فقیران مشاجری است که  و نیز بخشی از اموال فی )ء

طلبند و الله و  اند؛ فض  )و نعمت الله( و خشنودی او را می از دیار و اموالشان بیرون رانده شده

﴿(، سپس فرمود: 8)الحشر: « کنندو ایشان، همان راستگویانندو پیامبرش را یاری می         

                                            

           ﴾  (« که پی  از مشاجران در سرای )و همچنین از آنِ( کسانی )است

اند، دوست  هجرت جای گرفتند و راه ایمان را برگزیدند؛ کسانی را که به سویشان هجرت کرده

کنند و )آنان را(  هایشان دغدغه و نیازی به آنچه به مشاجران داده شده، احساس نمی دارند و در دل

 ( و اینان همان انصاریان وفادار اندو9)الحشر: «  دهند بر خود ترجیح می

 ﴿سپس فرمود:                                

                            ﴾ « و )نیز از آنِ( آیندگان

گویند: ای پروردگارمان! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز  ایشان است که می

ی  گمان تو، بخشاینده ای نسبت به مؤمنان ررار مده؛ ای پروردگارمان! بی هایمان هیچ کینه و در دل

ی کرام بكاهد در فیئ متعلق به  گیِ صحابه(و پس هر که از شأن و بزر10)الحشر: « مشرورزیو

 «ومسلمانان حقی ندارد
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البته من معتقد به کافر بودن کسی نیستم که از نظر خودا مسولمان اسوت و معتقود بوه      

کافر است، بلكه معتقد به کافر بودن کسی هستم مسلمان بودن کسی نیستم که از نظر خدا 

ه  ربله کافر نیستند، کلامشان که از نظر خدا هم کافر استو و آنچه از علما نق  شده که ا

زیرا آنان اتفاق نظر دارنود کوه هور کوس      حم  بر کسی است که بدعت ، کفرآور نباشد؛

در احادیثی که بوه   کفر آور باشد، کافر استو و بدون شک تكذیب رسول الله  ،بدعت 

در چنین موواردی عوذر بوه حسوا      ثابت شده، کفر است و جش   طور رطع و یقین از او

 یدوآ مین

 1موضوع تقیه

روایت  :جعفر صادق  موضوع تقیه است؛ از، یكی دیگر از عقاید خرافی رافضیان

بعضی از  2«تقیه، آئین من و آئین آباء و اجدادم استو» «ين آبائیود ينیة ديالتق»که: اند  کرده

 ﴿ :ی آنان آیه       ﴾ «ترین شما نزد خدا،  گمان گرامی بی

ترین شما در نزد  میکه گرااند  چنین تفسیر کرده  (13الحجرات: )«و پرهیزگارترین شماست

ترسدو این در حالی است  میکند و از مردم بیشتر  میخداوند، کسی است که بیشتر تقیه 

رأی هر کس ررآن را به می  و » «3فقد کفر هیمن فس ر القرآن برأ»فرماید:  می که پیامبر 

علمای شیعه از یكی از راویان موثق و مورد « وخود تفسیر کند، کفر ورزیده است

در خلوت خاص خود نزد ما  شبی جعفر صادق : »فتکه گاند  نق  کرده اعتمادشان

                                                 
آورند همان دروغ محض و نفاق آشكار است، چنانچه مفید  شیعه از آن سخن به میان میی که   تقیه -1

اش تعریف نموده:  )ملحق به کتا  اوائ  المقالات( با این گفته 261آن را در شرح عقائد صدوق ص

پوشیدن اعتقاد و پنشان ساختن امور از مخالفین و همنوائی با آنان است که اگر تقیه کتمان حق و 

 (و317شدو )ص کننده متوجه می ضرری دینی یا دنیوی از آنان برای شخص تقیه

 از ابن المفیدو 115( طبع دارالأضواء، و شرح عقائد الصدوق ص228/ 2کافی، کلینی ) -2

و آن ضعیف است، شوکانی آن را در « فلیتبوّأ مقعده من النارمَن فسّر القرآن برأیه »لفظ حدیث:  -3

 آوردهو 317ص المجموعةالفوائد 
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جعفر صادق برای نماز در شیعه بودن  شک داشتیمو آنگاه  خوابید و کسی آنجا بود که ما

ضوی ، گوششای  را مسح کرد و پاهای  را تشجد برخاست و وضو گرفت که در و

د و هنگام ایستادن دستان  را گرفتو ما وشست و مورع نماز خواندن بر نمد سجده نم

گفتیم شاید درست، همین باشد تا اینكه فریادی را شنیدیمو مردی را دیدیم که خود را به 

و معذرت خواهی  کرد میدو )جعفر صادق و آن مرد ناشناس( انداخت و گریه  طرف آن

جعفر صادق از علت این کارش پرسیدو او در جوا  گفت: خلیفه و ارکان نمودو  می

پس راجع به ، آنان بودم ی و من هم از جملهاند  مذهب تو به شک افتاده ی دولت درباره

ودم و مدتی طولانی است که به دنبال فرصتی دودل بمذهبت  ی تحقیق و تفحص درباره

ن شب فرصت کردم و داخ  خانه ات شدم و مخفی شدم و کسی بر من هستم تا اینكه ای

شكر و سپاس برای خدایی که این شک  دخترزاده رسول الله ای  اطلاعی نداشتو پس

ن داد و سوءظن را از من دور کردو راوی مو گمان را از من دور کرد و حسن ظن به 

دارد و پی بردیم که  مین گوید: پس پی بردیم که خداوند هیچ چیز را از معصوم مخفی

 «این عم  امام، تقیه بودو

حوق،   شود، این است که تقیه از نظر آنان به معنای کتمان میشان فشم   ی آنچه از گفته

یا ترك کاری واجب و یا انجام دادن کاری حرام است از ترس مردمو نگاه کن به جشو  و  

شووم، منصووص     ی این تقیه بر اساس حمارت این دروغگویانو اینان معتقدند که علی 

را از  لدیگر بیعت کرد و حوق فاطموه    ی بودن خلافت  را کتمان نمود و با سه خلیفه

که عمر دخترش را از وی  میباز پس نگرفت و هنگا –به زعم خودشان  –اش  ارث پدری

اینان بر این باورنود  و به زور گرفت، متعرض نشد و هیچ عكس العملی از خود نشان نداد

این کارها را از روی تقیه انجام داده اسوتو خودا آنوان را رسووا کنود! همانوا        علی که 

نصوص فراوانی از علی و اه  بیت  وارد شده که همگی دلالت دارند بور اینكوه علوی و    

فقط به خاطر تورویج عقایود باطو     ها  اه  بیت او از تقیه مبرا و به دور هستندو و رافضی

چنین عملی )تقیه( مقتضی عدم اطمینوان بوه    اندو ن دروغ بستهن را به این بزرگواراآخود، 
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رود که آنان از روی تقیوه چنوان    میزیرا این احتمال  ؛گفتار و کردار امامان اه  بیت است

و »ت راز عباها  چیزی را گفته باشند یا چنان کاری را انجام داده باشندو اگر منظور رافضی

 باشد، در این صورت بورای پیوامبر    پیامبر « ت: و )تقیه( دین پدران من اسدین آبائی

که از ترس مردم رسالت خود را به صورت کام  تبلیغ نكورده باشود و از   اند  جایز دانسته

ترس مردم در گفتار و کردارش با دستور خداوند مخالفت کرده باشدو و این مستلزم عدم 

و هر کس  واز چنین کاری مبرا و به دور است( یشانباشد )ا می اطمینان به نبوت پیامبر 

اند، نقص را به او نسبت داده، و نسبت دادن نقوص  دجایز ب چنین عملی را برای پیامبر 

این روم چقدر زشت و مزخرف اسوت کوه مسوتلزم نقوص      ی به پیامبران، کفر استو گفته

 امامانشان است، در حالی که آنان از چنین کاری مبرا و به دورندو

 پاکدامن ی سزاگویی آنان به عایشهنا

و تشموت زنوا بوه     1یكی دیگر از عقاید باط  و مزخرف رافضیان، نسبت دادن فاحشوه 

اموروزه چنوین بواوری در    پاکدامن استو بر اساس آنچه که از آنوان نقو  شوده،     ی عایشه

 میانشان وجود داردو

و مبرا بودن وی از آن تشمت  ی صدیقه عایشه المؤمنین امخداوند متعال در پاکدامنی 

 ﴿ فرماید: میناروا                             

                                     

                                   

                                

                                                 
طبع ایران  82(، الاحتجاج طبرسی، ص57و  56و  55)های: رجال الكشی ص  به طور نمونه به کتا  -1

ق  از ، و کتا  حق الیقین تألیف ملا بارر مجلسی به ن41ص السنة والشیعة( به نق  از کتا  1302)

 و54اثر علامه تونسوی، صالشیعة بطلان عقائد 
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           ﴾ [و21 - 11: النور] 

المؤمنین عایشه( به میان آوردند،  ی ام راستی کسانی که آن تشمت بزرگ را )درباره به»

گروهی از شما بودندو این تشمت را شر و زیانی برای خود مپندارید؛ بلكه این تشمت، 
برای شما سراسر خیر و نیكی استو برای هر یک از آنان سشمی از گناهی که مرتكب 

صی که بیشترین سشم را در این تشمت داشت، مجازات اند، )محفوظ( استو و شخ شده
بزرگی )در پی ( داردو چرا هنگامی که این تشمت را شنیدید، مردان و زنان مؤمن به 

؟ چرا چشار «این دروغ بزرگ و آشكاری است»خودشان گمان نیک نبردند و نگفتند: 
آنان نزد الله دروغگو  راستی که گواه بر ادعایشان نیاوردند؟ و چون گواهانی نیاوردند، به

طور رطع در جریان  هستندو و اگر فض  و رحمت الله در دنیا و آخرت بر شما نبود، به
گاه که آن را به  رسیدو آن تشمتی که میان شما رد و بدل شد، عذا  بزرگی به شما می

شد که به آن علم و دانشی نداشتید  هایتان به سخنانی گشوده می گرفتید و دهان زبان می
پنداشتید و حال آنكه این بشتان نزد الله بس بزرگ  و آن را سخن معمولی و آسانی می

بودو و چرا هنگامی که این تشمت بزرگ را شنیدید، نگفتید: سزاوارمان نیست که در 
باره سخن بگوییم؛ )پروردگارا!( تو پاك و منزهی و این، تشمت بزرگی است؟و الله،  این



 (یصفو انیعی)ش روافض کوتاه در مورد یسخن 62

ها)ی  هستید، هرگز چنین عملی را تكرار نكنیدو و الله، آیه دهد که اگر مؤمن پندتان می
راستی آنان که دوست دارند  کندو و الله، دانای حكیم استو به خوی ( را برایتان بیان می

کارهای خیلی زشت در میان مؤمنان شایع شود، عذا  دردناکی در دنیا و آخرت 
ر فض  و رحمت الله بر شما نبود و دانیدو و اگ داند و شما نمی خواهند داشتو و الله می

های  شدید(و ای مؤمنان! از گام ی مشرورز است، )مجازات سختی می اینكه الله، بخشاینده

کند، بداند که شیطان به  های شیطان پیروی  شیطان پیروی نكنیدو و هر کس از گام
بود، دهدو و اگر فض  و رحمت الله بر شما ن کارهای بسیار زشت و ناپسند فرمان می

گرداندو و الله،  شد؛ ولی الله هر که را بخواهد، پاك می هرگز هیچیک از شما پاك نمی
 و«شنوای داناست

 ﴿فرماید:  میو در دنباله                    

                                   

                                  

                          

             ﴾ [ :و26 - 23النور] «گمان کسانی که به زنان  بی

دنیا و آخرت نفرین شدند و  زنند، در خبر از بدکاری، تشمت می دامن، مومن و بی پاك

ها و دستان و پاهایشان بر ضد آنان به  روزی که زبان  عذا  بزرگی )در پی ( دارندو

دهندو در آن روز الله، سزای رطعی و ثابتشان را به  شدند، گواهی می اعمالی که مرتكب می

ان ناپاك، دهد و خواهند دانست که الله، همان پروردگار راستین و ظاهر استو زن آنشا می

سزاوار مردان ناپاك و مردان ناپاك، سزاوار زنان ناپاکندو و زنان پاك، سزاوار مردان پاکند 

گویند، مبرَّا و به دور هستند و  و مردان پاك، سزاوار زنان پاكو ایشان از آنچه )مردم( می

 و«آمرزش و روزی نیكی دارند
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بخاری، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، امام احمد، عبد بن حمید،  امام ،عبدالرزاق

روایوت   لی صودیقه   عائشوه الموؤمنین   اماز « شوعب الإیموان  »ابن مردویه و بیشقی در 

 و 1یات از آن تشمت ناروا تبرئه شده استآاین  ی که او به وسیلهاند  کرده

 لروموان  ام  بخاری، ابن منوذر و ابون مردویوه از   امام احمد، امام ، سعید بن منصور
موورد   ی ههموان فورد   لعائشوه   کند بر اینكوه  میکه دلالت اند  حدیثی را روایت کرده

 و2آیات فوق الذکر تبرئه شد ی نظری است که به وسیله

ربو  را روایوت    ی بزار و ابن مردویه با سند حسن از ابووهریره چیوزی هماننود گفتوه    

 و3اند نموده

 و1اند رب  را روایت کرده ی همانند گفته ابن مردویه و طبرانی هم از ابن عباس 

                                                 
( روایت نموده، و در چند جای دیگر آن را 2661ی: ) امام بخاری آن را در صحیح ، به شماره -1

( به اختصار، و به 4025ی: ) ( به اختصار، و به شماره2879تكرار کرده، از جمله: حدیث شماره: )

( به اختصار، و 6662ی: ) (، و شماره4750ی: ) و شماره (،4690ی: ) ( و شماره4141ی: ) شماره

(و و امام مسلم نیز آن را در صحیح مسلم، کتا  التوبه، حدیث 7369ی: ) (، و شماره6679ی: ) شماره

(، و نسائی در سنن کبری، 3193(، و ترمذی در سنن، کتا  التفسیر، حدیث شماره: )2770شماره: )

، و عبدالرزاق در مصنف، حدیث 24198در مسند، حدیث شماره:  (، و امام احمد45حدیث شماره: )

، و ابن 25854ی افک، حدیث شماره:  ، و ابن جریر طبری در تفسیرش در ذی  آیه9748شماره: 

، و بیشقی در شعب الإیمان، شماره: 14206ی افک، حدیث شماره:  حاتم در تفسیرش ذی  آیه ابی

 روایت کرده اندو 7028

( روایت نموده، و در چند جا از جمله: 3388آن را در صحیح خود، حدیث شماره: )امام بخاری  -2

(، و امام احمد در مسند، 4751(، و حدیث شماره: )4691(، و حدیث شماره: )4143حدیث شماره: )

 روایت کرده اندو 26949حدیث شماره: 

ر آمده، و طبرانی آن را به ( روایت نموده چنانكه در کشف الأستا2663ی: ) بزار آن را به شماره -3

( گفته: و در سند آن 230ص 9در معجم الكبیر آوردهو هیثمی در مجمع الزوائد )ج 165ی:  شماره

گویم: حدیث صحیح  محمدبن عمرو آمده که حسن الحدیث است، و رجال دیگر آن ثقه اندو می

 استو



 (یصفو انیعی)ش روافض کوتاه در مورد یسخن 64

ربلوی را روایوت    ی مر رضی الله عنشما همانند گفتوه عو ابن مردویه هم از ابن  ینطبرا

 و2اند کرده

ث ربو   انصواری حودیثی را ماننود مضومون حودی      3ابن مردویه و طبرانی از ابو إیاس

 و4اند روایت نموده

د مضمون حدیث رب  روایت نحدیثی را همانابو حاتم و طبرانی نیز از سعید بن جبیر 

 و5اند کرده

 و6طبرانی از حكم بن عتیبه هم، همانند حدیث رب  را روایت کرده است

                                                                                                                              
( گفته: 237ص 9ر مجمع الزوائد )جدر معجم الكبیر آوردهو هیثمی د 162ی:  طبرانی آن را به شماره -1

 و در سند این حدیث اسماعی  بن یحیی بن سلمه بن کشی  آمده که متروك استو

( گفته: 240ص 9در معجم الكبیر آوردهو هیثمی در مجمع الزوائد )ج 164ی:  طبرانی آن را به شماره -2

دالله تیمی آمده که کذا  طبرانی آن را روایت کرده و در سند این حدیث اسماعی  بن یحیی بن عبی

 استو

در اص  چنین آمده، و درست آن: ابوالیسر است، و اسم او کعب بن عمروبن عباد سلمی انصاری  -3

هجری در مدینه وفات یافت که عمرش از صد  55ابوالیسََر، صحابی جلی  القدر و بدری، به سال: 

 ده اند، چنانكه در التقریب آمده استوگذشته بود، امام بخاری و امام مسلم احادیث او را روایت کر

آمده آن را در « الفتح»در معجم الكبیر آوردهو ابن مردویه چنانكه در  163ی:  طبرانی آن را به شماره -4

( 280، 279ص 9( آورده استو هیثمی در مجمع الزوائد )ج4750ی: ) شرح حدیث افک به شماره

حدیث اسماعی  بن یحیی بن عبیدالله تیمی آمده که گفته: طبرانی آن را روایت کرده و در سند این 

 کذا  استو

( آورده و آن را در چند 14207ی افک، حدیث شماره: ) حاتم آن را در تفسیرش ذی  آیه ابن ابی -5

( آورده و در چند جا تكرار 184رسمت ذکر کرده، و طبرانی نیز آن را معجم الكبیر، حدیث شماره: )

( گفته: در سند این حدیث ابن لشیعه آمده که در او 77ص 7الزوائد )ج کرده استو هیثمی در مجمع

 ضعف بوده و گاهی حدیث  حسن است، و رجال دیگر آن رجال صحیح اندو

 7در معجم الكبیر به طور مرس  آوردهو هیثمی در مجمع الزوائد )ج 251ی:  طبرانی آن را به شماره -6

 و راویان آن صحیح اندو ( گفته: طبرانی آن را مرس  روایت کرده82ص
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بون زبیور و سوعید بون      ه، همچنین از عورو 1دهشبن زبیر مانند آن روایت از عبدالله  و 

بنوت   هو عمور  ،دالله بون عبودالله بون عتبوه بون مسوعود      یو مسیب و علقمه بن وراص و عب

و راسم بن  ،سلمه بن عبدالرحمن بن عوفابوو  ،و عبدالله بن ابوبكر بن حزم ،عبدالرحمن

ابن عباس و   ی قسم بردهو عباد بن عبدالله بن زبیر و مِ ،و اسود بن یزید ،محمد بن ابوبكر

  و2اند مانند آن را روایت کرده لعایشه  المؤمنین امدیگران از 

                                                 
( مرفوعا از روایت فُلَیح از هشام بن 2661ی: ) امام بخاری آن را بعد از حدیث طوی  افک، به شماره -1

 ی صدیقه و عبدالله بن زبیر همانند آن را آورده استو  المؤمنین عائشه عروه از عروه از ام

ی کبری روایت نموده اند  لمؤمنین صدیقها به حدیث طوی  افک و به رواتی که آن را از ام :شیخ  -2

 کندو اشاره می

و اما روایت عروه بن زبیر و سعیدبن مسیب و علقمه بن وراص و عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود 

ی صدیقه  ( از روایت زهری از آنان از عائشه4750را امام بخاری در صحیح خود، حدیث شماره: )

افک در فتح المؤمنین عائشه، حافظ ابن حجر در تشریح حدیث  آورده استو و اما روایت عمره از ام

آورده،  لالباری گفته: مصنف آن را در کتا  ششادات از روایت عمره بنت عبدالرحمن از عائشه 

و ابوعوانه نیز آن را در صحیح ، و طبرانی از طریق ابواویس ذکر کرده، و هم چنین ابوعوانه و 

عبدالرحمن طبری از طریق محمدبن اسحاق، هر دو از عبدالله بن ابوبكر بن حزم از عمره بنت 

روایت کرده اندو و هم چنین ابوعوانه آن را از روایت ابوسلمه بن عبدالرحمن از عائشه آورده استو 

از روایت عبدالله  151و و آن نزد طبرانی در المعجم الكبیر، حدیث شماره: 580 -579/ 8فتح الباری 

ت ابوسلمه بن عبدالرحمن از ( به روای155ی: ) بن ابوبكر از عمره از عائشه آمده است، و به شماره

( آوردهو و ابن اسحاق آن را چنانكه در 25856ی: ) ی صدیقهو و طبری نیز آن را به شماره عائشه

ی صدیقه آورده استو  ( آمده از روایت عبدالله بن ابوبكر از عمره از عائشه325/ 3ی ابن هشام ) سیره

( آورده 2661ی: ) دنبال حدیث افک، شماره و اما روایت راسم بن محمدبن ابوبكر را امام بخاری به

و گفته: فلیح از ربیعه بن ابوعبدالرحمن و یحیی بن سعید از راسم بن محمد بن ابوبكر برای ما 

( تخریج کرده 153ی: ) همانند آن را حدیث بیان کردو و اما روایت اسودبن یزید را طبرانی به شماره

آمدهو و « التقریب»که ضعیف و مدلَّس است چنانكه در و در آن ابوسعد بقال سعیدبن مرزبان آمده 

/ 3ی ابن هشام ) اما روایت عبادبن عبدالله بن زبیر را ابن اسحاق تخریج نموده چنانكه در سیره
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 ی آیوات سووره   ی برئه شده مورد نظر ررآن به وسویله همان زن ت اینكه حضرت عایشه

 وباشد می، مششور و بلكه متواتر تنور اس

هرگاه این را دانستی، پس بدان هر کس تشمت زنا به وی بزند در حالی که معتقد 

اینكه او بعد از این عم  ناروا همچنان زن پیامبر  بوده و باشد که او همسر رسول الله 

 هم کرده و مرتكب گناه شده و مستحق عذا   همانا او دروغ آشكاری سرِ ،بوده است

به مؤمنان گمان بدی داشته و دروغگوست و کاری کرده که به گمان  الشی است و نسبت

خود، چیزی نیست در حالی که از نظر خداوند کار بس بزرگی استو و تشمت گناه و 

 مستلزم نسبت دادن نقص به پیامبر  زده استو چنین تشمتی پیامبر  ی بدی به خانواده

بدهد همانند آن است که به خداوند نسبت  است و هر کس نسبت نقص به پیامبر 

کفر ورزیده و با ، نقص داده باشد و هر کس نقص را به خداوند و پیامبرش نسبت دهد

های  ایمان خارج شده و جزو مؤمنان نیست و از گامشا و وسوسه ی این کارش از دایره

 پیروی نموده و در دنیا و آخرت ملعون است و خداوند را در این فرموده:یطان ش

﴿     ﴾ «و هر  ،تكذیب نموده (26)النور:  «و زنان پاك، سزاوار مردان پاکند

  کس خدا را تكذیب نماید، همانا کفر ورزیده استو

 همسر پیامبرایشان ، اوزند و به گمان  لاما اگر کسی تشمت زنا را به عایشه 

نبود، در این صورت اگر رائ   رسول الله نبوده، و یا بعد از این عم  ناروا دیگر همسر 

ظر این نه که حضرت عائشه همان زن مورد یم که به طور رطع و یقین ثابت شدن باشبه ای

مان اعمال ناشایست و متشم کردن او به زنا مستلزم ه –و ظاهر همین است  –آیات بوده 

 وزشتِ مذکور است

                                                                                                                              
ی:  ( آمدهو و روایت مِقسَم مولای ابن عباس را طبرانی به شماره159(، و طبرانی، شماره: )325

ای  ( گفته: و در سند آن خصیف آمده که عده230/ 9الزوائد )( تخریج نمودهو هیثمی در مجمع 152)

 از علماء او را توثیق و برخی تضعیف کرده اند، و راویان دیگر آن راویان صحیح اندو
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، به هر صورتی که باشد ل عایشه توان گفت تشمت زنا به می و به طور خلاصه 

ا بودن عایشه از آن تشمت ناروا موجب تكذیب خداوند متعال در آیاتی است که از مبرَّ

 اما اکنون تشمت زنا به حضرت» اند: گفتهخبر داده استو بعضی از محققین بزرگوار 

شود و اجرای حد تشمت )هشتاد ضربه شلاق(  می، کفر و ارتداد محسو  ل عایشه

بر او کافی نیست؛ زیرا چنین کاری تكذیب هفده آیه از ررآن است، پس باید به جرم 

در حیات خود یک بار یا دو بار به شلاق زدن تشمت  کشته شود و اینكه پیامبر  ارتداد

شه نازل نشده بود و عای ی خاطر بود که آیات ررآن دربارهزنندگان اکتفا کرده، تنشا بدین 

تكذیب ررآن استو در این  ،اما اکنون چنین تشمتی آنان آیات ررآن را تكذیب ننمودند؛

﴿ فرماید: میآیه تأم  کنیم که خداوند متعال              ﴾ « ،الله

ررآن  ی و تكذیب کننده (17النور: ) «چنین عملی را تكرار نكنیدودهد که هرگز  پندتان می

 و1کافر است و باید با شمشیر گردن  زده شود

﴿فرماید:  مییه نیست که این امر مخالف این آ            

                                    

   ﴾  :خداوند از میان کافران، زن نوح و زن لوط را مث  زده استو »[ 10]التحریم

دو تن از بندگان خو  ما بودند و )با ساخت و پاخت با روم خود، و  ی آنان در حباله

پیشگاه الشی آن دو خیانت کردند و آن دو نتوانستند در  گزارش اسرار و اخبار بدیشان( به

سوز دنیوی، و سخت  را از عذا  خانمان)آنان  برای ایشان بكنند وکاری  کمترین

و فریابی و سعید بن منصور و عبد بن  ؛ زیرا عبدالرزاق«کمرشكن اخروی نجات دهند(

حمید و ابن ابی دنیا و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و حاکم )که حاکم آن را 

                                                 
المؤمنین  گفته: جمشور علمای امت بر این امر اجماع نموده اند که اگر کسی ام :حافظ ابن کثیر  -1

ی کریمه متشم کند و دشنام بزند کافر است؛ زیرا با ررآن کریم  ی صدیقه را بعد از این آیه عائشه

 مراجعه فرمائیدو 24ی:  ی نور، آیه معانده نمودهو برای تفصی  بیشتر به تفسیر سوره
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﴿ : ی خداوند متعال فرموده  ةدربار بصحیح دانسته( از طریق ابن عباس    ﴾ 
نوح دیوانه استو و  :گفت میکه: خیانت زن نوح این بود که به مردم اند  روایت کرده

و 1ت این دو زن تنشا این بودنخیا ،نمود میخیانت زن لوط این بود که به مشمان گستاخی 

اسناد داده، روایت کرده که آن حضرت  ابن عساکر از اشرس که آن را به پیامبر 

امر أة  ن ب یًّ ق ط   م ا بّ غ  »فرمودند: 
ه دشهیچ گاه مرتكب عم  فاحشه ن یبرمپیا زن هیچ» «2

برای زن هیچ پیامبری سزاوار نیست که »و ابن جریر از مجاهد روایت کرده که: و« است

 و3«مرتكب عم  فاحشه شود

                                                 
(، و ابن ابوحاتم در 34461ی: ) ( و طبری در تفسیرش، شماره3890ی: ) حاکم آن را به شماره -1

روایت نموده اند، و آن  271ی:  ، شماره«الصمت»ابودنیا در  (، و ابن8927تفسیرش، روایت شماره: )

 روایتی صحیح استو

( آمده که روایتی معض  استو اشرس 318ص 50این روایت نزد ابن عساکر در تاریخ دمشق )ج -2

ی او را آورده و گفته: از  ترجمه« الجرح والتعدی »همان ابن ابی اشرس است که ابن ابوحاتم در 

ه روایت نموده، و از او سفیان ثوری روایت کرده استو و این روایت موروف بر ابن معاویه بن رُرَّ

و عبدالرزاق در  46ی شماره:  ی هود ذی  آیه عباس صحیح است، طبری آن را در تفسیر سوره

 4اثر حافظ جمال الدین زیلعی )ج« تخریج أحادیث وآثار الكشاف»تفسیرش آورده اند چنانكه در 

 میع اه  علم اتفاق دارند که این روایت از ابن عباس موروفا صحیح استو ( آمده، و ج66ص

ی خداوند متعال:  ی هود به این روایت اشاره نموده در ذی  فرموده حافظ ابن کثیر در تفسیر سوره -3

﴿        ﴾  «( گفته: برخی از علماء گفته اند: هرگز 42)هود: «  و نوح، فرزندش را صدا زد

زن هیچ پیامبری مرتكب فحشاء نشده استو و از مجاهد بن جبر نیز این گفته روایت شده، و جلال 

ی تحریم از ابن جریج روایت کرده، و آن را به  در تفسیر سوره« الدر المنثور»الدین سیوطی آن را در 

 منذر نسبت داده استو ابن
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 از همان گونه کهرسول الله در دنیا و آخرت همسر ؛ ی طاهره هر کس به عایشه

  ی سردسته، سلولبن تشمت زنا بزند، وی از امثال عبدالله بن اُبی  1به ثبوت رسیده پیامبر

 !ای جماعت مسلمانان»گوید:  میبا زبان حال  رسول الله که  و در حالیمنافقان استو 

 ﴿« ؟2کنند میاذیت ام  دارد از کسانی که مرا راجع به خانواده میچه کسی مرا معذور 

                               

                         ﴾ [ : الأحزا

رسانند،  میکسانی که خدا و پیغمبرش را )با کفر و الحاد و سخنان ناروا( آزار »[ 57-58

گرداند( و  مینصیب  کند )و از رحمت خود بی میخداوند آنان را در دنیا و آخرت نفرین 

بدون  –بیندو کسانی که مردان و زنان مؤمن را  میبرای ایشان تشیه ای  عذا  خوار کننده

و  مرتكب دروغ زشترسانند،  میآزار  –اینكه کاری کرده باشند و گناهی داشته باشند 

  و«اند گناه آشكاری شده

                                                 
( این حدیث را روایت کرده و گفته: برای ما 3772امام بخاری در صحیح خود، حدیث شماره: ) -1

 محمدبن بشار حدیث گفت از شعبه از الحكم که گفت: از اباوائ  شنیدم که گفت: چون علی 

عمار و حسن را به کوفه فرستاد تا اه  آن ششر را )برای جنگ( بیرون آورند، عمار در بین آنان 

ی صدیقه همسر پیامبر شما است در دنیا و  دانم که عائشه سخنرانی کرد و گفت: من خو  می

 آخرت، اما خداوند شما را به او مبتلا کرد تا از علی و یا از عائشه پیروی کنیدو 

 ل( از عائشه 7095ی: ) ( و ابن حبان، به شماره6808مستدرك، حدیث شماره: )حاکم در ال
پسندی که در دنیا و آخرت همسر من  آیا نمی»برای من فرمودند:  روایت نموده اند که پیامبر 

و آن «و تو همسر دنیا و آخرت من هستی»پسندمو فرمودند:  ، گفتم: سوگند به خدا که می«باشی؟

 روایتی صحیح استو

( 2770ی: ) (، و امام مسلم به شماره4750ی: ) جزئی از حدیث افک که امام بخاری آن را به شماره -2

 اندو روایت نموده
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رسول خدا، پس ای  داریم میا بگویند ما تو را معذور تپس کجایند یاریگران دین خدا 

و خدا و  کنند میبا شمشیرهایشان به سوی این بدبختانی که خدا و رسول خدا را تكذیب 

وسویله بوه   ، حمله کنند و آنوان را بكشوند و بودین    کنند میمنان را اذیت ؤپیامبر و دیگر م

 ی موا از گفتوه   !نزدیک شوند و شفاعت او را شام  خودشان گردانندو خدایا  رسول الله

 جوییمو میاین منحرفان و گمراهان برائت و بیزاری 

 اند جنگیده موضوع تکفیر کسانی که با علی 

   علوی  تكفیور کسوانی اسوت کوه بوا     ، یكی دیگر از عقاید و باورهای باط  رافضیان

و  معاویوه  امیور  عایشه، طلحه، زبیر و همراهانشان و المؤمنین  اممنظورشان  اندو جنگیده

احادیث متواتری روایت شده کوه   باشدو این در حالی است که از پیامبر  میهمراهان  

این بزرگان و مژده بعضی شان به بششت، دلالوت دارنودو و تكفیور ایون      1راستینبر ایمان 

                                                 
در پشلوی  شنیدم که بر منبر در حالی که حسن  که گفت: از پیامبر  مانند حدیث ابوبكره  -1

این فرزندم »کردند، فرمودند:  ایشان نشسته بود، و ایشان گاهی به حسن و گاهی به مردم نگاه می

، امام «ی او بین دو گروه از مسلمانان صلح آورد سردار است، و شاید که خداوند متعال به وسیله

( روایت 1065ی: ) (، و امام مسلم به شماره3746بخاری آن را در صحیح خود، حدیث شماره: )

 نموده اندو

گروهی سرک  هنگام اختلاف »فرمودند:   روایت شده که گفت: رسول الله و از ابوسعید خدری 

پس دو گروه «و کنند شود که نزدیكترین این دو گروه به حق با آن ماررین جنگ می مسلمین بیرون می

بوده اند، و یا از یک طرف  درگیر که از یک جشت علی، و از جشت دیگر عائشه، طلحه و زبیر 

 ﴿، چنانكه خداوند متعال فرموده است: علی، و از جشت دیگر معاویه بوده، همه مسلمان اند  

                                            

                                           

                                      ﴾ « و اگر دو گروه از
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استو پس اگر اینان به خاطر ایون   ن احادیث متواتر پیامبر بزرگواران در وارع تكذیب آ

شوند و همین برای خسارتشان در تجارت خود  میتكذیب، کافر نشوند بدون شک فاسق 

 کافی استو

   های صحابه اهانت کردن به نام

 2مبشوره  ی به ویژه عشره 1یكی دیگر از عقاید رافضیان، اهانت کردن به نامشای صحابه

احادیث متواتری نق  شوده کوه بور وجوو  احتورام و       در حالی که از پیامبر  ،باشد می

                                                                                                                              
برررار کنیدو و اگر یكی از این دو گروه، به گروه دیگر مؤمنان با یكدیگر جنگیدند، میانشان صلح 

تجاوز نمود، با گروه تجاوزگر بجنگید تا به حكم الله بازگرددو و اگر )به حكم الله( بازگشت، در 

« میانشان به عدالت و انصاف، صلح برررار کنیدو و تقوای الله پیشه نمایید تا مشمول رحمت شویدو

 (و10 -9)الحجرات: 

بدان خبر داده،  ن علی و معاویه رضی الله عنشما به وروع پیوسته موضوعی است که رسول الله آنچه بی

بسته  ی رسول الله  زنندگان بدبخت به صحابه ی ایشان زبان روافض؛ این طعنه و با این فرموده

 خواهم که مسلمانان را از شر روافض راحت گرداندو شود، از خداوند متعال می می

 مراجعه شودو 214/ 1به طور مثال به تفسیر رمی:  -1

به روایت ترمذی در سنن، حدیث  آنشا همان ده یار بششتی اند که در حدیث سعید بن زید  -2

 ( آمده اند که رسول گرامی اسلام 4649(، و به روایت ابوداود، حدیث شماره: )3756شماره: )

ر بششت است، عمر در بششت است، عثمان در بششت این ده فرد در بششت اند: ابوبكر د»فرمودند: 

است، علی در بششت است، طلحه در بششت است، زبیر در بششت است، عبدالرحمن بن عوف در 

و آن روایتی «و بششت است، سعد در بششت است، سعید در بششت است و ابوعبیده در بششت است

صحیح دانستهو و  4010شماره: آن را در صحیح الجامع، حدیث  :است صحیح، و علامه آلبانی 

 نصیب در این رول شاعر جمع شده اند: ی خوش این صحابه

 للمصططط فی  یطططر صطططحب  ططط ّ أ  ططط   
 

 فططی جنططة النلططد  صططا فادهطط   ططرفا 
 

 هطط  حلحططة وابططن عططور وال بیططر مططط      
 

 عبیطططده والسعطططدین والنلفطططا  ابططی  
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و خداوند متعال در چندین جا از ررآن بدان رهنمود کرده استو  ،تكریمشان دلالت دارند

پیوامبر و رهنمودهوای خداونود لازم     ی اهانت به فرموده، صحا  کباراهانت کردن به ااز 

شوود، همانوا    آیدو و هر کس به چیزی اعتقاد داشته باشد که سبب اهانت به صحابه  می

را در احادیثی که به وجو  احترام و تكریمشان خبر داده، تكذیب نموده، و  رسول الله 

را در آنچه که به طور رطعی از وی ثابت شده، تكذیب نماید،همانا کفور   هر کس پیامبر

است که آنان از نامگذاری بوه نامشوای صوحابه اجتنوا       جای بسی شگفت ورزیده استو

و اینان چقودر از راه  کنند میامگذاری استفاده ندر حالی که از نامشای سگشا جشت  کنند می

 راست به دورند و چقدر به اه  ضلالت و عقا  شباهت دارند!

 1منحصر کردن خلافت در دوازده تن

خلافوت در دوازده تون از ائموه     کنند مییكی دیگر از عقاید شیعیان این است که ادعا 

امام ربلوی بورای اماموت منصوو       ی این امامان به وسیله هر یک ازو اینكه  استمنحصر 

 و1ستا شده

                                                                                                                              
بشترین اصحابی است که ایشان به صراحت بیان فرموده اند آنشا در بششت  برای محمد مصطفی »

جاودان اند، و این نص پیامبر عزت و شرافت آنشا را بیشتر کرده است؛ آنان: طلحه بن عبیدالله، 

عبدالرحمن بن عوف و زبیر بن عوام با ابوعبیده و سعد بن ابی وراص و سعیدبن زید و خلفای 

 باشندو النورین و علی مرتضی( می ، عمر فاروق، عثمان ذیراشدین )ابوبكر صدیق

 ی دوازده امامی به امامت این دوازده تن اعتقاد دارند: شیعه -1

محمدبن  -5زین العابدین بن حسین،  -4حسین بن علی،  -3حسن بن علی،  -2طالب،  علی بن ابی -1

موسی بن جعفر مششور به  -7جعفربن محمد مششور به صادق،  -6علی بن حسین مششور به بارر، 

علی بن محمد  -10محمدبن علی مششور به جواد،  -9علی بن موسی مششور به رضا،  -8کاظم، 

محمدبن حسن مششور به مشدی، که امام  -12حسن بن علی عسكری،  -11مششور به هادی، 

   دوازدهم روافض استو

 ( مراجعه شودو 124/ 1الإسلام ابن تیمیه : )، اثر شیخ السنة النبویةبرای تفصی  بیشتر به کتا : منشاج 
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ادعای بدون دلی ، باط  و کذ  محض استو بطلان آن آشكارتر از آن است کوه  این  

و چنوین  2داننود  موی خلافت دیگر خلفا را باطو   ، این ادعا ی تشیع به وسیله بیان شودو اه 

، 3ادعایی مستلزم تكذیب نصوص وارده در خلافت خلفوای راشودین و خلافوت روری     

 باشدو می

 

                                                                                                                              
ی شان به نص  کنند که تعیین ائمه در اص  کتا  چنین آمده است، و معنای  این است که گمان می -1

 و78ی:  ، صفحهالکرامةبوده استو نگا: منشاج 

 ( طبع دارالأضواءو434ص 1برای تفصی  بیشتر مراجعه شود به: اصول کافی، کلینی )ج -2

( 2392ی: ) (، و امام مسلم به شماره3664ی: ) از آنجمله روایتی است که امام بخاری آن را به شماره -3

در خوا  دیدم که بر »شنیدم که فرمودند:  روایت کرده اند که گفت: از پیامبر  از ابوهریره 

آ  بالا چاهی آ  ایستاده هستم و دلوی بر آن ررار دارد و هر چقدر که خداوند خواست از آن 

، سپس پسر ابورحافه )ابوبكر صدیق( آن را گرفت و چند یا دو دلو بزرگ از آن کشید، و در کشیدم

کشیدن او ضعف بود و الله برای  بیامرزد، سپس آن دلو به دلوی خیلی بزرگ مبدّل شد که ابن 

مر آ  بالا خطا  )عمر فاروق( آن را گرفت، و من هیچ فرد زیرك و پشلوانی را ندیدم که همانند ع

و امام بخاری نیز آن را «و کشیده بتواند، تا اینكه مردم سیرا  شده و برای مواشی آ  ذخیره کردند

( از ابن عمر روایت نمودهو و از دلای  مبنی 2393ی: ) (، و امام مسلم به شماره3634ی: ) به شماره

تا هنگامی که »فرمودند:  بر خلافت رری  حدیثی است که از ابن عمر روایت شده که رسول الله 

، امام بخاری آنرا در «فقط دو تن از رری  باری بماند، این امر )خلافت( در آنشا خواهد بود

( روایت کرده اندو و از 1820ی: ) ( و امام مسلم به شماره3501صحیح ، حدیث شماره: )

حكومت( تابع مردم در این کار )خلافت و »فرمودند:  روایت شده که رسول الله  ابوهریره

، امام مسلم آن را در «رری  اند، مسلمانِ آنشا تابع رریشی مسلمان، و کافرشان تابع کافرِ رریشی

روایت شده که گفت: از  ( روایت کردهو و از عمروبن عاص 1818صحیح خود، حدیث شماره: )

، ترمذی آن را «اندرری  تا روز ریامت والیان مردم در خیر و شر »فرمود:  شنیدم که می رسول الله 

آن را در  :( روایت نموده که صحیح است، و شیخ ما الوادعی 2232در سنن، حدیث شماره: )

  ( آورده استو122ص 2)ج« الصحیح المسند مما لیس فی الصحیحین»



 (یصفو انیعی)ش روافض کوتاه در مورد یسخن 74

 موضوع عصمت

اساس اه  تشیع، ایجا  عصمت برای دوازده امامشوان   یكی دیگر از عقاید پوچ و بی

اسوتو بطولان و بوی اسواس     باشد بر این اساس که عصمت از نظر آنان، شرط امامت  می

خیلی آشكار استو چنین اعتقادی مستلزم مشارکت این دوازده تن با ای  بودن چنین عقیده

و اگر بگووئیم کوه عصومت، خواص انبیاسوت و دیگوران       1عصمت استموضوع انبیاء در 

                                                 
عصمت عبارت از آن است که آنشا اعتقاد دارند که امامانشان از وروع در خطا، گناه و معاصی معصوم  -1

ی شیعیان بر عصمت ائمه از  نویسد: همه ( می211/ 25باشند، ملا بارر مجلسی در بحارالأنوار ) می

ا خطاء در تأوی  گناهان صغیره و کبیره اتفاق نموده اند، پس هیچ گناه به عمد و یا به فراموشی و ی

 (و323/ 1اثر غفاری )« السنة والشیعةالتقریب بین أه   مسألة»زندو به نق  از کتا   از آنشا سر نمی

یعلمون متی یموتون  الأئمة با  أن»( بابی آورده به این عنوان: 317ص 1)ج« کافی»و کلینی در کتا  

میرند، و  دانند که چه ورت می ی شیعه می وأنشم لایموتون إلا باختیار منشم: با  در بیان اینكه ائمه

 «ومیرند آنشا جز به اراده و اختیار خود نمی

گوید: از لوازم و ضروریات مذهب ما  می« الحکومة الإسلامیة»و این خمینی رافضی است که در کتاب  

 «ورسد ی مقرَّ  و پیامبری مرس  بدان نمی ی ما مقامی دارند که هیچ فرشته اینست که که ائمه

( پس 110و  109ص: )« الإلحاد الخمینی فی أرض الحرمین»در کتاب   :گویم: شیخ ما امام وادعی  یم

کند که خمینی از اتباع خاص ابن سباء  از توضیح سوانح عبدالله بن سباء یشودی به تفصی  ذکر می

است که به گمان مبر که اتباع ابن سباء منقرض شده اند، این خمینی امام گمراهی »گوید:  است و می

کند، و  دهد، در حالی که ارکان اسلام را از ریشه منشدم می ظاهر خویشتن را غیور بر اسلام جلوه می

کنند، تا  برخی از نادانان اخوان المسلمین فریب او را خورده اند، و در منابر مسلمین برای او دعا می

ی تحریر در آورد و  ریب به رشتهرا برادر مان عبدالله محمد الغ« وجاء دور المجوس»اینكه کتا : 

چون این کتا  را دیدند شرمنده گشته و مدح او را ترك گفتندو دیروز خمینیِ دجال امریكا و روس 

داد، و امروز دست  را به سوی آنان دراز کرده و به کمک آنشا مسلمانان را سرکو   را دشنام می

ا شرمسار کرد در حالی که خودش زنده کند، پس همه شكر و ثنا برای پروردگاری است که او ر می

گویم: خداوند متعال  بود، و من بر خمینی و  صدام بعثی هیچ کینه و عداوت شخصی ندارم، و می

 اسلام و مسلمین را از شرَّ هر دوی آنشا راحت گرداندو



 75  (یصفو انیعیکوتاه در مورد روافض )ش یسخن

معصوم نیستند یا برای دیگران لازم نیست، پس اثبات آن بورای ائموه گنواه بوس بزرگوی      

امام، لطف اسوت پوس منصوو  کوردن وی     »گوید: « تجرید»ب کتا  استو طوسی صاح

، حلوی و« ق پیودا بكنود  جب است تا اینكه مقصود و هدف تحقو برای امامت بر خداوند وا

اختلاف نظور دارنود در اینكوه آیوا      ءعلما»گوید:  میشارح این کتا  در شرح این عبارت 

ماعیلیه معتقدند کوه عصومت   امامیه و اس ی واجب است که امام معصوم باشد یا نه؟ شیعه

افزایود:   موی سوپس در اداموه   « برای امام واجب است اما دیگران با ایون عقیوده، مخالفنودو   

 وووو« عصمت امام واجب است»

خودشوان اسوت کوه هویچ      ی ایجا  عصمت برای امامانشان ساخته و پرداختوه  اًظاهر

دلیلی از ررآن و سنت و اجماع و ریاس صحیح و عق  سلیم برای آن وجود نداردو بطلان 

این عقیده و تنارض آن و مشتم  بودن آن بر بی ادبی نسبت به خداونود، آشوكارتر از آن   

باطلی جماعت در نمواز کوه از برتورین     ی است که ذکر شودو اینان بر اساس چنین عقیده

در جماعت نمواز ندارنود و از ایون    ای  اما آنان بشره اندو باط  دانستهرا اسلام است، شعائر 

شووند و   موی خدا ایشوان را بكُشود! چگونوه از حوق برگردانوده       اندو کرامت بزرگ محروم

 گردند؟! میمنحرف 

 از دیدگاه شیعه فضیلت و برتری حضرت علی 

 نظر دارند که علی بعد از پیامبر شیعه امامیه همگی اتفاق»گوید:  می 1حلی 1ابن مطشر

جز پیامبران اولوالعزم، برتر استو و در مورد اینكه آیا علی از پیوامبران  ه از همه پیامبران ب

                                                 
او ابومنصور حسن بن یوسف بن مطشر حلی عراری شیعه شیخ روافض است که نزد نصیر کفر و  -1

ی کرام را به دل داشته و کتابشای   ی صحابه ملحدین خواجه نصیر طوسی درس خوانده، کینهوزیر 

ی کرام مشحون نموده، او مؤلف کتا  بدنام منشاج  ی مبارك صحابه را از گستاخی و طعن به ساحه

ی من اج السنة النبویة ف»نظیر خود  الكرامه است که شیخ الإسلام ابن تیمیه با کتا  ارزشمند و کم

بر آن تردید نمودهو این تردید خیلی دندان شكن بوده و ردی علمی است «  قض کلام الشیعة والقدریة
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گویود: مون از کسوانی     موی اولوالعزم هم برتر است یا نه، اختلاف نظر دارندو او در اداموه  

باورند کوه دیگور اماموان، از    گویمو همچنین امامیه بر این  میهستم که در این امر چیزی ن

گویود:   موی « 2تجریود »طوسی هوم در کتوا    « همه پیامبران بجز پیامبران اولوالعزم برترندو

زیرا تلاش و کوش  زیادی از خود نشان داده ووو تا آنجا  ؛علی از همه صحابه برتر است»

گوید: همچنین به خاطر ظشور معجزاتی از او، اختصاص او به ررابت و بورادری بوا    میکه 

از ، و نصرت و یاری اش، و برابری او با پیامبران و محبت خاص او به پیامبر  پیامبر 

 پیامبر ی فرموده»گوید:  می 3ا  در شرح آنتحلی، شارح این ک« همه صحابه برتر استو

خواهد که به علم آدم، به تقووای نووح،    میرماید: )هر کس ف میمؤید این مطلب است که 

به حلم و بردباری ابراهیم، به هیبت موسی، و به عبادت عیسی بنگرد، پس به علی بن ابی 

شوان   ی طالب بنگردو( این حدیث برابری علی با پیامبران در صفات و خصلتشای برجسته

 «گرداندو میواجب 

و ثانیواً بوه فورض صوحت، مسواوات و      4وجوود دارد تردید  ،در صحت این روایتاولاً 

، مقتضوی  ند؛ زیرا مشوارکت در بعضوی صوفات   گردا میبرابری علی با پیامبران را واجب ن

مساوات و برابری نیستو این یک امر بدیشی و آشكار استو و هر کس معتقود باشود کوه    

ر ورزیوده اسوتو   ، بودون شوک کفو   تکسی غیر از انبیاء از انبیاء برتر و یا برابر با آنان اس

                                                                                                                              
تواند، خداوند شیخ الإسلام ابن تیمیه را غریق رحمت خوی    که شیعه هرگز آن را پاسخ داده نمی

حجر به اسم  (، و لسان المیزان، ابن100ص 14، حافظ ابن کثیر )جالبدایة والن ایةگرداندو نگا: 

 و2841حسین، شماره: 

 و100ی:  ی اثنی عشریه، صفحه مختصر تحفه -1

 و162ی:  شرح تجرید، ورره -2

 و164ی:  شرح تجرید، ورره -3

تن یه الشریعة المرفوعة عن الأ بار الشنیعة »این روایت موضوعی است که کنانی آن را در کتا   -4

( آورده و گفته: این روایت 370ص 1وضوعات )ج(، و ابن الجوزی در الم365ص 1)ج« الموضوعة

 موضوع استو
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در این رووم وجوود   ای  چه خیر و نیكی اندو زیادی، اجماع را در این زمینه نق  کرده ءعلما

 دارد که اعتقادشان، موجب کفرشان استو

حسن  ی نفی ذریه
1 

یكی دیگر از عقاید اه  تشیع این است که حسن بن علی بعد از خود فرزنودی را بوه   

جا نگذاشته و نس  او منقرض گشته و کسی نمانده استو این باور، در میانشان شیوع پیدا 

کرده و بر آن اتفاق نظر دارند و نیازی به اثبات آن نیستو بعضی از آنان معتقدند که خیره 

گرداندو و مودام ایون ادعوا را     میامامان، آنان را درمانده و بدبخت سری و لجاجت با این 

و و در میوان فرزنودان حسوین    2دارند تا اینكه امامت را در فرزندان حسین منحصر گردانند

فقط در دوازده تن، امامت را منحصر گردانند و امامت داعیانِ خاندان حضرت حسون بوا   

امامت و بیعت مردم با آنوان و صوحت    وجود فضای  و بزرگی شان و جامع بودن شروط

مه شان بوه درجوه اجتشواد    هکه ای  نسبتشان به حضرت حسن و فراوانی علمشان به گونه

دا ایشوان را بكُشود! چگونوه از حوق برگردانوده      خدانندو پس  میرا باط   اند، مطلق رسیده

 گردند؟! میشوند و منحرف  می

                                                 
که –را ذکر کرده؛ زیرا شیعیان  ی حسن  ی روافض مبنی بر نفی ذریه در این جا عقیده :شیخ  -1

تنازل  از حسن بن علی به دلی  اینكه او از خلافت به نفع امیرمعاویه  -خداوند هلاکشان گرداند

با این کار خود  داشته نفرت دارندو اما در حقیقت حسن  کرده و خون مسلمانان را محفوظ

ی او بین دو گروه از  این فرزندم سید است، و شاید که خداوند به وسیله»را:  ی رسول الله  فرموده

در صحیح خود، حدیث  :را استجابت کردو حدیث مذکور را امام بخاری « مسلمانان صلح آورد

( نق  کرده 16/ 8آن را در کتا  البدایه والنشایه ) :ظ ابن کثیر ( آورده، چنانكه حاف3746شماره: )

 استو

است؛ از حسین بن علی تا مشدی مزعوم  ی که دارند از نس  حسین بن علی  به دلی  اینكه ائمه -2

 محمدبن حسن عسكری که در حقیقت داستان او خرافاتی بی  نیستو
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و حضورت   و اذیت کننودگان رسوول الله    نگاه کن به این دشمنان آل بیت پیامبر 

که به طور رطع ثابت شوده   کنند میانكار  فاطمه که نسبت کسانی را به حضرت حسن 

و رطعی است  1امام حسن، امری متواتر ی هستندو ثابت بودن نسبت ذریهایشان  ی که ذریه

هوا را از   طعن و عیب گرفتن در نسب پیامبر  و که بر هیچ انسان آگاهی پوشیده نیستو

 ی دی از ذریوه دهود مشو   موی روایتی هست کوه نشوان    و2اند اعمال جاهلی به حسا  آورده

 و3اند همچنان که ابوداود و دیگران آن را روایت کرده ،باشد می حسن

 مسلمانان از آتش دوزخ دیگر مخالفتشان در خارج شدن

                                                 
مراجعه فرمائید که از  :( اثر شیخ ما امام وادعی 64)ص« الجنة ریاض»برای تفصی  بیشتر به کتا   -1

ی  نق  کرده، او گفته« المسائ  الثمان»ی یمن محمدبن اسماعی  امیر صنعانی در کتاب :  علامه

تا اکنون موجود است را مورد تائید ررار  ی امام حسن  مصنف را در کتاب  مبنی بر اینكه ذریه

 و279/ 3ء دهد، نگا: سِیَر أعلام النبلا می

آورده که  ( از ابومالک اشعری 934ی: ) شیخ به حدیثی اشاره دارد که امام مسلم آن را به شماره -2

کنند: افتخار  چشار چیز در امت من از امر جاهلیت است که آن را ترك نمی»فرمودند:  رسول الله 

 «وها گری بر مرده و نوحه ها کردن به حسب و جایگاه، و طعنه زدن در نسب، و طلب باران از ستاره

( از طریق ابواسحاق سبیعی از علی بن ابوطالب آمده 4290این روایت نزد ابوداود، حدیث شماره: ) -3

را صرف  است، و منذری در عون المعبود گفته: این روایتی منقطع است، ابواسحاق سبیعی علی 

 ( ضعیف دانستهو5462« )مشکاةال»به یک نظر دیده استو علامه آلبانی نیز این روایت را در 

ط دارالعاصمه گفته: و در این که مشدی از  118در کتا  المنار المنیف، ص :فائده: حافظ ابن ریّم 

فرزندان حسن است سرَّی نازك وجود دارد، و آن اینكه حسن خلافت را برای رضای الله ترك کرد 

آورد که  ی او کسی را می از ذریه و در بدست آوردن آن خیلی تلاش به کار نبرد، پس خداوند نیز

سرپرست خلافت حق و عدالت گردد، و این سنت الشی است که اگر کسی چیزی را صرف برای 

کندو و این برخلاف  بشتر از آن را عطا می -اش یا برای ذریه–رضای الله ترك کند، خداوند برای او 

و آن را به دست آورده  حسین است که برای بدست آوردن خلافت تلاششا نمود و جنگ کرد،

 نتوانست، والله أعلمو
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)غیور از شویعه    میدیگر فورق اسولا    ائمه درباره: »1گوید میید رحلی در شرح کتا  تج

ینود و داخو    آ میبیرون  دوازده امامی( اختلاف نظر دارند در اینكه آیا آنان از آت  دوزخ

گوید: اکثور ائموه روول دوم را     میمانندو و  میشان در دوزخ تا ابد  گردند یا همه میبششت 

ر آن آیند و توا ابود د   میبیرون ن از آت  دوزخ میی بر اینكه دیگر فرق اسلانربول دارند مب

آیند و داخ  بششوت   میهستند که معتقدند آنان هم از آت  بیرون  میمانندو تنشا عده ک می

گردند  میآیند ولی داخ  بششت ن می: آنان از جشنم بیرون 2گوید میگردندو ابن نوبخت  می

 «مانندو میبلكه در اعراف 

معتقدند انسوان   بنا به این اعتقادشان، اه  بششت، کافران و فاسقان هستند در حالی که

آیدو این اعتقواد مسوتلزم تكوذیب احادیوث صوحیح       میفاسق هرگز از آت  جشنم بیرون ن

و همچنین ایون اعتقواد   3باشد میدن گناهكاران موحد از جشنم، شخارج  ی درباره پیامبر 

فضیلت اکثریتی که همان اه  سونت   ی مستلزم تكذیب احادیث صحیحی است که درباره

و ثابت شده که مذهب و رول صحابه و تابعین بزرگوار، مذهب اه   ندوا هستند، وارد شده

 سنت بوده استو

  ﴿ گویند: میکه باطلی شبیه به رول اه  کتا  است  چنین اعتقاد   

       ﴾ جز کسی که یشودی یا مسیحی باشد هرگز )کس » [111: ة]البقر

                                                 
 (و 207الاثنی عشریه ) التحفةمختصر  -1

(و و ابن نوبخت همان ابوسش  اسماعی  بن نوبخت از بزرگان 207الاثنی عشریه ) التحفةمختصر  -2

 سوانح او را ذکر کردهو 2209شیعه است که ابن ندیم در الفشرست 

به احادیث شفاعت اشاره دارد که دلالت بر بیرون شدن موحّدین از آت  جشنم دارند، از  :شیخ  -3

: ینرج من النار قوم بالشفاعة کأ    الثعاریر»فرمودند:  که آن حضرت  آنجمله: حدیث جابر 

، صحیح بخاری، حدیث شماره: «ها اند شوند که گویا ذره گروهی به شفاعت از آت  جشنم بیرون می

در آن نیامده « الثعاریر»( با این اختلاف که لفظ: 191(، و صحیح مسلم، حدیث شماره: )6568)

 استو
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گویند که غیر از رافضی، کسی  میو اینان با زبان خود «آید میبه بششت در ندیگری( 

و رضیه نه تنشا کنند میگرددو نگاه کن که اینان چه دروغشایی را سر هم  میداخ  بششت ن

 باشدو میچنین نیست بلكه افعال و کردارشان مقتضی حرمان آنان از بششت 

 مخالفت آنان با اهل سنت

یكی دیگر از عقاید رافضیان این است که آنوان مخالفوت بوا اهو  سونت و جماعوت       

نجوات و   ی ( را مایوه کننود  موی و اصحاب  پیروی  )کسانی که از روش و سنت پیامبر 

و  کننود  موی در نتیجه هر کاری که اه  سنت انجام بدهند، ترك  کنند میرستگاری رلمداد 

دیون   ی دهندو بنابراین با این کارشان از دایره یمانجام ، هر کاری که اه  سنت ترك بكنند

نوان  ه آزیرا شیطان چنین کاری را برای آنان آراسته و ب اند؛ اسلام از همان اول خارج شده

آن اسوت کوه ایشوان     ی که مخالفت با اه  سنت، نشوانه  کنند میمشلت داده استو و ادعا 

 و1فرره ناجیه هستند

الفرقة الناجية هي السواد العظم وما أنا عليه » اند: فرموده در حالی که پیامبر 
ناجیه همانا اکثریت است و کسانی که دنباله رو چیزی هستند که من  ی فرره» .2«وأصحابي

                                                 
 و306/ 6رمضات الجنات:  -1

افترقت بنوإسرائیل علی إحدی وسبعین »حدیث را به معنی روایت کرده و لفظ آن این است:  :شیخ  -2

: بنو احدة، کل ا فی النار إلا السواد الأعظ فرقة ، أو قال اثنتین وسبعین فرقة، وت ید هذه الأمة فرقة و

اسرائی  به هفتاد و یک فرره تقسیم شدند، و یا فرمود: به هفتاد و دو فرره، و این امت یک فرره زیاد 

شود )به هفتاد و سه فرره تقسیم خواهد شد(، همه در آت  اند مگر سواد اعظم )اکثریت مطلق  می

( و در المعجم الأوسط، حدیث 74/ 8ا در المعجم الكبیر )، طبرانی آن ر«سنت اند که همان اه 

روایت کرده اند، و آن  از ابو امامه  68، حدیث شماره: السنةعاصم در  ، و ابن ابی5302شماره: 

 حدیثی حسن استو

فرمودند:  که پیامبر  احادیث دیگری نیز در این با  وجود دارند، مانند حدیث امیر معاویه 

  کتا  که رب  از شما بودند به هفتاد و دو گروه تقسیم شدند، و این امت به هفتاد و آگاه باشید اه»
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ناجیه کدامین فرره است به  ی بنابراین برای اینكه بدانی فرره« و اصحابم بر آن هستیمو

که اعتقادات و کردارشان با راه ای  فررهو اعتقادات و کردارشان نگاه کن، هر   میرق اسلافِ

ناجیه استو و تنشا  ی و اصحاب  موافقت داشته باشد، بدان که آن فرره و روش پیامبر

                                                                                                                              
سه فرره تقسیم خواهند شد، هفتاد و دوتای آن در آت  جشنم، و یكی در بششت؛ همه در دوزخ به 

 ( و آن حدیثی است صحیحو4597، سنن ابوداود، حدیث شماره: )«جز یكی و آن جماعت است

بنواسرائی  »به این لفظ آورده:  ( از انس 1322/ 2ا در سنن خود، حدیث شماره: )و ابن ماجه آن ر

به هفتاد و یک فرره تقسیم شدند، و این امت به هفتاد و سه فرره تقسیم خواهند شد که همه در 

 :روایتی صحیحو و اما لفظی را که مصنف « دوزخ اند به جز یک گروه؛ و آنان پیروان جماعت اند
یابد( و آنان کسانی اند که بر مث  آنچه که من و  صرف یک گروه نجات می»)و آن اینكه: ذکر کرده 

آورده و در سند آن  2646را ترمذی در سنن، حدیث شماره: « اصحابم بر آن هستیم باشند

 باشد، چنانكه در تقریب التشذیب آمدهو  عبدالرحمن بن زیاد بن انعم افریقی است که ضعیف می

یافته اند، و آنان سواد  ی نجات و شاهد از روایاتی که گذشت این است که اه  سنت همان فرره

دهند، پس برای مسلمان شایسته است  اعظم و اکثریت رریب به اتفاق امت اسلامی را تشكی  می

ه از آنان برحذرمان داشت های منحرف که پیامبر  های گمراه و فرره بیزاری خوی  را از تمام گروه

اعلام نموده و به کاروان اه  حدیث که همان اه  سنت اند بپیوندد، و چه زیبا است روایتی که امام 

در –اوفی  از سعیدبن جمشان آورده که گفت: نزد عبدالله بن ابی 383ص 4در مسند، ج :احمد 

آمده و سلام کردم، او گفت: تو کی هستی؟ گفتم: سعیدبن جمشان هستمو  -حالی که کور شده بود

 کند؟  گفت: پدرت چكار می

گفتم: پدرم به دست ازارره )بخشی از خوارج( به رت  رسیدو گفت: خداوند ازارره را لعنت کند، 

ج سگشای آت  اند، گفتم: تنشا ازارره به ما گفتند که خوار خداوند ازارره را لعنت کند، پیامبر خدا 

ی خوارج؟و گفت: بلكه تمام خوارجو گفت: گفتم: پادشاه بر مردم ظلم کرده و کارهای زشتی  یا همه

دهدو گفت: وای بر تو ای ابن جمشان! با جماعت بیشتر همراه باش، با  در برابر آنان انجام می

دانی به او خبر ده،  اش برو و آنچه می در خانه شنود جماعت بیشتر همراه باش، اگر پادشاه از تو می

 اگر از تو پذیرفت )که خو  است( و الا رهای  کن، که تو از او داناتر نیستیو

« الجامع الصحیح مما لیس فی الصحیحین»در کتا  ارزشمند خود  :این حدیث را شیخ وادعی 

 الخوارج روایت نمودهو والله المستعانو فتنة( با  113ص 5)ج
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 کنند میو راه و روش اصحاب  پیروی  اه  سنت هستند که از راه و روش رسول الله 

اه  سنت  نگرد، پوشیده نیستو پس تنشا میحق آن طور که بر هیچ منصفی که به خود 

ناجیه باشندو دلی  ظاهری نجات و رستگاری اه  سنت به  ی مستحق آن هستند که فرره

خاطر استقامت و پایداری شان بر دین بدون آنكه آن را تحریف بكنند، و گسترش مذهب 

و ارتدارشان در اغلب مناطق، وجود دانشمندان محقق و محدثین و اولیا و صالحان در 

که هیچ گاه شنیده نشده ای  گرفته شده به گونهها  ی ولایت از رافضیباشدو ول میمیانشان، 

 داشته باشندوای  که آنان ولی
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 1موضوع رجعت

گویود:   موی خود در مبحث ایمان بوه رجعوت   « عقائد»در کتا    2میمحمد بن بابویه ر

داشته باشد، از موا نیسوتو هموه    نگویند: هر کس به رجعت و بازگشت ما ایمان  می ائمه»

و دوازده امام  و علی  گویند: همانا پیامبر  می نناآدارندوای  علمای امامیه چنین عقیده

شوند و پس از ظشور مشدی و کشته شدن دجال به دسوت او، گورد    میدر آخر زمان زنده 

شوند، آنگواه   میآیند و خلفای سه گانه )ابوبكر، عمر و عثمان( و راتلان ائمه زنده  میهم 

کنودو و   موی کشد و راتلان ائموه را رصواص    میخلفای سه گانه را به عنوان حدّ  پیامبر 

آویزنودو یكوی    موی و ابتدا ابووبكر و عمور را بوه درختوی      آویزند میآنان، ظالمان را به دار 

است و پوس از بوه دار آویخوتن ابووبكر و عمور بور آن، خشوک        تر   گوید: آن درخت، می

گویود: آن   میشوندو و یكی دیگر  میاه  حق گمراه  شود و به سبب آن افراد زیادی از می

و بوه   شوود  موی درخت، خشک است و پس از به دار آویختن ابوبكر و عمر بور آن، سوبز   

                                                 
گردند، علامه احسان الشی ظشیر  ی شان پس از مرگ به دنیا بر می آن اینكه: آنشا اعتقاد دارند که ائمه -1

ی رجعت است،  ( نگاشته: از عقائد فاسد شیعه عقیده55)ص« السنة والشیعة»در کتاب :  :ششید 

لاع داشته باشد تمام شیعیان این عقیده را دارند، هر که کتابشای شان را بخواند و به مذهب آنان اط

طالب تا ابن حسن  ی شان از علی بن ابی داند، و آنشا عقیده دارند که تمام ائمه ی آنان را می این عقیده

 گردندو   عسكری مزعوم بعد از مرگ خود دوباره بر می

او محمدبن علی بن حسین رمی ابوجعفر مششور به صدوق و به ابن بابویه از بزرگان شیعه است که  -2

ی  ترجمه 311ص 2ج« الرجال»تی در مذهب تشیع دارد، ابن ندیم در الفشرست، و نجاشی در تصنیفا

ی فاسد شیعه را در کتابشای آنان از جمله: أوائ  المقالات، تألیف مفید،  او را آورده اندو و این عقیده

، و 29ی:  اثر حرَّ عاملی، صفحه« الإیقاظ من الشجعه بالبرهان علی الرجعه»، و کتا : 15ی:  صفحه

 2تألیف ابن بابویه رمی )ج« مَن لایحضره الفقیه»، و کتا : 123ی:  اثر نعمانی، صفحه« الغیبه»کتا : 

توان مشاهده کردو به نق  از  ( می347/ 1( و کتا  الوسائ ، حرَّ عاملی و تفسیر صافی )128ص

 (و340/ 1اثر غفاری ) مسألة التقریب بین أهل السنة والشیعة،کتا  
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هوای   یابندو گفته شده که امامیوه در کتوا    میسبب آن تعداد زیادی از مُحبّان آنان هدایت 

که آن درخت، درخت خرماست و آن ردر دراز است که همه موردم در  اند  کرده خود ذکر

انود   ماند و بعضی گفته میبینندو و اینكه دنیا بعد از آن تا پنجاه سال  میسراسر زمین آن را 

هزار سال هستو و بعضی  ،ماند؛ برای هر یک از دوازده امام میتا صد و بیست هزار سال 

رای او هشوتاد هوزار سوال هسوتو سوپس آدم، سوپس       که ب، جز مشدیه باند  از آنان گفته

گردنود توا اینكوه بوه مشودی منتشوی        موی پیامبران بر  ی ریس، پس از او نوح، سپس بقیهدا

 آیدو میشودو و معتقدند که آن گاه دنیا فانی نیست و آخرت ن می

سازند که عق  و  میاین گمراهان که چیزی را  عقلیِ نگاه کن به سبک !ای انسان مؤمن

و چنین اعتقادی مستلزم تكذیب آیات و احادیثی است کوه بوه طوور    کنند مینق  آن را رد 

هوا   گردندو جدال بوا ایون الاغ   میدارند که مردگان به دنیا بر ن میو بیان اند  رطع ثابت شده

گفتند که موورد مسوخره    میداشتند چیزی را ن میگرداندو اگر اینان عق   میورت را ضایع 

ررار گیرد و گوش ایمانداران و اه  یقین، شنیدن آن را ناخوش داردو اموا خداونود   ها  بچه

کندو  مینان را در روز ریامت جشت بازستانی حق دوستان خود، خوار آعقلشان را گرفته و 

هوای   است کوه بوه سوبب اعموال و موضوع گیوری      ای  آن هم به خاطر شقاوت و بدبختی

 شودو میناشایست خود، دامنگیرشان 

 دن به اذانوافز

این است که در اذان و اراموه و   اند، ع ایجاد کردهیی که اه  تشیّها بدعت یكی دیگر از

أششد »تششد بعد از ششادتین )أششد أن لا إله إلا الله و أششد أن محمداً رسول الله(، عبارت 

خالف دیون اسوت و هویچ دلیلوی در     ماین، بدعتی است که  اندو را افزوده «أن علیاً ولی الله
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ررآن و سنت و اجماع و ریاس صحیح برای آن نیست و بنابراین نیوازی بوه رد کوردن آن    

 و1شود دیده نمی

 جمع میان دو نماز

ی شیعیان، جایز دانستن جمع میان نماز ظشر و عصر و میان ها بدعت یكی دیگر از

 باشدو  مینماز مغر  و عشاء بدون عذر، 

ر عذر فقد أتی من جمع بين صلاتين بغي»فرمودند:  رسول الله  روایت کرده که ترمذی
هر کس بدون عذر میان دو نماز جمع نماید، به دری از گناهان کبیره » 2«بابا  من الکبائر

                                                 
باشد که افزودن آن  می« حیّ علی خیرِ العم »ی:  جملاتی که روافض در اذان افزوده اند جمله و از -1

یعنی –( گفته: و آنان 294 -293/ 6در کتا  منشاج السنه ) :بدعت استو شیخ الإسلام ابن تیمیه 

یچكس اصلا شناخته شده نبوده، و ه ای را افزوده اند که در زمان پیامبر  در اذان جمله -روافض

 استو« حیّ علی خیر العم »ی  به آن دستور داده باشد، و آن جمله نق  نكرده که آن حضرت 

( و آن روایتی ضعیف است که در سند آن حسین بن ریس رحبی 188سنن ترمذی، حدیث شماره: ) -2

﴿ی خداوند متعال:  آمدهو و فرموده« التقریب»ملقب به حن  آمده و او متروك است چنانكه در   

                   ﴾    «گمان نماز در اورات مشخص و معینی، بر  بی

( در نشی از جمع بین صلاتین بدون عذر شرعی از آن روایت 103)النساء: « مومنان فرض استو

نماز در ورت معین و مشخص سازدو شیخ عبدالرحمن سعدی در تفسیرش گفته: یعنی  نیاز می بی

رساند که  خود بر مؤمنان فرض شده است، پس این آیت کریمه دلالت بر فرضیت نماز داشته و می

 شودو هر نماز ورتی دارد که جز در همان ورت ادای آن صحیح نمی

از  های نماز را به ایشان آموخت، نسائی آن را آمد و ورت و مانند حدیث طوی  جبرئی  که نزد پیامبر 

 ( روایت نموده و آن حدیثی صحیح استو255ص 1در سنن خود )ج جابر 

( روایت نموده و 685و حدیث مالک بن حویرث که امام بخاری آن را در صحیح خود، حدیث شماره: )

، «و چون ورت نماز فرا رسد یكی از شما اذان گوید و بزرگتر شما امامت دهد»در آن آمده است: 

شاهد در حدیث این است که جمع بین صلاتین جز برای مسافر که با مشقت روبرو است جواز 
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ریامت به تأخیر انداختن نماز از ورت های  و روایت شده که یكی از نشانه« آمده استو

روایت شده که بدون عذر میان نماز ظشر و عصر  ن عباس باشدو آنچه از اب میخودش 

از اولی تا آخر ورت  و مشود بر تأخیر ن میجمع کرده، حم   1و میان نماز مغر  و عشاء

 ورت و ادای نماز دیگری در اول

گفته شده که علت آنكه اه  تشیع نماز ظشر و عصر و نماز مغر  و عشاء را در طول 

دانند، این است که منتظر ظشور  میو به تأخیر انداختن آن را بشتر  کنند میروز با هم جمع 

در نتیجوه ظشور را    تا به او ارتدا کنند؛، 2هستند که در پناهگاه زیرزمینی مخفی شده یرائم

                                                                                                                              
( از ابن عمر 703(، و صحیح مسلم، حدیث شماره: )1091و در صحیح بخاری، حدیث شماره: )ندارد

  روایت شده که گفت: پیامبر  را دیدم که چون در سفر عجله داشتند نماز مغر  را به تأخیر

 نمودند، پس با این روایت دانسته شد که جمع انداختند تا اینكه آن را با نماز عشاء یكجا ادا می می

باشد، مگر اینكه  بین صلاتین صرف برای مسافر است، و اما آنكه مسافر نیست جمع نیز برای  نمی

ای که با آن مواجه شود این عم  را انجام دهد؛ زیرا ثابت است که  یكدفعه در عمر برای سختی

ن عباس یكدفعه بدون ترس و یا اینكه باران باشد دو نماز را جمع کردند، برای عبدالله ب پیامبر 

خواستند که امت شان در حرج  با این کار خوی  چه رصدی داشتند؟ گفت: می گفته شد: پیامبر 

 وارع نشوند، پس شایسته است که هر یک از دلائ  را در جای  بگذاریمو

 ( مراجعه شودو 599)ص :تألیف شیخ وادعی « إجابة السائل»برای تفصی  بیشتر به: 

صابی عبدلی در تعلیق آنچه گفتم نوشته: جمع بین دو نماز جز در شیخ فاض  محمدبن عبدالوها  و

حالات ذی  جایز نیست: سفر، باران، مرض شدید، مستحاضه در برخی حالات، حاجی که در عرفه 

کندو و اما شخصی  کند، و حاجی که در مزدلفه بین مغر  و عشاء جمع می بین ظشر و عصر جمع می

ده، در حدیث آمده: هر که از نمازی خوابید یا آن را فراموش کرد، که به خوا  رفته و یا فراموش کر

ی دیگری نیز نداردو برای تفصی  بیشتر به:  آید آن را بخواند و جز این کفاره باید هر گاه به یادش می

 مراجعه فرمائیدو« فتاوی اللجنة الدائمة»

 (و705صحیح مسلم، حدیث شماره: ) -1

گویند: او چشار ساله بود که به سردا   حسن عسكری است که می او مشدی مزعوم آنان محمدبن -2

شود و زمین را بعد از این که از جور و ستم پر بوده  داخ  شد، و در آخر زمان از سردا  بیرون می
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شدند  ناامیدمزعوم امام آن اندازندو پس هرگاه از ظشور  میهای مغر  به تأخیر  تا نزدیكی

زنند و دو نماز  مین مورع در نمازها همانند خروس نوك و خورشید به زردی گرایید هما

ظشر و عصر، و مغر  و عشاء را با هم بدون خشوع و طمأنینه و به طور انفورادی نوه بوا    

 گردندو میدیده بر  خوانند و سرگردان و ناامید و زیان میجماعت 

ستادنشوان  ع با این کارشان و بوا ای بخش  و عافیت را از خداوند خواستاریمو اه  تشیّ

زنند که مشدی از آن پناهگاه زیرزمینی به سویشان  میفریاد و نزدیک سردا   بر روی کوه

 اندو آور برای خردمندان شده مسخره و خندهو با این اعمال زشت بیرون رود و ظشور کند، 

 شاعر چه زیبا سروده است: 

 مطططا لل للسطططردال أل یلطططد الطططذی  
 

 صطططیّرتموه بططط عمک  إ سطططا ا   
 

 عقطططولک  العءفطططاکـ ف  کططططط  فعلطططی 
 

 ثلّثطططتا  العنقطططاک والنیططططططلا ا   
 

د کند )بیرون آورد( آنكه را که شما به گمان خوود  تولَّ  ورت آن فرا نرسید که سردا»

 «انسان تصور کرده اید )که در آن داخ  شده و از چشم مردمان غائب گردیده است(

عنقواء  بورای  ردو همانا شوما  به راستی بر روی عق  و خردهایتان، پوشیدگی وجود دا»

سوّمی نیز به وجود آورده اید )که مشودی مزعووم باشود؛ یعنوی      ،خیالی( و غول ی )پرنده

چنانچه این دو وجود خارجی نداشته اند مشودی نیوز شخصویت خیوالی اسوت و وجوود       

 « خارجی ندارد(و

 

                                                                                                                              
دانند که این  علم و دان  می کندو روافض این چنین گمان کرده اند، اما اه  از عدل و داد پر می

یست، و در کتب موثق تاریخ به صراحت آمده که امام یازدهم روافض )حسن داستان خرافاتی بی  ن

عسكری( در حالی فوت کرد که هیچ فرزندی از خود بر جای نگذاشت، چنانكه طبری در حوادث 

ذهبی، « المنتقی من منشاج الاعتدال»ی کتا :  هجری آوردهو و برای تفصی  بیشتر به حاشیه 302سال: 

 مراجعه کنیدو 31ص
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 عصمت ائمه

اینكوه عقیوده    برای امامان است وموضوع اشتراط عصمت  و از جمله خرافات شیعیان

، و دارند بر خداوند واجب و لازم است که جشان را از وجود امام معصوم خالی نگه ندارد

 و1دیگر اینكه شیعیان ائمه را در دوازده تن منحصر کرده اند

ادبی با الله آشكارتر از این اسوت کوه    بطلان این عقیده و تنارض آن، و اشتمال  بر بی

را از  باط  جماعت در نماز که از والاترین شعائر اسولام اسوت  ی  و و با این گفتهذکر شود

ای نداشوته و از ایون    هیچ نصیب و حصوه )نماز جماعت( در آن روافض بین برده اند، که 

 محروم گشته اندوبزرگی و عزت 

 متعه

یكی دیگر از انحرافات شیعیان، مباح دانستن متعه استو بلكه حتی آنان، متعه را هفتاد 

دانندو یكی از علمای اه  تشیع به نام محمد بن عالی جایز  میبار بشتر از نكاح دائم 

و هرگاه ند، متعه لذت ببر ی زن به وسیله از یکدانسته که دوازده نفر در یک شب 

مد، شود؛ ررعه به نام هر کی در آ میی کش به دنیا آورد، در میانشان ررعه فرزندی از آنان

ها  آن های جاهلیتی است که شریعت فرزند از آنِ اوستو گویم: چنین نكاحی همانند نكاح

روایت  و از علی  و2طور که در حدیث صحیح آمده استرا باط  اعلام کرده، همان 

                                                 
(، و بحار الأنوار 371/ 12ی روافض به کتب: الكافی با شرح مازندرانی ) برای تفصی  این عقیده -1

مسألة التقریب بین »مراجعه کنیدو به نق  از  57 -56( و کتا  الغیبه، اثر نعمانی ص113/ 25مجلسی )

 (و310/ 1، اثر غفاری )«أهل السنة والشیعة

 ( روایت نمودهو5127ی: ) المؤمنین عائشه به شماره ز اماز جمله حدیث طویلی که امام بخاری ا -2
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امام بخاری، امام مسلم و  و«1از نكاح متعه نشی کرده است رسول الله : »فتشده که گ

ابتدا  روایت شده که پیامبر  و از سلمه بن أکوع و 2دیگران آن را روایت نموده اند

  و3نی، به روایت شیخنكاح متعه را مباح دانسته و سپس آن را حرام اعلام کردند

و و از ابن 4کرده است مسلم در صحیح خود از سبره همانند آن را روایتامام و 

و از ابن عباس  5«ما را از نكاح متعه نشی کردندو رسول الله »روایت است:  بعمر

                                                 
پس متعه تا روز ریامت حرام است، و احادیث روایت شده از علی »گفته:  :شیخ ما علامه وادعی  -1

کنند؛ زیرا علی  کنندگان از این صحابیِ جلی  پیروی نمی دلی  خوبی است که متعه طالب  بن ابی

  از رسول الله و535ص« إجابة السائل«و »روایت نموده که متعه تا روز ریامت حرام است 

( در تحریم نكاح متعه 268/ 2« )السی  الجرار المتدفق علی حدائق الأزهار»در کتا :  :علامه شوکانی 

گفته: سپس باید خاطر نشان ساخت که تمام مسلمانشا بر تحریم این نكاح اجماع نموده اند، و جز 

بینند  ای اند که علمای کرام نیازی نمی داند، و روافض نیز طائفه دیگر آن را جایز نمیرافضه کسی 

اروال آنان را رد کنند )زیرا این گروه با اسلام هیچ نسبتی نداشته و ارول آنان به کلی باط  است(، و 

 های شان مخالف کتا  الله، سنت رسول الله و اجماع مسلمانشا اندو آنشا در بیشتر گفته

أل رسول الله »و لفظ آن:  1407، صحیح مسلم، حدیث شماره: 5115صحیح بخاری، حدیث شماره:  -2

ی خیبر از متعه  در روز غزوه پیامبر ج   ی عن متعة النساک یوم  یبر وعن أکل لحوم الحمر الإ سیة: 

  «وبا زنشا و از خوردن گوشت خران اهلی نشی فرمودند

از ایاس بن سلمه از  1405و صحیح مسلم، حدیث شماره:  5118صحیح بخاری، حدیث شماره:  -3

سه مرتبه متعه را اجازه دادند، سپس از آن نشی  ؛پدرش که گفت: در سال اوطاس، پیامبر 

 فرمودندو 

از نكاح  : پیامبر المتعة نشی عن نكاح أن النبی »( و لفظ آن: 1406صحیح مسلم، حدیث شماره: ) -4

 «ومتعه نشی فرمودند

و  4083، و ابوعوانه در مسند، حدیث شماره: 9295طبرانی آن را در المعجم الأوسط، حدیث شماره:  -5

 روایت نموده اند که حدیثی صحیح استو 206ص 7بیشقی در سنن، ج
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و و طبرانی از 1نكاح متعه را مباح دانسته بود، برگشت که نق  شده که از فتوای خوی 

و« سازد منشدم میمتعه، نكاح و طلاق و عده و میراث را »روایت کرده است:  ابوهریره 

متعه در اوای  : »فتهم روایت شده که گ و از ابن عباس 2اد این روایت، حسن استاسن

﴿ :ی اسلام، رایج بود تا اینكه آیه    ﴾ « ووو« خداوند بر شما حرام نموده است

 ﴿ فرماید: میکند آنجا که  مینازل شدو و ررآن آن را تصدیق  (23النساء: )      

                                                 
( روایت 207 -206، ص7، و بیشقی در سنن خود )ج1134ترمذی آن را در سنن، حدیث شماره:  -1

باشدو شیخ  سند آن موسی بن عبده الزبدی آمده و او ضعیف مینموده اند که ضعیف است، و در 

( بعد از این که حدیث ابن عباس را ذکر کرده گفته است: 319ص 6)ج« إرواء الغلی »آلبانی در 

اباحت متعه  -در مورد متعه سه رول ذکر شده است: نخست ی کلام اینكه از ابن عباس  خلاصه

تحریم مطلقًا، و این گفته از او به صراحت نق  نشده،  -سوم اباحت آن هنگام ضرورتو -مطلقاو دوم

 :ی ربلی که از او به صراحت ثابت شده اند، والله أعلمو شیخ ما علامه وادعی  به خلاف دو گفته
ی مسلمانان رول به تحریم متعه کرده اند، البته برخی  ( نوشته: عامه354)ص« السائ إجابة »در کتا  

الله بن عباس آن را هنگام ضرورت جائز دانسته اند، و ابن عباس گمان کرده از صحابه از جمله عبد

اش را مورد تردید ررار داده و برای   طالب این گفته که هنگام ضرورت روا است، و علی بن ابی

 حق دارد که ابن عباس را مورد سرزن  ررار دهدو   گفته: تو مردی سرگردان هستیو و علی 

، 4149( و ابن حبان چنانچه در الإحسان آمده، حدیث شماره: 207ص 7)ج« السنن»بیشقی آن را در  -2

( روایت نمود اند که ضعیف است، در سند آن مؤمّ  6625/ 11، و ابویعلی )259ص 3و داررطنی )ج

ی مؤم  گفته: این حدیث منكر  بن اسماعی  از عكرمه بن عمار آمده، ذهبی در المیزان در ترجمه

نگاشته: بر  5115فتح الباری ذی  حدیث علی در تحریم متعه، حدیث شماره:  استو ابن حجر در

علاوه اینكه در حدیث ابوهریره اعتراضی نیز وجود دارد؛ زیرا این حدیث از روایت مؤم  بن 

 ی )اعتراضی( استو اسماعی  از عكرمه بن عمار است و در هر یک از آنشا گفته
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         ﴾ («مگر از همسران یا کنیزان خود و عورت خود را حفظ می )ووو کنند»  

 و1طبرانی و بیشقی آن را روایت کرده اند حرام استو ،و غیر از این دو  و(6المؤمنون: )

خلاصه، نكاح متعه نخست حلال بود سپس این حكم نسخ شد و برای همیشه حورام  

 و2زنا را بر روی خود گشوده است درِدیدو پس هر کسی این کار را بكند، گر

 

 نکاح بدون حضور ولی و شاهد

                                                 
 7، و بیشقی، ج10782، و طبرانی، حدیث شماره: 1124ترمذی آن را در سنن، حدیث شماره:  -1

آورده اند که روایتی ضعیف است، در سند آن موسی بن عبیده زبدی آمده که  206و  205ص

نیز آن را ضعیف شمرده چنانكه در  :باشد؛ چنانكه در تقریب آمدهو و علامه آلبانی  ضعیف می

 آمده استو 1903إرواء الغلی ، حدیث شماره: 

ی خیبر  ی متعه دو مرتبه بوده؛ متعه رب  از غزوه امام نووی گفته: درست این است که تحریم و اباحه -2

جایز بوده، سپس در روز خیبر حرام شده، و بعدا در زمان فتح مكه مباح شده و در اوطاس نیز همین 

می  تا روز حكم بوده چون این دو وارعه با هم متص  بوده اندو و بعد از آن روز دیگر برای ه

ریامت حرام گشتهو راضی گفته: علمای کرام بر این امر اتفاق نظر دارند که این متعه نكاحی مورت 

رسید بدون طلاق خود به  شده، و چون مدت به اتمام می بوده که احكام میراث در آن جاری نمی

جماع دارندو صحیح شده اند، و بعد از آن تمام امت به جز روافض بر تحریم آن ا خود از هم جدا می

 ( با تعلیق محمد فؤاد عبدالباریو1022ص 2مسلم )ج

گویم: اختلاف روافض در این مسأله مشم نبوده و ارزشی ندارد، و برای تفصی  عجائب و غرائبی که  می

مراجعه کنید که « الشیعة والمتعة»شیعیان در نكاح متعه دارند به کتا  برادر دانشمندمان محمدمال الله 

شمارند، هم چنین متعه با زن شوهردار، و به عاریت گرفتن  گرفتن از دبُر زن را نیز جایز می ایدهآنشا ف

لله »ی نكاح متعهو هم چنین دوست و یار آنشا حسین موسوی در کتاب   فرج؛ این همه در زیر پرده

ئ  عجیب و ی این کتابشا مسا ی گرامی با مطالعه آنان را فضیح نمودو و شما خواننده« ثم للتاریخ

کنید، خداوند اینان را بكشد چطور  غریبی را از پیروان عبدالله بن سبأ یشودی )روافض( مشاهده می

 کنند؟!و به دین تشمت وارد می
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ی اه  تشیع، مباح دانستن نكاح بودون حضوور ولوی و شواهد     ها بدعت یكی دیگر از

نكاح دختر رشیده، حضور ولی شورط  در  »گوید:  میو حلی استباشدو و این، عین زنا  می

حضور شاهد شرط نیست و اگر هر دو در پنشان نموودن   ها از نكاحنیست و در هیچ یک 

 «1نكاح باط  نیستو ،دنكاح همدست شون

، از جمله این که از روایت شده این در حالی است که احادیث زیادی از پیامبر 

نكاح بدون : عدل  ح إلا بولي وشاهد  ا لا نک»که فرمودند:  عمران بن حصین روایت شده

امام شافعی، طبرانی، بیشقی و  «زوجه و دو نفر شاهد عادل صحیح نیستو حضور ولیِ

 2داررطنی آن را روایت کرده اندو

 ن هستندوآاین روایت اگر چه منقطع است ولی علما آن را ربول دارند و رائ  به 

بدون » «لا نکاح إلا بولي»فرمود:  رسول الله از ابوموسی روایت است که گوید: 

امام احمد و ترمذی و ابن ماجه و حاکم آن را  «نكاحی صحیح نیستوحضور ولی هیچ 

، عایشه و زینب بنت حاکم گوید: چنین روایتی از همسران پیامبر  3اندو روایت کرده

جح  به ثبوت رسیده استواو در ادامه گوید: در این با  از علی روایت شده که گوید: 

                                                 
(، طبع دارالأضواء، و 494و  293/ 5برای تفصی  بیشتر مراجعه کنید به کتا : الكافی، کلینی ) -1

(، و کتا  شرائع 287/ 3( طبع دارالأضواء، و مَن لایحضره الفقیه، اثر ابن بابویه )329/ 3الاستبصار )

 (و8/ 2الإسلام فی الفقه الإسلامی، اثر جعفری حلی )

، و داررطنی در 10473(، و عبدالرزاق در مصنف، حدیث شماره: 125ص 7بیشقی آن را در سنن )ج -2

اند که ضعیف  روایت کرده 299(، و طبرانی در المعجم الكبیر، حدیث شماره: 225ص 3سنن، )ج

متروك  -چنانكه در تقریب آمده–است و در سند آن عبدالله بن محرر جزری راضی است که 

 باشدو می

(، و ترمذی در سنن، 2085ی: ) ، ابوداود در سنن خود به شماره19747ی: ) هامام احمد آن را به شمار -3

( و حاکم در مستدرك، حدیث شماره: 605ص 1(، و ابن ماجه در سنن )ج1102حدیث شماره: )

الصحیح المسند مما »آن را در  :روایت نموده اند و آن صحیح است، شیخ ما علامه وادعی  2776

 ذکر نموده استو( 6ص 2)ج« لیس فی الصحیحین
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بدون حضور ولی و دو نفر شاهد عادل هیچ نكاحی : 1لا نكاح إلا بولی وشاهدی عدل»

را  یسی صحاب اسامیِو روایت شده، و او دیگران  2همچنین ابن عباس «صحیح نیستو

  اندو را روایت کردهآورده که آن 

أیما امرأة » فرمود: روایت است که گوید: رسول الله  لعایشهالمؤمنین  ام از
خود را به اش  ولی ی زنی که بدون اجازههر : ها فنکاحها باطلأنکح  نفسها بغير إذن ولي

امام شافعی، امام احمد، ابوداود، ترمذی، ابن  «نكاح کسی در آورد، نكاح  باط  استو

 3ماجه، ابوعوانه، ابن حبان و حاکم آن را روایت کرده اندو

                                                 
( از طریق مجالد از شعبی از علی روایت کردهو ابن معین مجالد را 111/ 7بیشقی آن را در سنن ) -1

آورده که در سندش ریس بن ربیع  10476ضعیف دانستهو و عبدالرزاق در مصنف، حدیث شماره: 

است که به سبب فرزندش ضعیف دانسته شده؛ زیرا آنچه از حدیث او نبوده را بر او داخ  کردهو 

 رافع از علی روایت کرده ایمو شقی گفته: و ما این روایت را از عبیدالله بن ابیبی

لا نكاح إلا بولی مرشد وشاهدی »( به لفظ: 112ص 7روایت صحیح است، بیشقی آن را در سنن )ج -2

روایت کرده، و در سند « شود ای مرشد و دو شاهد عدل نكاح درست نمی عدل: جز به حضور ولی

اش گفته: منكر الحدیث استو و روایت فوق را  لد زنجی آمده که امام بخاری دربارهآن مسلم بن خا

لا نكاح إلا بولی أو سلطان مرشد: جز به حضور ولی و »به لفظ:  15917ی:  شیبه به شماره ابن ابی

( 221ص 3، و داررطنی به طور مرفوع آن را در سنن خود )ج«شود سلطان مرشد نكاح درست نمی

تعقیب آن گفته: عدی بن فض  آن را مرفوع کرده و جز او کسی آن را مرفوع نكرده  آورده، و در

گویم: عدی بن فض  چنانچه در تقریب التشذیب آمده متروك است اما این اثر به طور  استو می

باشد، و شیخ آلبانی آن را موروفا صحیح دانسته چنانچه در إرواء الغلی ، حدیث  موروف صحیح می

 بدان اشاره کرده استو 2776آمده، و حاکم در مستدرك ذی  حدیث شماره:  1884شماره: 

، و مسند امام احمد، 1103، و سنن ترمذی، حدیث شماره: 2083سنن ابوداود، حدیث شماره:  -3

« الإحسان»(، و سنن ابن حبان به همراه 605ص 1، و سنن ابن ماجه )ج24876حدیث شماره: 

، و 2766، و مستدرك حاکم، حدیث شماره: 4037حدیث شماره:  ، و ابوعوانه،4074حدیث شماره: 

به ترتیب سنجر، و آن روایتی صحیح است که شیخ ما  1139مسند امام شافعی، حدیث شماره: 

( آوردهو 499ص 1)ج« الصحیح المسند مما لیس فی الصحیحین»آن را در کتا :  :علامه وادعی 
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 ولا    المرأة لا تنکح المرأة  »: ندفرمود : رسول الله فتاز ابوهریره روایت است که گ
تواند زنِ دیگری یا خودش را به نكاح کسی در  زن نمی :تنکح نفسها نفسها إنما الزانية التي

 لفظ درو  «وآوردو همانا زن زناکار کسی است که خودش را به نكاح کسی در آورد

زنی که خودش را به نكاح کسی در آورد،  :ةالتي تنکح نفسها هي الزاني» دیگری آمده است:

  .1به روایت ابن ماجه و داررطنی «زناکار است
و زن چند کاروان در راهی با هم یكجا شدند»از عكرمه بن خالد روایت شده که گوید: 

زن ، و آن مورد ررار داداش  دراختیار مردی غیر از ولیرا از میان زنان بود که امرش ای  بیوه

ح کننده( اك)مرد ن رسیدو پس او ناکحفاروق عمر را به نكاح کسی در آوردو این جریان به 

 و2به روایت امام شافعی و داررطنی «و منكح )مرد نكاح دهنده( را شلاق زدو

                                                                                                                              
صحیح استو این اندازه در کتا : « نكاح إلا بولیلا»حجوری گفته: حدیث با این لفظ: شیخ یحیی 

« وشاهدی عدل»آمده، اما زیادت:  :اثر شیخ وادعی « الصحیح المسند مما لیس فی الصحیحین»

« ما لم یثبت فیه حدیث»اش  های آن ضعیف است، و اینكه فیروزآبادی این حدیث را در رساله راه

 ولله أعلمشودو وا آورده بر همین رسمت از روایت حم  می

(، و آن 227ص 3)ج (، و داررطنی110ص 7، و سنن بیشقی )ج1882سنن ابن ماجه، حدیث شماره:  -1

باشد چنانكه روایت عبدالسلام بن  موروف می روایتی صحیح است، مگر لفظ اخیر که بر ابوهریره 

پس مشابه  سازدو بیشقی گفته: و عبدالسلام مسند را از موروف جدا ساخته، حر  آن را واضح می

 است که حفظ نموده باشدو 

(، و 15936شیبه ) (، و ابن ابی10486(، و عبدالرزاق در مصنف )111ص 7بیشقی آن را در سنن )ج -2

( روایت نموده اندو و آن منقطع است، 22ص 5( و امام شافعی در الأم )ج225ص 3داررطنی )ج

 چنانكه در تشذیب التشذیب آمدهونشنیده ، امام احمد آن را گفته  عكرمه بن خالد از عمر 
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کسوی در امور    در میان اصحا  پیامبر »گوید:  میداررطنی از شعبی روایت کرده که 

بوه   «طالب نبودو او در این زمینه زبانزد عام و خاص بودو گیرتر از علی بن ابی نكاح سخت

 و1روایت امام شافعی و داررطنی

هیچ » «3عدل لا نکاح إلا بولي وشاهد »به طور مرفوع روایت کرده است:  2ابن خیثمه

 «نكاحی بدون حضور ولی و دو نفر شاهد عادل صحیح نیستو

ي ولربعة خاطب و لا نکاح إلا بأ»از ابوهریره به طور مرفوع و موروف روایت شده است: 
شود و صحیح است که این چشار نفر حضور  مینكاح تنشا زمانی منعقد » «4نوشاهدی

 « مرد خواستگار، ولی زن، دو نفر شاهد )عادل(و :داشته باشند

حدار  کسانی که باید در هنگام نكاح »روایت است که گوید:  و از ابن عباس 

کند،  میمردی که ازدواج  -1چشار کس هستند:  ،داشته باشند تا نكاح منعقد گردد حضور

به روایت ابن  «دو نفر شاهد )عادل( -4و3آورد،  میمردی که زن را به ازدواج در  -2

                                                 
 3(، و داررطنی در سنن )ج15916شیبه در مصنف ) (، و ابن ابی111ص 7بیشقی آن را در سنن )ج -1

( روایت کرده اند و در سند آن مجالدبن سعید آمدهو حافظ ابن حجر در تقریب التشذیب 229ص

 آمدهو گفته: او روی نیست و در آخر عمرش تغییراتی نیز در او به وجود

 در اص  چنین آمده، اما ابن خثیم درست استو -2

او از عبدالله بن عثمان بن خُثیم راری روایت نموده، و چنانكه در تقریب التشذیب آمده او صدوق  -3

( گفته: عدی بن 124/ 7است و از سعیدبن جبیر، از ابن عباس موروفا روایت نمودهو بیشقی در سنن )

 فض  آن را چنین روایت کرده و او ضعیف است، و صحیح آنست که این روایت موروف باشدو

( و امام 321/ 3گویم: روایت مذکور همانطوری است که گفته شد، و داررطنی آن را در سنن ) می

 ( روایت کرده اندو22/ 5شافعی در الأم )

( از ابوهریره مرفوعا روایت کرده، و در سند آن مغیره بن موسی 143ص 7بیشقی آن را در سنن )ج -4

 ت چنانكه در المیزان آمدهوبصری است، امام بخاری گفته: او منكرالحدیث اس
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ی  المؤمنین عائشه ، و از ام1شیبه، و بیشقی آن را صحیح دانسته و داررطنی روایت کرده ابی

  و2صدیقه همانند آن روایت شده

ا اللاتي ینکحن البغای»فرمودند:  کرده که پیامبر  روایت از ابن عباس ترمذی 
که بدون حضور شاهد خود را  هستند یآنشا کاره بد و فاحشه زنان» .3«نةأنفسهن بغير بي  

 و«آورند مینكاح مردی در  عقد به

                                                 
( به طور موروف بر ابن عباس روایت کرده، و به دو طریق 143 -142ص 7بیشقی آن را در سنن )ج -1

از ابن عباس روایت شده؛ طریق نخست: در آن جشالت است، در طریق دوم انقطاع وجود دارد؛ زیرا  

أدنی ما یكون »به لفظ:  15932ی:  شماره شیبه آن را به رتاده با ابن عباس ملارات نداشتهو و ابن ابی

: الذی یزوّج، والذی یتزوّج وشاهدین: کمترین افرادی که در نكاح باید حضور أربعةفی النكاح 

و در این روایت «و گیرد و دو شاهد دهد، آنكه به نكاح می داشته باشند چشار اند: آنكه به نكاح می

 فردی مجشول آمدهو

( آورده که حدیثی است ضعیف، و در سند آن 225ص 3داررطنی در )ج ی صدیقه را حدیث عائشه -2

 ابوالخصیب نافع بن میسره آمده که مجشول است، چنانكه داررطنی گفتهو

آورده و بعد  1104این روایت به طور موروف صحیح است، ترمذی آن را در سنن، حدیث شماره:  -3

شناسیم که آن را به  محفوظ است، کسی را نمیاز اینكه سندش را ذکر کرده نگاشته: این حدیثی غیر 

رسانده باشد مگر آنچه از عبدالأعلی از سعید از رتاده به طور مرفوع روایت شده، و هم  پیامبر 

چنین این حدیث از عبدالاعلی از سعید به طور موروف نیز روایت گردیدهو و صحیح همان روایتی 

: اصحا  رتاده آن را از رتاده، از جابر بن  ده، گفتهاست که از ابن عباس به طور موروف به ما رسی

عروبه  زید، از ابن عباس به طور موروف روایت کرده اند، و دیگران نیز همانند آن را از سعیدبن ابی

 به طور موروف آورده اندو

( موروف و 125/ 7، و بیشقی نیز در سنن )( به طور موروف15961ی ) شیبه آن را به شماره و ابن ابی

مرفوع آورده اند، و بیشقی بعد از آوردن آن روایت گفته: درست همان است که این روایت موروف 

( به طور مرفوع آورده، و در سند آن ربیع بن بدر آمده که 4520باشدو و طبرانی آن را در اوسط ) می

 باشد چنانچه صاحب متروك است، و او از نشاّس بن رشم روایت کرده که نشاس نیز ضعیف می

 تقریب التشذیب گفتهو
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که تنشا یک مورد   از نكاحی مطلع شد فاروق مالک از ابوزبیر روایت کرده که عمرامام 

این نكواح مخفیانوه   »و یک زن به عنوان شاهد در هنگام نكاح حضور داشتندو عمر گفت: 

بوودم، آن مورد )زوج( را    موی دانوم و اگور آن موروع     میاست و من آن را جایز و صحیح ن

 و«1کردم میسنگسار 

را علنی  نكاح» «علنوا النکاحأ»: ندفرمود از عبدالله بن زبیر روایت شده که پیامبر 

 و2و آن را صحیح گفته ،امام احمد و حاکمبه روایت  «سازید و به همگان اعلان کنیدو

ورتی که احادیث مذکور را پی در پی برای تو نقو   » اند: بعضی از علمای بزرگوار گفته

بورای توو   نستن نكاح بدون حضور ولوی و شوشود،   جایز دادر کردیم، بطلان مذهب آنان 

 «علموگردید، والله أروشن 

 مباح دانستن نزدیکی همه با کنیز

 ییكی دیگر از کارهای ناشایست و دور از انسوانیت رافضویان، مبواح دانسوتن نزدیكو     

 با کنیز استو)کسانی غیر از مالک( دیگران 

است به شرطی که فرد مباح کننده )صاحب  نزدیكی دیگران با کنیز مباح: »فتهحلی گ

 باشد و کنیز از محارم آن شخص نبوده و التصرف کنیز( در آن مورع مالک کنیز و جایز

                                                 
/ 7( به تحقیق محمد فؤاد عبدالباری، و بیشقی در سنن )535/ 2به روایت امام مالک در المؤطأ ) -1

ابوالزبیر از  -چنانكه امام احمد گفته–( که منقطع است؛ زیرا 35ص 5(، و امام شافعی در الأم )ج126

 عمرفاروق نشنیده استو نگا: تشذیب التشذیبو

(، و 288/ 7، و بیشقی )2807ی:  و حاکم به شماره 16075آن را در مسند، حدیث شماره:  امام احمد -2

، و ابن حبان با 5145( و در المعجم الأوسط، حدیث شماره: 15ص 21طبرانی در المعجم الكبیر )ج

روایت کرده اند و در سند آن  1433ی:  ، و بزار به شماره4066شرح الإحسان، حدیث شماره: 

دانم غیر از  ن اسود ررشی آمده که مجشول است، ابوحاتم گفته: او شیخی است که نمیعبدالله ب

 (و2ص 5عبدالله بن وهب کسی دیگر از او روایت کرده باشدو نگا: الجرح والتعدی  )ج
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زیر کافی  ی و برای رد کردن این رأی باط ، دو آیه1باشدنزدیكی با او برای  مباح شده 

﴿ فرماید: میاست: یكی، آنكه خداوند متعال               

             ﴾  «هایشان هستندو جز بر همسرانشان  که حافظ شرمگاه و آنان

و به طور رطع (، 6 – 5المؤمنون: ) «شوندو و کنیزانشان که در این صورت سرزن  نمی

معلوم است که نزدیكی دیگران با کنیز کسی دیگر، نه از طریق نكاح است و نه از طریق 

 ﴿ فرماید: میملک یمینو دیگری، اینكه خداوند متعال             ﴾  « و
 و(33نور: )ال   «کنیزان خود را وادار به زنا نكنید

 زن در یک نکاح ی عمه جمع میان زن و

اش  یكی دیگر از اعمال ناشایست رافضیان، جایز دانستن جمع میان زن و عمه و خاله

 و 2باشد میدر یک نكاح 

لا تنکح المرأة »فرمود:  رسول الله : »فتروایت است که گ در حالی که از علی 
لا الصغرى علی الکبری و علی عمتها ولا العمة علی خالتها والخالة علی بن  أختها ولا تنکح 

جایز نیستو و نكاح با زن و با هم اش  نكاح با زن و عمه» .3«الکبری علی الکبری

با هم جایز نیستو و اش  همچنین ازدواج با زن و خاله وبا هم جایز نیستاش  برادرزاده

و )بزرگتر( بر کبری )کوچكتر( ، و نه صغری جایز نیستاش  ازدواج با زن و خواهرزاده

 و4به روایت بزار و«شود کبری بر کبری نكاح مینه 

                                                 
 (و464 -463/ 7وسائ  الشیعه ) -1

 (و250/ 3(، و الاستبصار، طوسی )425/ 5الكافی، کلینی ) -2

آمده  2065باشد چنانچه در سنن ابوداود، حدیث شماره:  می« ولا الكبری علی الصغری»لفظ حدیث:  -3

 استو

و امام احمد در مسند، حدیث شماره:  888را بزار در مسند خود، حدیث شماره:  حدیث علی  -4

لا »( تخریج نموده اند، و لفظ آن اینست که: 360ص 1و ابویعلی موصلی در مسند خود )ج 577
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 حدیثی همانند حدیث علی روایت شده که پیامبر  همچنین از ابن عباس 

همانند حدیث علی، امام احمد و ابوداود و ترمذی  «المرأة علی عمتها... لا تنکح»فرمودند: 

إنکم »و در حدیث ابن عباس این عبارت افزوده شده: ، و ابن حبان آن را روایت کرده اند
خویشاوندی را رطع  ی همانا اگر شما چنین کاری بكنید، رابطه» «1إذا فعلتم قطعتم أرحامکم

 و2خدری همانند آن را روایت کرده استابن ماجه از ابوسعید و  «نمائیدو می

                                                                                                                              
، و در سند آن ابن لشیعه آمده که مختلط است، اما این «تنکح المرأة علی عمت ا، ولا علی  الت ا

 باشدو حدیث از طرق دیگر صحیح می

، و ابوداود در سنن، حدیث شماره: 3530و  1878این حدیث را امام احمد در مسند، حدیث شماره:  -1

الرحمن جزری آمده که صدوق و بد حافظه روایت کرده اند، و در سند آن خصیف بن عبد 2067

اش به هم خورده چنانچه در تقریب التشذیب آمده، و ترمذی نیز آن را  است و در آخر عمر حافظه

آورده و در سند آن ابوحریز « الإحسان»با  4116ی:  ، و ابن حبان به شماره1127ی:  در سنن به شماره

حافظان حدیث او را تضعیف کرده و برخی او  عبدالله بن حسین راضی سجستان است که برخی از

را عادل دانسته اندو و این حدیث حسن است و رسمت اضافی آن را ابن حبان ضعیف گفته، والله 

 أعلمو 

، و ابن 11580، و امام احمد در مسند، حدیث شماره: 1930ابن ماجه آن را در سنن، حدیث شماره:  -2

ی محمد بن اسحاق است که  رده اند، و در این روایت عنعنهروایت ک 16754ی:  شیبه، به شماره ابی

باشد؛ به دلی  تدلیس ابن اسحاق که  ( گفته: سند این حدیث ضعیف می100/ 2بوصیری در الزوائد )

گویم: تصریح  در این سند عنعنه )یعنی راوی اینطور گفته: فلان عن فلان عن فلان( کرده استو می

آمده، و طبرانی آن را  277، حدیث شماره: السنة ر مروزی در کتا به حدثّنا در روایت محمدبن نص

ی عوفی است که ضعیف  آورده، و در سند آن عطیه 4492در المعجم الأوسط، حدیث شماره: 

 باشدو می
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و ابوداود و ترمذی و 1نیز همانند آن را روایت کرده است عمر  و ابن حبان از ابن 

بخاری و ترمذی امام احمد و و امام  و2اند نسائی هم از ابوهریره مانند آن را روایت نموده

 و همه شان مرفوع استو و3اند و نسائی نیز از جابر چنین حدیثی را روایت کرده

گردد که  میبدین صورت معلوم ، 4ماع را بر تحریم آن نق  کرده استابن عبدالبر اج 

رافضیان از همه مردم بیشتر اوامر و دستورات خداوند را ترك نموده و نواهی او را انجام 

ناپاکی که در رحم ررار داده شده، به وجود  ی دهندو و همانا بسیاری از آنان از نطفه می

د: ان شودو از ردیم گفته میاند؛ از این رو جز اعتقاد و عم  ناپاك چیزی از آنان دیده ن مدهآ

 گرددو میهر چز به اص  خود 

 

 

                                                 
در حدیث طویلی آورد، و در سند آن سنان « الإحسان»با  5996ی:  ابن حبان این روایت را به شماره -1

ر از ابن حبان کسی او را توثیق نكرده چنانچه در الجرح والتعدی  آمده، و ابن بن حارث است که غی

( روایت کرده و در آن جعفر بن بُرران آمده که از زهری روایت 16764ی: ) شیبه آن را به شماره ابی

باشد چنانچه در تشذیب التشذیب وارد شدهو و  کند، و در روایت جعفر از زهری اضطرا  می می

روایت کرده و علامه آلبانی نیز  982را در المعجم الأوسط به سند حسن، حدیث شماره:  طبرانی آن

 ( حسن دانسته، پس حدیث صحیح استو291/ 6آن را در إرواء الغلی  )

، و سنن نسائی، حدیث 1128و سنن ترمذی، حدیث شماره:  2065سنن ابوداود، حدیث شماره:  -2

و صحیح مسلم، حدیث  5109ح بخاری، حدیث شماره: ، و اص  این حدیث در صحی3296شماره: 

 به همین معنی آمده استو 1408شماره: 

، و سنن ترمذی، 14687و مسند امام احمد، حدیث شماره:  5108صحیح بخاری، حدیث شماره:  -3

 و3297از ابن عباس، و سنن نسائی، حدیث شماره:  1127حدیث شماره: 

 والعلمیة( طبع دار الكتب 451/ 5( طبع الفاروقو و الاستذکار )77/ 11التمشید ) -4
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خدا آنان را رسوا و هلاک  –دُبرمباح دانستن نزدیکی با زن از 
 ! -گرداند

انستن نزدیكی با زن و یكی دیگر از اعمال شنیع ودور از انسانیت رافضیان، مباح د

 و 1باشد می، کنیز از دُبر

﴿ :ی و اصحاب  به ثبوت رسیده که مراد از آیه در حالی که از پیامبر       

           ﴾2 «خواهید به سراغ زنانتان کشتزار شما هستند؛ هر طور که می

البقره: ) «)و زناشوئی نمائید به شرط آنکه از موضع نسل تجاوز نکنید( کشتزارتان بروید

بلكه صراحتاً  3بر آن دلالت دارد« حرث»باشدو و لفظ  میبا زن از جلو نزدیكی ( 223

روایت شده که ایشان بر فاع  چنین کاری لعنت  رساندو و از پیامبر  میهمین مراد را 

شایسته است که چنین عملی به طور  و4اند و لفظ کفر را بر آن اطلاق نمودهاند  فرستاده

 ، و خداوند ما را نگاه داردوو امكان دارد که حلال دانستن آن کفر باشد 1رطع حرام باشد

                                                 
 (و7/ 2، شرائع الإسلام فی الفقه الإسلامی، اثر جعفری )196نگا: المختصر النافع، ص -1

و امام  4528به حدیثی که اشاره دارد که امام بخاری آن را در صحیح خود، حدیث شماره:  :شیخ  -2

گفتند:  روایت نموده اند که گفت: یشودیان می از جابر  1435مسلم در صحیح ، حدیث شماره: 

آید، پس این  چون مردی با زن  از طرف دبر در فرج مجامعت کرد، فرزندش احول )چشم کج( می

﴿مه نازل شد: ی کری آیه                     ﴾  « زنانتان کشتزار شما هستند؛ هر

خواهید به سراغ کشتزارتان بروید )و زناشوئی نمائید به شرط آنكه از موضع نس  تجاوز طور که می

 (، و این الفاظ امام مسلم استو223)البقره: « نكنید(

شود، چنانچه در تفسیر ابن کثیر  همان جایی است که فرزند از آن متولد می« حرث»ابن عباس گفته:  -3

 ی کریمه آمدهو ذی  این آیه

 از ابوهریره  2162به حدیثی اشاره دارد که ابوداود آن را در سنن خود، حدیث شماره:  :شیخ  -4

ملعون مَن أتی امرأته فی دبرها: آنكه با زن  از راه دبر مجامعت »فرمودند:  روایت کرده که پیامبر 

( آورده و 10158( و امام احمد در مسند )619/ 1، و ابن ماجه آن را در سنن )«کند ملعون است
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( صحیح دانستهو هم چنین اشاره دارد به حدیثی که 5889علامه آلبانی آن را در صحیح الجامع )

، و ابن 135، و ترمذی در سنن، حدیث شماره: 3904در سنن خود، حدیث شماره: ابوداود آن را 

مءن »فرمودند:  روایت نموده اند که آنحضرت  از ابوهریره  639ماجه در سنن، حدیث شماره: 

: هر که با حائضی أتی حائضا أو امرأة فی دبرها أو کاهنا فصدّقه بما یقول، فقد کفر بما أ  ل علی محمد

اش تصدیق کند، به آنچه محمد  زنی از دبر مجامعت کند، یا نزد کاهنی برود و او را در گفتهیا با 

صحیح  2006این روایت را شیخ آلبانی إرواء الغلی ، حدیث شماره: «و آورده کفر ورزیده است

 دانسته استو

ی  اد از فرمودهی دلای  بر تحریم آن و اینكه مر بلی، این عم  به طور رطع حرام است، و از جمله -1

﴿خداوند:             ﴾  :باشد که امام  ( مجامعت از رُبُ  است، این حدیث می223)البقره

 ی کریمه: روایت نموده که گفت: این آیه از ابن عباس  2414در مسند، حدیث شماره:  :احمد 

﴿         ﴾ ای از انصاریان نازل شد که خدمت رسول الله  ی عده درباره  آمده و از

هر طور که خواسته باشید »فرمودند:  ی همبستری با زنان( سوال کردند، آن حضرت  ایشان )درباره

 و آن حدیثی حسن استو« توانید با آنان همبستر شوید، در صورتی که مح  جماع فرج باشد می

روایت کرده و گفته: یونس بن عبدالأعلی برای ما  2133حاتم در تفسیر خود، حدیث شماره:  ابن ابی

حدیث گفت، گفت: ابن وهب به ما خبر داد، گفت: مالک بن انس و ابن جریج و سفیان بن سعید 

د که ثوری به من خبر دادند که محمدبن منكدر به آنان حدیث گفت که جابر بن عبدالله به او خبر دا

یشود به مسلمانان گفتند: هر که با زن  در حالی که زن سرنگون است از پشت جماع کند فرزندش 

﴿ی کریمه:  آید، پس خداوند متعال این آیه احول )کلاج( می                     

  ﴾   را نازل فرمودو ابن جریج در تشریح حدیث گفته: پیامبر  در پاسخ آنان فرمودند: شخص

تواند زن خود را سرنگون و بر پشت جماع نماید به شرطی که فرج مح  جماع باشد، و آن  می

 صحیح استو

رد آمد و از ایشان سوال ک ( روایت شده که زنی نزد رسول الله 305ص 6و در مسند امام احمد )ج

ی  در پاسخ این آیه ؛خواهد او را در حالی که بر شكم خوابیده جماع کند، پیامبر  شوهرش می

﴿کریمه را برای او تلاوت کردند:                       ﴾  جماع باید در یک

 سوراخ )فرج( باشد، و این روایت با شواهد خود حسن استو
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باشد، اما روافض گروهی نادان  و در اینجا دلای  دیگری نیز در تحریم وطی زن در دبر موجود می

اند، و اگر خواسته باشند بر اه  سنت تردید نمایند، روایات ضعیف و یا موضوع را پیدا کرده و یا 

﴿گردند؛ چنانكه خداوند متعال از کجروان خبر داده، و فرموده است:  دنبال متشابه می      

                ﴾   « وجود دارد،  (و می  به باط )کسانی که در دلشایشان کجی

گویم:  ( می7عمران:  )آل«  آیندانگیزی و تأوی  )نادرست( آیات، در پی آیاتِ متشابه بر میبرای فتنه

همانند روافض، و در وطی زن از راه دبر به رول ابن عمر استدلال جسته اند، و در حالی که حافظ 

ی فوق نوشته: این  را ذکر کرده ذی  آیه ابن کثیر در تفسیر خود بعد از این که رول ابن عمر 

 ندواحتمال وجود دارد که فرد با زن  از طرف عقب در فرج جماع ک

ی زن از دبر انكار کرده، دارمی در  کننده در حالی که به صراحت از ابن عمر ثابت است که بر وطی

از سعیدبن یسار نق  کرده که گفت: برای ابن عمر گفتم: در مورد  1130مسند خود، حدیث شماره: 

ر پاسخ فرمود: د شود از راه دبر با آنشا نزدیكی کرد؟ ابن عمر  گوئی آیا می کنیزکان جوان چه می

بعد از این  44در اسبا  النزول ص :دهد؟و شیخ مقب   آیا فردی از مسلمانان این کار را انجام می

که این حدیث را با سندش ذکر کرده، گفته: و این اسنادی صحیح است، و نص صریحی از ابن عمر 

ل است به این روایت باشد، پس هر روایتی که از او نق  شده و دارای احتما مبنی بر تحریم آن می

 رودو محكم به محم  صحیح برگردانده شده و احتمال خطای آن به کلی از بین می

کند تكفیر کرده اند، عبدالرزاق  گویم: و برخی از بزرگان کسی را که با زن  از راه دبر نزدیكی می می

بن عباس در از ابن طاوس از پدرش روایت کرده که مردی از ا 20953در المصنف، حدیث شماره: 

کند پرسید، ابن عباس گفت: این فرد از من در مورد  ی فردی که با زن  از راه دبر مجامعت می باره

 پرسد، و آن روایتی است صحیحو کفر می

آمده که از او در این مورد  از ابودرداء  20957و هم چنین در مصنف عبدالرزاق، روایت شماره: 

 کند؟ افر کسی این کار را میسوال شد، در پاسخ گفت: و آیا جز ک

روایت کرده که گفت: وطی کردن  ی مذکوره از ابوهریره  و حافظ ابن کثیر در تفسیرش ذی  آیه

به این لفظ آمده که هر که این  10958ی:  مردان با زنان از راه دبر کفر است، و در مصنف به شماره

م آمده که ضعیف است، اما از علی بن عم  را انجام دهد کافر شدهو و در سند آن لیث بن ابی سلی

از مجاهد از ابوهریره چنانكه حافظ ابن کثیر به طور مرفوع و  -باشد که او ثقه می-بَذیمَه روایت شده

 تر استو موروف آورده، و گفته: روایت موروف صحیح
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 مسح پاها

ها  آن ی اه  تشیع، واجب کردن مسح پاها و منع نمودن شستنها بدعت یكی دیگر از

 و 1باشد میها  و مسح بر موزه

 ی درباره از پیامبر  آن را روایت کرده  2علی در حالی که در حدیث صحیحی که

﴿ آیه:                 ﴾ « و ررآن را بر تو نازل کردیم تا

                                                                                                                              
ای  فضیی را هایی است که در رساله و آنچه که وادارم کرد این موضوع را مفصلا تشریح بدهم نوشته

تردید کرده بود  :ام که در آن به زعم خود بر شیخ محمدبن عبدالوها   گنشكار صباح البیاتی دیده

کرد، و حمد و سپاس برای خدایی است که اه   و از نزدیكی با زن در دبرش به شدت دفاع می

 سنت را از امراض روافض مصئون و محفوظ داشتو

، ابن مطشر رافضی الکرامة(، و منشاج 33/ 3(، و الكافی )117 -114/ 1نگا: مَن لایحضره الفقیه، رمی ) -1

، و الاستبصار :اثر گرانبشای شیخ الإسلام ابن تیمیه  السنة النبویة( ضمن منشاج 171و  170/ 4)

 (و121و  120/ 1طوسی )

( نوشته است: و مشروعیت مسح 6ی ) ی مائده، آیه ی وضوء در سوره حافظ ابن کثیر در تشریح آیه -2

ثابت شده است چنانكه مدت مسح و تفصی  آن را  بر خفین به تواتر رولی و فعلی از رسول الله 

لی  ی این تفاصی  بدون درنظرداشت د در کتا  الأحكام الكبیر مقرر داشته ایم، و روافض با همه

ثابت  طالب  مخالفت نموده اند، در حالی که در صحیح مسلم از روایت امیرالمؤمنین علی بن ابی

از رسول الله ثابت است که ایشان از نكاح متعه منع  باشد، و هم چنین در صحیحین از علی  می

ی آن  مهی کریمهو و روافض با ه شمارند، و هم چنین این آیه نموده اند و روافض آن را جایز می

 مخالف اند، و در وارع دلی  صحیح ندارند، و الحمدللهو 

( نوشته: و علمای کرام بر وجو  شستن کام  روی و هر دو 107/ 3نووی در شرح صحیح مسلم )

اند: واجب است  دست و هر دو پا اجماع نموده اند، و روافض از اجماع امت سرپیچی نموده و گفته

دهد، در حالی که نصوص کتا  و سنت شستن  ی آنان را نشان میهر دو پا مسح شوند، و این خطا

را نق  کرده اند اتفاق نظر  دانند، و هم چنین تمام راویانی که وضوی رسول الله  پاها را واجب می

 پاهای خوی  را شسته اندو دارند که آن حضرت 
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روایت شده که ( 44)النح : « شریعتی را که به سویشان نازل شده، برایشان بیان کنی

 اندو دستور دادهها  آن و به شستناند  ایشان پاهایشان را شسته

، 2معاویوه بون موره   ، 1زید بون عاصوم   ،، ابن عباسالنورین ذی طریق عثماناز همچنین 

سوه  بَ، عمرو بن ع3َعبدالله بن عمر ،عایشه، ابوهریرهالمؤمنین  امانس،  مقداد بن معدیكر ،

 و 4و دیگران، چنین حدیثی روایت شده است

                                                 
را نق  کرده، و او  درست عبدالله بن زید بن عاصم است، و او همان شخصی است که صفت وضوء -1

ای است که اذان را روایت کرده، او عبدالله بن زید بن عبدربه بن ثعلبه انصاری خزرجی  غیر از راوی

 است چنانچه در تقریب التشذیب آمدهو

 باشد چنانچه بعدا خواهد آمدو درست معاویه بن ابوسفیان است که راوی این حدیث می -2

 بن عمرودرست عبدالله بن عمرو است نه ا -3

و  112و  111باشد، اما حدیث علی را ابوداود، احادیث شماره:  احادیث مسح بر خفین متواتر می -4

روایت کرده اند، و آن حدیثی صحیح استو و  95و  94و  93و نسائی، احادیث شماره:  114و 113

و امام مسلم در صحیح  159را امام بخاری در صحیح خود، حدیث شماره:  اما حدیث عثمان 

 140روایت کرده اندو و حدیث ابن عباس را امام بخاری، حدیث شماره:  226مسلم، حدیث شماره: 

 185روایت کردهو و حدیث عبدالله بن زید بن عاصم را امام بخاری در صحیح خود، حدیث شماره: 

 تحفةچنانكه در  روایت کرده اندو و حدیث امیر معاویه  235ه: و امام مسلم، حدیث شمار

 125و  124را ابوداود در سنن، حدیث شماره:  11442( روایت شماره: 448ص 8الأشراف )ج

روایت کرده که در آن ابوالأزهر مغیره بن فروه شامی آمده که مقبول است، و یزید بن ابی مالک از 

ع التحصی  آمده استو و اما حدیث مقدام بن معدیكر  را ابوداود نشنیده چنانچه در جام معاویه 

روایت کرده اندو و حدیث  442و ابن ماجه در سنن، حدیث شماره:  121در سنن، حدیث شماره: 

و بیشقی در  665و ابن ماجه در سنن، حدیث شماره:  173انس را ابوداود در سنن، حدیث شماره: 

ریر بن حازم از رتاده است، و در روایت او از رتاده ضعف ( و آن از طریق ج70ص 1الكبری )ج

وجود دارد چنانچه در تشذیب التشذیب آمدهو و ابوداود گفته: این حدیث مششور نیست و جز ابن 

روایت  243وهب کسی آن را روایت نكردهو لكن از عمر فاروق در صحیح مسلم، حدیث شماره: 

روایت کردهو  240مام مسلم در صحیح خود، حدیث شماره: المؤمنین عائشه را ا شده، و اما حدیث ام
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 «1النارل للأعقاب من وی» اند: به ثبوت رسیده که ایشان فرموده همچنین از پیامبر 
 «وشویند! مین –در هنگام وضو  –وای بر کسانی که پاشنه پاهایشان را »

مفید علم ضروری است مبنی بر شستن پاها،  ی پیامبر های رولی و فعل مجموع سنت

سنت  ی و حكم انكار کننده و هر کس آن را انكار نماید، سنت متواتر را انكار نموده است

و بلكه نمازش باط   بودهمتواتر روشن است؛ حدار  آن، این است که چنین فردی فاسق 

 شودو میاست و در روز ریامت با حالت ادای نماز بدون طشارت شرعی، برانگیخته 

با روایوت در   دانند، از پیامبر  میکه اه  تشیع آن را جایز نها  مسح بر موزه ی درباره

شتاد صحابی و حتی بیشتر از آن، به ثبوت رسیده که ایشوان بور   حدود پنجاه صحابی یا ه

 و2پس منكر آن، مبتدع است اند؛ مسح نمودهها  موزه

                                                                                                                              
 243و صحیح مسلم، حدیث شماره:  165و حدیث ابوهریره در صحیح بخاری، حدیث شماره: 

و صحیح مسلم، حدیث  163آمدهو و حدیث عبدالله بن عمرو در صحیح بخاری، حدیث شماره: 

 832لم در صحیح ، حدیث شماره: روایت شده، و حدیث عمرو بن عبسه را امام مس 241شماره: 

 آورده که حدیث طویلی است و داستان اسلام آوردن  را نیز در آن ذکر کردهو

ی صدیقه، و تخریج  متفق علیه از ابوهریره و عبدالله بن عمرو بن عاص، و در صحیح مسلم از عائشه -1

 آن گذشتو

و شستن پاها به حد تواتر رسیده است،  ی مسح بر خفین کننده ابن ابوالعز حنفی گفته: احادیث ثابت -2

 با تعلیق علامه آلبانیو 386، صال حاویة کنندو شرح و روافض با این سنت متواتر مخالفت می

 گویم: و شاعر گفته: می

 ممطططا تطططواتر حطططدیث مطططن کطططذل  
 

 ومطططططن بنطططططی لله بیتطططططا واحتسطططططب 
 

 ورؤیططططططة  فطاعططططططة والحطططططو 
 

 ومسططططح  فططططین وهططططذی بعططططض    
 

من کذ  علیّ »ثابت شده، یكی: حدیث:  از جمله احادیثی که به طور متواتر از آن حضرت »

استو و هم چنین حدیث رؤیت پروردگار و « مَن بنی لله بیتا»باشد، و دیگری حدیث:  می« متعمداووو

برای امت، و حدیث حوض کوثر و حدیث مسح بر خفین، و این برخی از  حدیث شفاعت پیامبر 

 «وای در هذیان افتاده و آن را ربول ندارند متواتره است که عده احادیث
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را تورك   تواتر پیوامبر  وجود ندارد که افعال م  میدر رو ای بنابراین هیچ خیر و نیكی

ن تبعیوت  آافعالی که تبعیت کردن از آن در همه کارها واجب استو هر کوس از   ،کنند می

شودو خداوند ما را  مییابد و هر کس از آن تبعیت نكند، گمراه و منحرف  میکند، هدایت 

پیوروان   ی را در زموره د و ما نزنده گرداند و ما را بر ملت و امت  بمیرا بر سنت پیامبر 

 !محشور گرداند یشانا

 سه طلاق با یک لفظ موضوع

لفظ، سه طلاروه دهود، طلارو  واروع     اه  تشیع معتقدند که اگر کسی زن  را با یک 

 و 1شود مین

بور    میاین رأی مخالف احادیث صحیح و اجماع مسلمانان است؛ زیورا علموای اسولا   

که آیا در این صورت هر است  طلاقوروع طلاق اتفاق نظر دارند تنشا اختلافشان در عدد 

؟ ابن ماجه از شعبی روایت کورده  2شود میشود یا تنشا یک طلاق وارع  میسه طلاق وارع 

به فاطمه بنت ریس گفتم: ماجرای طلاروت را بورایم بوازگو کونو گفوت:      »گوید:  میکه او 

                                                 
نوشته: شیعیان  5259(و ابوبكر گفته: حافظ ابن حجر در شرح حدیث شماره: 371/ 2) وسیلة النجاة -1

شود مگر آن که آن را به طور مجموعی وارع کرده باشد، و حافظ ابن ریّم  گویند: طلاق وارع نمی می

گویند: وارع  ی وروع سه طلاق در یک لفظ نگاشته که روافض می ( در مسأله248/ 5در زاد المعاد )

ی روافض باط  و  شود، بلكه اگر سه طلاق را در یک لفظ وارد کرد مردود است، و این گفته نمی

 مخالف دلائ  شرعی و اجماع امت استو 

ذکر کرده که در وروع سه طلاق در یک مجلس اختلاف وجود دارد،  :گفته همان است که شیخ  -2

شودو برای  گویند یک طلاق وارع می جمشور امت بر وروع سه طلاق اتفاق دارند، و برخی نیز می

( و سُب  السلام 248/ 5تفصی  مسأله به کتا : زاد المعاد من هَدی خیر العباد، اثر حافظ ابن ریّم )

 مراجعه شودو( 376/ 3اثر صنعانی )
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چنین طلاری را جایز دانست و آن  شوهرم مرا سه طلاق داد و به یمن رفت، رسول الله 

 و1«را سه طلاق به حسا  آورد
مردی که زن  را سه طلاره داد رب  از آنكه با وی نزدیكی  ی هردربا بیشقی از علی 

آن زن برای شوهرش حولال نیسوت مگور اینكوه بوا مورد       »کند، روایت کرده که او گفت: 

ود و مدتی با هم باشند و هرگاه مو )که هرگاه با مرد دیگری ازدواج ن2دیگری ازدواج کند

اش  توانود بوا شووهر اولوی     می ن مرد جدا شود یا فوت کند، پس از سپری شدن عده،آاز 

 «ازدواج کند(و

هرگاه مورد، زنو  را در یوک آن سوه     »روایت کرده که او گفت:  ابن عدی از علی 

ر اینكه بوا مورد   شود و دیگر نزدیكی با او حرام است مگ میطلاره داد، آن زن از وی جدا 

 و«3دیگری ازدواج کند

به جعفر بن محمد گفتم »روایت کرده که او گفت:  یبیشقی از مسلمه بن جعفر أحمس

اگر کسی زن  را سه طلاره دهد، با آن وروع یوک طولاق را بوه     کنند میگمان ای  که عده

و گفت: پناه به خدا که این، رول ما باشدو کنند میآورند و این را از شما روایت  میحسا  

 و«4شود میهر کس زن  را سه طلاره دهد، هر سه طلار  وارع 

گرددو و  میبدین صورت، افترا و تشمت رافضیان دروغگو بر اه  بیت معلوم و روشن 

باشدو از چندین نفور   می، مذهب اه  سنت و جماعت اه  بیت شود که مذهب میمعلوم 

                                                 
فروه است که  ( روایت کرده و در سندش اسحاق بن ابی652ص 1ابن ماجه آن را در سنن )ج -1

 باشد چنانكه در تقریب التشذیب آمدهو متروك می

( روایت نموده، و در سند آن اسماعی  بن محمد کوفی است که 34ص 7بیشقی آن را در سنن )ج -2

داررطنی او را کذا  معرفی کرده چنانكه در المیزان آمده، و این روایت طرق دیگری نیز از جعفر بن 

محمدبن علی از پدرش از علی دارد، که این طرق معض  است؛ زیرا محمدبن علی بن حسین علی 

 را ندیده استو 

 ای مجشول وجود داردو ( آمده و در سندش راوی339ص 7این روایت نزد بیشقی )ج -3

 ( و مسلمه بن جعفر مجشول است چنانچه در المیزان آمدهو340ص 7سنن بیشقی )ج -4
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کوه ایون را تأییود    ای  گفتوه  کندو و از حسون   میاز صحابه روایت شده که این را تأیید 

 و1روایت شده استکند،  می

خارجنود و در زنوا در    امامیوه از سونت و بلكوه از اموت محمود       ی بنابراین، شیعه 

چقودر   انودو  بر، بور روی خوود گشووده     و دُبُاینان خیلی زیاد درهای زنا را در رُ اندو افتاده

لایقشان است که اولاد زنا باشندو خداوند ما و شما برادران عزیوز را از پیوروی کوردن از    

 شیطان، حفظ نمایدوهای  گامشا و وسوسه

 نفی تقدیر خداوند

اساس رافضیان، نفی تقدیر خداوند استو اینان  یكی دیگر از عقاید باط  و بی

 و2خواهد مینموده و خدا شر را نخواسته و ننگویند: خداوند در ازل چیزی را مقدر  می

﴿ :ی مسلم روایت کرده که آیهامام در حالی که           ﴾  «راستی  به

زمانی نازل شد که مشرکان با آن مواجه ( 49)القمر: « ایمو آفریده  ما هر چیزی را به اندازه

راجع به اثبات ردر و مسائ  مربوط به آن،  اند: و بعضی از علمای بزرگوار گفته3بودند

 و 1احادیث زیادی از بیشتر از صد صحابی روایت شده است

                                                 
، و ابن عساکر 2757(، و طبرانی در المعجم الكبیر، حدیث شماره: 336ص 7بیشقی آن را در سنن )ج -1

( از حسن بن علی روایت نموده اند که گفت: از پدرم شنیدم که از 250ص 13یخ دمشق )جدر تار

کرد که فرمودند: چون مردی زن  را هنگام حیض سه طلاق داد یا در ورت  روایت می رسول الله 

شود مگر اینكه با مرد دیگری نكاح کندو و این روایتی  نامعلوم سه طلاق داد، آن زن برای  روا نمی

باشد، و هم چنین در  ف است، و در سند آن محمدبن حمید رازی آمده که حافظی ضعیف میضعی

 باشدو این سند سلمه بن فض  است که او نیز ضعیف می

 (، طبع دار الأضواءو209/ 1( )160 -155/ 1الكافی ) -2

روایت نموده که گفت:  از ابوهریره  2656امام مسلم آن را در صحیح مسلم، حدیث شماره:  -3

ی  ی تقدیر مخاصمه کردند، پس این آیه آمدند و با ایشان در مسأله مشرکین رری  نزد رسول الله 
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لکل أمة مجوس ومجوس هذه المة الذین » اند: روایت شده که فرموده و از پیامبر 
امت، کسانی هستند  هر امتی، برای خود مجوسیانی دارد و مجوس این» «2قولون لا قدری

 «گویند چیزی از ازل مقدر نشده استو میکه 

س بدان که همانا خداوند متعال، رب  از اینكه چیزهوا بوه وجوود    پورتی این را دانستی 

و آنچه که مربوط بوه آنشاسوت،   ها  آن آیند، علم اجمالی و تفصیلی و علم جزئی نسبت به

معوین،   ی مشخصی مقدر فرموده که از آن اندازه ی داشته و در ازل برای هر چیزی، اندازه

بودون اراده و   ییزافتدو و همانا چ میجلو یا عقب نای  شود و لحظه میزیاد و کم نای  ذره

چه خداونود  نآآگاه و داناستو هر  ید و خداوند به هر چیزآ میوجود نبه  ،مشیت خداوند

و هر چیزی که خداوند آن را خواسته، به وجود آموده و   آید میمقدرش فرموده به وجود 

نقو    ،هر چیزی که نخواسته به وجود نیامده استو چنین امری از راه بداهت عق  و تواتر

                                                                                                                              

 ﴿کریمه نازل شد:                                   

     ﴾ «گوییم:( عذاب  شوند. )می هایشان در آتش کشیده می )را یادآوری کن( که بر چهره روزی

 (و 49 -48)القمر: «  ایم. آفریده  راستی ما هر چیزی را به اندازه آتش دوزخ را بچشید. به

در این موضوع کتابی بسیار گرانبشا نگاشته که همان کتا : الجامع الصحیح  :شیخ ما علامه مقب   -1

 فی القدر است که در آن بر روافض و مبتدعین دیگر که منكر ردر هستند تردید نموده استو

از ابن  5584، و مسند امام احمد، حدیث شماره: از حذیفه  4692سنن ابوداود، حدیث شماره:  -2

از حذیفهو و در سند آن عمربن عبدالله مولای غفره آمده که ضعیف  203: ص 10عمر، و بیشقی )ج

است؛ چنانكه در تقریب ذکر شده، و در این سند مردی مجشول نیز وجود دارد، و ابن جوزی آن را 

 ( آورده و گفته: صحیح نیستو227) المتناهیةدر العل  

( از 203/ 10(، و بیشقی )286اکم )، و مستدرك ح4691این روایت در سنن ابوداود، حدیث شماره: 

آمده که منقطع است؛ زیرا ابوحازم « القدریة مجوس هذه الأمة»طریق ابوحازم از ابن عمر به لفظ: 

در  7088الأشراف، حدیث شماره: تحفة سلمه بن دینار از ابن عمر حدیث نشنیده است، چنانكه در 

 ه استواین ترجمه آمده، و چنانكه در تشذیب التشذیب نیز آمد
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متواتر و بدیشی را انكار نمایود، اگور    این امریقینی است؛ پس اگر کسی شده و مفید علم 

 گرددو میار  فاسق  کافر نشود، حدّ

 شباهت رافضیان با یهودیان

 یع بوا اهت آنان با یشودیان استو اه  تشهای رافضیان، شب یكی دیگر از ربایح و زشتی

 ، از جمله:دارند فراوانی یها شباهت یشودیان

  همسور رسوول الله    ؛گنواه  پاکودامن و بوی   ی زدن به عایشه آنان در تشمت  بوا ،

نان هم به مریم پاکدامن تشمت زنا زدندو آیشودیان شباهت دارند که 

  علوی  بوا زور دختور   فواروق  رافضیان در این ادعا که عمر  اننود  را گرفتوه، هم

با حالت دوشویزگی از    دختر یعقو« دینا»یشودیان هستند که آنان هم معتقد بودند که 

و بكارت او را پاره کرداه مشرکی رون رفت اما در رخانه بی

 زیرا تواج از   ؛ج بر سرشان همانند یشودیان هستندین رافضیان با گذاشتن تاچنهم

پوش  یشودیان استو 

   ان شوبیه  با کوتاه کردن ری  یا تراشیدن آن و یا انبوه گردانیدن سبی ، بوه یشودیو

فضیان هم برادران یشود در کفر هستندواآئین یشود است و ر ،زیرا چنین اعمالی ؛هستند

  یشودیوان مسوخ    کوه  ی رافضیان با یشودیان در این اسوت ها شباهت یكی دیگر از

، نق  شده که چنین چیزی برای بعضوی از  1و خوك در آمدند شدند و به شك  بوزینه

مده اسوتو بوه عولاوه آنوان هنگوام      پی  آ ،منوره و جاهای دیگر ی یان در مدینهرافض

، و خدا داناتر استودشو می  و صورتشان، خیلی زشت مرگ، شك

 باشود؛   موی ی رافضیان با یشودیان، ترك جمعه و جماعت ها شباهت یكی دیگر از

و خوانند میفرادی نماز زیرا آنان تنشا به صورت 

                                                 
 (و485/ 1، اثر شیخ الإسلام ابن تیمیه )السنة النبویةنگا: منشاج  -1
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 ی اه  تشیع این است که آنان در نماز پشوت سور اموام، آموین     ها بدعت از دیگر

شودو  میگویند با این گمان که اگر آمین بگویند نمازشان باط   مین

 دهند و بر خولاف سونت، از نمواز خوارج      میسلام ن، همچنین آنان در پایان نماز

، فقط دستانشان را بلنود  «الله حمةالسلام علیكم و ر»شوند؛ یعنی آنان به جای گفتن  می

 دمشای اسبان سرک وزنند همانند  میو آن را بر زانوهایشان  کنند می

  یكی دیگر از اعمال ناشایست و ناپسند رافضیان، دشمنی شدید با مسلمانان

﴿ فرماید: میاستو خداوند این عم  را از یشودیان نق  کرده است آنجا که    

         ﴾ «مردم برای ترین  )ای پیغمبر( خواهی دید که دشمن

و بنابراین در این مورد هم با یشودیان شباهت دارندو  ( 82: ةمائد)ال .«اند مؤمنان، یشودیان

مردم برای اه  ترین  بیند که آنان دشمن میاین را به وضوح ، هر کس در میان آنان باشد

 دانندو میسنت و جماعت هستند تا جایی که سنیان را نجس 

 یا اش  رافضیان با یشودیان این است که رافضیان با زن و عمهی ها شباهت از دیگر

بوا دو   ،نیوز در زموان حضورت یعقوو     و یشودیوان  کنند میهمزمان ازدواج اش  زن و خاله

 نمودندو میخواهر همزمان ازدواج 

 هرکس با آنان دشمنی ورزد، داخ    میرافضیان معتقدند که از میان امت اسلا

 ﴿ اند: ماند و یشود و نصارا هم گفته میگردد بلكه تا ابد در جشنم  میبششت ن  

         ﴾ جز کسی که یشودی یا مسیحی باشد » [111: ة]البقر

 و«آید میهرگز )کس دیگری( به بششت در ن
 عكس و تصویر جانداران را اتخاذ ، همچنین رافضیان همانند یشود و نصارا

ندو در حالی که تشدید سختی راجع به کشیدن عكس و صورت جانداران، وارد شده کن می

لعن »فرمودند:  های حدیثی آمده که رسول الله  در صحیح بخاری و دیگر کتا  است؛
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در جای دیگر فرموده « لعنت کند! را کشند، میخدا، کسانی را که عكس » «1نالله المصوری

ره وليس بنافخ ولا تدخل الملائکة و  ما صإن المصور یکلف یوم القيامة أن ینفخ الروح في»است: 
شود که  میه تهمانا در روز ریامت از تصویرگر و عكاس خواس» «2ه صورة ذات روحبيتا  في

بكندو و تواند چنین کاری  میروح بدمد ولی او ن، های جاندارانی که کشیده در عكس

 «شوند که در آن عكس جانداران باشدو مینای  فرشتگان داخ  خانه

 و یاری امامان ی شیعیان با یشود این است که شیعه از نصرت ها شباهت از دیگر

و  3یاور گذاشتند همچنان که علی و حسین و زید نان را تنشا و بیباز زدند و آ خود سر

                                                 
واشمه و مستوشمه )کسی که  از ابوجحیفه که گفت: پیامبر  5347صحیح بخاری، حدیث شماره:  -1

شود(، و سودخوار و موک  سود را لعنت نموده، و  کند و کسی که برای  خالكوبی می خالكوبی می

 سب زنا نشی کرده، و مصورین را لعنت فرمودواز پول سگ، و ک

که  از ابن عباس  2110، و صحیح مسلم، حدیث شماره: 5963صحیح بخاری، حدیث شماره:  -2

من صوّر صورة فی الد یا کلف یوم القیامة أل ینفخ فی ا الروح، »شنیدم که فرمودند:  گفت: از پیامبر 

های جاندارانی  که در عكس شود وز ریامت مكلف میکسی که در دنیا صورتی بكشد، رولیس بنافخ: 

و امام بخاری در صحیح خود به «و تواند چنین کاری انجام دهد که کشیده، روح بدمد ولی او نمی

إل أصحال هذه الصور یعذبول یوم القیامة ویقال »ی صدیقه به لفظ:  از حدیث عائشه 5961ی:  شماره

شود:  شوند و برای آنان گفته می : صاحبان این تصاویر در روز ریامت عذا  میل  : أحیوا ما  لقت 

آمده که  از ابوهریره  2112و در صحیح مسلم، حدیث شماره: «و آنچه را که آفریده اید زنده کنید

ای که در آن  : فرشتگان به خانهلاتد ل الملائکة بیتا فیه تماثیل أو تصاویر»فرمودند:  رسول الله 

 «وشوند ال و یا تصاویر وجود داشته باشد داخ  نمیتمث

گفته: روافض کوفه به خیانت و بخالت  37عبدالقاهر بن طاهر بغدادی در الفَرق بین الفِرق ص -3

شود: بخیلتر و  باشند، که در این اوصاف ضر  المث  گشته اند تا جائی که گفته می موصوف می

 مششور است: تر از کوفی، و سه مورد از غدر آنان خائن

با فرزندش حسن بیعت کردند، و چون رصد جنگ  طالب  آنان بعد از ششادت علی بن ابی -* نخست

با امیر معاویه را کرد شیعیان در ساباط مدائن به او خیانت کرده، و سنان جعفی در پشلوی  او را 
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كردندو خدا، این رافضیان را از خیر و نیكی دور ندیگران را رها کردند و آنان را یاری 

با اه  بیت را دارند در حالی که اصلاً آنان را یاری  گرداند اینان چقدر ادعای دوستی

﴿ :نندیشودین هم به موسی گفت اندو نكرده                ﴾ 
پروردگارت بروید و )با آن زورمندان روی هیك ( بجنگید؛ ما در پس تو و » [24:ة]المائد

 و«)و منتظر پیروزی شما هستیم!(ایم  اینجا نشسته
 ی رافضیان با یشود این است که بعضی از یشودیان مسوخ  ها شباهت یكی دیگر از

شووند، تكوذیب    موی رونود و مسوخ    موی کسانی که در زمین فرو » :و روایت شده اند، شده

و و کنند میو این شیعیان هم تقدیر خداوند را تكذیب  «و1تقدیر خداوندی هستندکنندگان 

 ع، در زمین فرو رفته استوا چندین روستا از مناطق اه  تشیّهبار

                                                                                                                              
حسن بن علی با  ضربه زد تا جائی که او را از اسب به زیر انداخت که این کار روافض باعث شد

 صلح نمایدو امیر معاویه 

آنان به حسین بن علی نامه نگاشتند و از او درخواست کردند به کوفه بیاید و وعده سپردند که  -* دوم

او را بر یزید بن معاویه نصرت دهند، حسین نیز فریب آنان را خورد، و به امید آنان خروج کرد و از 

ی آنان با عبیدالله بن  ربلاء رسید به او خیانت کردند، و همهمكه رهسپار عراق شد، پس چون به ک

زیاد متحد ویكپارچه بر علیه حسین رزمیدند، تا اینكه حسین و بیشتر ارربای  در کربلاء به رت  

 رسیدندو

خیانت آنان به زید بن حسین بن علی بن ابی طالب بعد از اینكه به معیت او بر یوسف بن عمر  -* سوم

سپس بیعت با او را شكستند و هنگام سختی جنگ او را تسلیم کردند تا کشته شد، و  خروج کردند،

 البدایة والن ایةسرگذشت او مششور استو و برای تفصی  خیانت آنان با علی بن ابی طالب به کتا : 

  ( مراجعه فرمائیدو و برای تفصی280/ 3(، و سیِر أعلام النبلاء، ذهبی )274/ 7اثر حافظ ابن کثیر )

 ( مراجعه شودو389/ 5( و السیَر )273/ 9) البدایةخیانت آنان با زیدبن علی به 

یكون فی أمتی خسف ومسخ، وذلک فی المكذبین بالقدر: در امت من »لفظ حدیث این است:  -1

ترمذی آن را در سنن، حدیث « باشد کنندگان ردر می خسف و مسخی خواهد بود، و آن در تكذیب

 4061، و سنن ابن ماجه، حدیث شماره: 5867د امام احمد، حدیث شماره: ، و مسن2158شماره: 
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 ی رافضیان با یشودیان این است که یشودیان در هر جوایی  ها شباهت یكی دیگر از

ین صورت گرفتار خوواری  که بودند گرفار خواری و تنگدستی شدند، رافضیان هم به هم

تا جایی که از شدت خوواری و ترسشوان، تقیوه را احیواء نمووده و بودان       اند  و ذلت شده

 معتقدندو

 و آموال و آرزویشوان   ها  همچنین یشودیان با دستان خود، آنچه که مطابق خواسته

 از طرف خدا نازل شده، رافضیان هم، دروغ و افترا سورِ  نگفتند ای مینوشتند و  میبود، را 

و اهو  بیوت او دروغ    گویند این کولام خداسوت و بوه رسوول خودا       میو  کنند میهم 

 بندندو می

 شباهت رافضیان با مسیحیان

 یی دارند؛ها شباهت رافضیان نه تنشا با یشودیان بلكه با مسیحیان نیز

   شیعه هم علی و اهو    ةکردند، غلا میرا پرست   ؛عیسی از جمله مسیحیان

 وکنند میرا پرست   بیت علی 

  شیعه هم  ةغلا اند، از حد حضرت عیسی را ستای  و تمجید کرده مسیحیان بی

تا جایی که آنان را با پیوامبران مسواوی   اند  بی  از حد اه  بیت را ستای  و تمجید کرده

 اندو دانسته

  مسویحیان  کنند مینزدیكی  از دبر با آنان زنان،)حیض( رافضیان در ایام راعدگی ،

 وکنند میبا آنان نزدیكی  نیز در ایام راعدگی زنان،

 ی رافضیان با مسیحیان این اسوت کوه پوشو  بعضوی از     ها شباهت یكی دیگر از

 باشدو میآنان همانند پوش  مسیحیان 

                                                                                                                              
روایت نموده اند و آن حدیثی معلول است؛ زیرا او بر ابوصخر علی بن حمید بن زیاد انكار کرده؛ 

 اش آمده استو چنانكه در تشذیب الكمال در ترجمه
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 ها شباهت رافضیان با مجوسی

از  یی دارنود؛ هوا  شوباهت  همها  با مجوسیرافضیان نه تنشا با یشودیان و مسیحیان بلكه 

 جمله: 

 گویند: خداونود   میرائ  به دو خدا هستند: نور و ظلمت، رافضیان هم ها  مجوسی

  هاو هاست و شیطان خالق بدی خالق نیكی

  وکنند میشیعه هم همین کار را  ة، غلاکنند میمجوسیان با محارم خود ازدواج 

 و2شیعه هم تناسخیه هستند ةغلا اند،  1مجوسیان تناسخیه 

 3عزاداری در روز عاشوراء

در  یكی دیگر از اعمال ربیح و زشت شیعیان این است کوه در روز وفوات حسوین   

نماینودو   میو اظشار حزن و اندوه  کنند میرا رها زینت و شادی برند؛  میماتم و عزا به سر 

ربور  ی  نقشوه و ددهن سر میو گریه و زاری  کنند میخوانان را جمع  خوانان و روضه و نوحه

و صفشای متعددی، آن را ها  و در دسته کنند میآراسته کشند و آن را تزئین و  میحسین را 

هوا   ایون  میتموا  وکنند میگویند: یا حسین! و در این راه خیلی اسراف  میو  کنند میطواف 

                                                 
 به بدن دیگر هستندو )المعجم الوسیط( گویند که معتقد به انتقال روح از بدنی تناسخیه به کسانی می -1

ی کافران معلومات بیشتری به دست  خواهد در موضوع مشابشت روافض با یشود و بقیه و هر که می -2

(، 38 -22/ 1) :اثر شیخ الإسلام ابن تیمیه « من اج السنة النبویة»آورد، لازم است به کتا  ارزشمند 

، و کتا  برادر فاض  ما شیخ 155ص« أرض الحرمین الإلحاد الخمینی فی»و هم چنین به کتا : 

 مراجعه فرمایدو« الیشود والنصاری الضُّلال مشاب ة الرافضةصدی الزلزال فی »عبدالرریب علابی: 

 ی اصلی وجود نداردو عنوان این با  از زیادات ما بوده و در نسخه -3
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ترك زینت بدین خاطر حرام است که جزو سوگواریی است که رسول  اند؛ بدعت و حرام

 و1آن را حرام کرده، آن گونه که در احادیث صحیح آمده است الله 

خوانی هم یكی از بزرگترین اعمال ناپسند عصر جاهلیت استو بر کارهای حرام  نوحه

آثوار  ، دهنود  میجام و اعمال ناپسندی که شیعیان در ماه محرم و به ویژه در ایام عاشورا ان

اینشوا بودعت و ناپسوند و حورام       میشودو و تموا  میوخیم و ناگوار بی  از حدی مترتب 

هم کسی که بر انجام آن  ،، هم کسی که به آن راضی استآن ی هستد که هم انجام دهنده

د و خولاف شورع،   ناجیر شده، همگی در این بدعت و عم  ناپس کند، و هم فرد کمک می

بنابراین بر هر انسان مؤمنی واجب است کوه ایون مبتودعان را از ایون بودعت       اندو کیشر

منع کندو به راستی هر کس به خاطر رضای خدا، در راه باط  کردن و از بین بردن  زشت،

 شودو میآن تلاش نماید، اجر و پاداش زیادی نصیب  

 –خداوند من و تو را توفیق دهد!  –بدان : »2نوشته :حرانی میه یابن تشیخ الإسلام 

از طرف شد، همانا کرامت و تجلیلی  حسین یب ششادتی که در روز عاشورا نص

او  ی د بود که وی را به سبب آن اکرام کرد و عنایت ویژه و بالا بردن مرتبه و درجهنخداو

نزد پروردگارش و ملحق کردن او به درجات خاندان پاک  بودو همچنین ششادت حسین 

 میهنگا بدین خاطر بود تا اینكه ظلم و تجاوز دشمنان  از سر او کوتاه شودو پیامبر 

پیامبران، »: ندشود، فرمود میترین بلا شام  چه کسانی  سؤال شد که سخت ایشانکه از  

نیكان، و سپس کسانی که مث  آنان هستندو هر فردی به تناسب پس از آنان، صالحان و 

گیرد: اگر در دین و  میشود و مورد آزمای  ررار  میدین و ایمان  دچار بلا و مصیبت 

                                                 
 لحبیبه  از ام 1486: و صحیح مسلم، حدیث شماره 5334در صحیح بخاری، حدیث شماره:  -1

بر هیچ زنی که به خدا و روز آخرت »فرمود:  شنیدم که بر منبر می روایت شده که گفت: از پیامبر 

ای سوگواری نماید، مگر بر شوهرش که چشار  ایمان داشته باشد روا نیست بیشتر از سه روز بر مرده

 «وماه و ده روز است

 و308و  307و  302ص 25نگا: مجموع الفتاوی: ج -2
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گردد و اگر در دین و ایمان ، ضعیف  میایمان ، روی و استوار باشد، به بلای  افزوده 

ا زمانی پیوسته دچار انواع بلاها و تانسان مؤمن گرددو و  میباشد، از بلای  کاسته 

و بنابراین «1گناه و خطای بر او نباشد، که بر روی زمین راه رود و هیچ گردد میمصائب 

: گردد، مشغول گفتن می حسین  مصائب وارده برورتی انسان مؤمن یادآور عاشورا و 

کرده که هنگام  وج  به وی امر شود؛ چیزی که خداوند عزَّ می« ه راجعونیإنا الإنا لله و»

﴿ ی: اجر و پاداش وعده داده شده در آیه مصیبت و بلا بگوید تا         

              ﴾   «شود؛ درود و رحمت الله، شام  حال این گروه می

نچه که خداوند به آبلا و  ی نصیب  گردد و نتیجه (157: ةالبقر) «اندو و اینشا، هدایت یافته

﴿ فرماید: می، ببیند؛ آنجا که را صابران وعده داده              ﴾  
« کنندو و جز این نیست که بردباران، پاداش خوی  را کام  و بدون حسا  دریافت می»

که چنان بلا و مصیبتی از طرف خداوند است و در نتیجه با  دهد می یو گواه (10الزمر: )

 گرددو میاین احساس، تلخی و سنگینی بلا از وی ناپدید 

﴿ فرماید: میخداوند متعال           ﴾  « پس در انتظار حكم

به بعضی از افراد  (48الطور: « )پروردگارت صبر نما که تو زیر نظر و رعایت ما هستیو

در جلو  گردد؟ گفتند: هرگاه ما میزیرك گفته شد: چه ورتی زدن و بریدن بر شما آسان 

آن مورع بلا و مصیبت را راحتی و آسای  به  دوست داریم،چشمان کسی باشیم که او را 

آوریم و ظلم و ستم را بخش  و عطا و رنج و سختی را نیكی و بخش  به  میحسا  

 آوریمو میشمار 

و بلا و مصائبی که برای  پی   پس انسان عار  در هنگام یادآوری ششادت حسین 

مصائب و بلایوا    میپروراند و تما میورد و در دل خود آ میمده، چنین چیزهایی را به یاد آ

                                                 
از  2681، و دارمی در سنن، حدیث شماره: 2403این روایت را ترمذی در سنن، حدیث شماره:  -1

 سعدبن ابی وراص روایت نموده اند که روایتی صحیح استو
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شومارد و در برابور آن هموه     میکوچک را د، آی میپی  ش خود و سختیشای دنیا که برای

یابدو و در آن روز تا آنجوایی کوه    مینماید و خاطرش تسلی  میمصائب و بلاها، شكیبائی 

به عبادت و انجام اعموال   زیرا پیامبر  ؛گردد میتواند مشغول عبادت و اعمال صالح  می

و و بدین صورت ورت خود را در آن روز ندتشویق و تأکید نموده ا، صالح در روز عاشورا

کند به امید اینكوه از محبوان و دوسوتداران اهو       میدر انواع طاعات و رربات الشی سپری 

زاری و اندوه مشغول  و خوانی و شیون و در آن روز به نوحه به حسا  آید بیت پیامبر 

؛ چون چنین اعموالی از  کنند میی جاه  و نادان چنین کاری ها انسان شود آن طور که مین

نیست و اگور چنوین اعموالی از اخولاق و روش آنوان       اخلاق و روش اه  بیت پیامبر 

عزاداری و شیون و  بود، رطعاً همه ساله در سالگرد وفات پیامبرشان، حضرت محمد می

او چیوز   ی کردندو بنابراین چنین اعمالی جز توزئین شویطان و فریوب و وسوسوه     میزاری 

 دیگری نیستو

، گروه دیگوری از  ه: در مقاب  این طایف1گوید میآن  ی ابن تیمیه در دنبالهشیخ الاسلام 

راه  در روز عاشورا جشن و پایكوبی و شادی و خوشوحالی بوه  ، مخالفت با اینان مردم در

 و اه  بیت او هستند و یا از یا به خاطر اینكه از نواصب و دشمنان حسین ، اندازند می

بودعت مقابلوه    و و فساد با شر و فسواد  جاه  و نادانی هستند که در برابر شرَّ یها انسان

مانند رنگ کردن موی سر و پوشیدن  ؛کنند میو از این رو زینت و شادی را آشكار کنند می

لباسشای تازه و سرمه کشیدن چشمان و پخ  مواد خوراکی و پختن غوذاها کوه همگوی    

و  کننود  موی هوا رفتوار    انند سوایر اعیواد و جشون   خارج از عادت هستند و در این روز هم

 میرسم و عادت استو در حالی که سنت، تورك تموا   پندارند که این کار جزو سنت و می

معتبری که بتوان بدان اعتماد کرد و هیچ اثور   هیچ دلی ، زیرا در آن مورد ؛این اعمال است

پوس ایون   »گویود:   موی ووو تا آنجا که  صحیحی که بتوان بدان رجوع کرد، وارد نشده است

اندازنود و در   موی جشن و سورور و شوادی راه   ، نادانان در روز عاشورا همانند سایر اعیاد

                                                 
 و310و  309ص 25نگا: مجموع الفتاوی: ج -1
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دو طایفه، خطاکارنود و از   اندازندو هر میمقاب ، آن رافضیان اندوه و شیون و زاری به راه 

 «اندو سنت نبوی خارجند و مرتكب کار حرام و گناه شده

سرمه کشیدن چشمان و روغن زدن  ی احادیثی که درباره: »1نوشته استابن ریم حافظ 

موی سر و استعمال بوی خوش در روز عاشورا وارد شده، همگوی سواختگی و موضووع    

و در مقاب  آنان، عده دیگری هسوتند  اند  را وضع کردهها  آن ی دروغگوها انسان د کهنهست

برنودو   موی اندازند و در ماتم و عزا به سر  میراه  که در این روز، شیون و زاری و اندوه به

شوود کوه در روز    میهر دو طایفه، مبتدع و از سنت خارجندو اما آنچه که از رافضیان نق  

را  حسوین   دانند توا اینكوه کتوا  مصورع     میگوشت حیوانات مأکول را حرام ، عاشورا

که نیازی به باطو  کوردن آن    استآمیزی  ها و مطالب مسخره این هم از نادانی، خوانند می

سوخن ابون رویم بوا     « و خدای برای ما بس است و او بشترین وکیو  اسوتو  شود دیده نمی

 اختصار به پایان رسیدو میک

اعمال ربیح و ناپسند ایون رافضویان بیشوتر از آن اسوت کوه ذکور شووند و فضوایح و         

بورای شوناخت و   هایشان مششورتر از آن است که در اینجا خواطر نشوان شووندو     رسوائی

 باط  و فاسدشان، همین مقدار کافی استو ی آگاهی از مذهب نارواج و عقیده

 

                                                 
 دار العاصمة.، طبع 89ی:  در کتا : المنار المنیف، صفحه -1



 

 

 خاتمه

 )خداوند حسن خاتمه را به ما عطا فرماید!(

رفت و در راه  به مسجد علی نوف بكالی آمده که روزی مطالب عالیه از کتا : در 

که همگی از یواران گووش بوه فرموان      –اش  م و برادرزادهیثن خُجند  بن نصیر و ربیع ب

وردندو حضرت علی و آن کسانی که با وی بودند بوه سووی چنود    آبه وی روی  –بودند 

و به طرف علی رفتنود و بوه وی سولام کردنودو     ه آنان به سرعت به پا خواست ،نفری رفتند

 گروهی از شیعیان و پیروان توو گفت: این افراد چه کسانی هستند؟ گفتند:  سپس علی 

چه شده که من  !جماعتای  امیر مؤمنان! گفت: آرزوی خیر برایشان دارمو آنگاه گفت:ای 

بیونم؟ آن رووم حیوا کردنود و چیوزی       موی ما و دوستداران ما را در شوما ن  ی علامت شیعه

 نگفتندو جند  و ربیع به وی روی آوردند و گفتند: علامت شیعه و پیروان شوما چیسوت  

مجتشدی بوود برخاسوت و    فردامیر مؤمنان؟! حضرت علی ساکت شدو آنگاه همام که ای 

گفت: به خاطر کسی که شما اه  بیت را اکورام کورده و لطوف و عنایوت خواص شوام        

پرسم چرا ویژگی شیعیان و پیروانتان را به  میحالتان کرده و شما را دوشت داشته از شما 

ها را به شما خواهم گفوتو دسوت  را    گفت: همه آن ویژگی ما نگفتی؟ حضرت علی 

کنندگان بوه   همام گذاشت و گفت: شیعه و پیروان ما، عارفان به خداوند و عم  ی بر شانه

هاینود و سوخن راسوت بور زبوان       اوامر و دستورات خداوند هستندو اه  فضای  و نیكوی 

و وروش و خلوق و  اسوت میانوه روی   ،و لباسشوان  ،رووت و نیورو   ،آورندو خوراکشوان  می

تواضع و فروتنی برای خداوند با اطاعت کردن از اوامر اوستو آنوان خاضوعانه   ، خویشان

هایشان  دارند و گوش میاز محرمات الشی باز را نمایند و چشمانشان  میخدای را پرست  

آنان در هنگام بولا و شوداید هماننود زموان      اندو را بر علم و آگاهی از دینشان ورف نموده

خوشی و آسای  هستند به خاطر اینكه راضی بوه رودر و رضوای خداونود هسوتندو اگور       

بود، به خاطر اشتیاق بوه دیودار    میهای معین مرگ که خداوند برایشان مقرر نموده، ن زمان
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در بدنشان خداوند و دیدن پاداش اعمالشان و به خاطر ترس از عذا  دردناك، روحشان 

دانند و  مییافتو خالق را در درون خود بزرگ  میحتی یک چشم به هم زدن هم استقرار ن

هستند کوه  ای  دانندو آنان و بششت به گونه میغیر خالق را در برابر چشمان خود، کوچک 

ای  و آنان و جشونم بوه گونوه   اند  ن تكیه زدههای مزیّ بیند، گویی بر تخت میهر کس آن را 

در ایون   موی بیندو چند روز ک میعذا   آنان را درنگرد گویی  میهستند که هر کس بدان 

اموا در عووض    کننود  میها و ناملایمات زندگی صبر و شكیبایی پیشه  دنیا در برابر سختی

آیودو دنیوا آنوان را     موی هوا   هوا و ناخوشوی   دنبال آن سختیه ای ب آسای  و راحتی طولانی

دنیوا را ناامیود کردنودو    ها  آن نخواستندو دنیا در طلبشان بود ولیخواست ولی آنان دنیا را 

شوب رورآن را بوه توأنی     هوای   و در رسومت انود   شب هنگام گامشایشان به صوف ایسوتاده  

دهنود و بواری از درموان رورآن،      موی پند و اندرز  یررآن مثالشایبا را خوانندو خودشان  می

ها و کوف دسوتان و زانوهوا و     و بار دیگر پیشانی کنند میدردهای خود را معالجه و مداوا 

شوود و   موی گسترانند در حالی کوه اشوک از رخسارشوان سورازیر      میاطراف پاهایشان را 

برندو ایون گوذران    میو به خداوند پناه  کنند میخداوند جبار و بزرگ را تمجید و ستای  

پنداری کوه آنوان    می وارندی بردبار، عالم، خو  و پرهیزگها انسان شبشان بودو اما در روز،

در حالی که چنین نیسوتند بلكوه از عظموت    اند  مریض هستند و اختلال حواس پیدا کرده

پروردگارشان و شدت ردرت و فرمانروایی اوست که رلبشان این چنوین بورای او سوبک    

  استو شان از او گیج و سرگشته شده ی گردیده و عق  و اندیشه

شتابند  میبا اعمال پاك و شایسته به سوی خداوند متعال ، ترسند میهرگاه از این امور 

دانندو آنان  میزیاد ن، دهند میو به اعمال کم راضی نیستند و اعمال صالح زیادی که انجام 

نمایند و دلشان برای خودشوان   میدر هنگام انجام دادن اعمال نیک مدام خودشان را متشم 

ی، ایمان روی، حرص وی و راسخ، دور اندیشدین و اعتقاد ر سوزدو در هر یک از آنان می

، جوویی  زیرکوی در صورفه  ، باری آگاهانوه دبر ،سب علم، فشم و درك بالایی در فقهبرای ک

نیازی، خودآرایی هنگام نیازمندی، صوبر و شوكیبایی در هنگوام     صرفه جویی در حالت بی
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رفوت و آمود بوه     اند، در عبادت، دلسوزی برای تلاشی که کرده خضوع و خشوع، سختی

حلال  ای ی که آنان به دنبال روزیبین میبینیو  میخاطر حق، رفق و مدارا در کسب و کار، 

و شوشوت خوود را کنتورل     کننود  موی و آهسته حرکوت    میرامسیر دین، به آ روند و در می

باشود، آنوان را مغورور و سورگردان      و هر چیزی که برایشان مجشول و نامشوخص کنند می

و خودشوان را در اعمالشوان کُنود    کننود  میشمارش ن، دهند میکندو هر عملی که انجام  مین

 کننود  صبح موی دهندو در حالی  میدانند در حالی که بشترین و نیكوترین عم  را انجام  می

و غمشوان شوک در    مّکه هکنند  شب میکه مشغول ذکر و یاد خدا هستند و در حالی که 

خواننود و از   موی شب، نماز تشجود را  های  در نیمه اندو اعمالی است که در روز انجام داده

آیندو در آنچه که باری مانده  میشادی به خاطر فض  و رحمتی که نصیبشان شده، به صبح 

 دهند و به آنچه که از بین رفته هویچ  میو هنوز از بین نرفته، مشربانی و دلسوزی به خرج 

و علم را با عم  و حلم و بردباری را با علوم هموراه   دهند میگونه اهمیت و رغبتی نشان ن

ظر لقای پروردگار تو از کسالت و تنبلی به دورندو مناند  تحرك ط و پریو همیشه نشکنند می

 اندو خوی  هستندو رلبشان خاشع و نفسشان رانع استو مدام در یاد پروردگار خوی 

 آنوان در خورنود و همسایگانشوان از    موی دارندو خشم خود را فرو  میدینشان را نگاه  

امانندو کارشان، آسان و صبرشان، زیاد استو از تكبر و غرور به دورند و زیاد ذکر خودای  

دهند و به خاطر شرم و حیا  میآورندو هیچ کار خیری را از روی ریا انجام ن میرا به جای 

، شیعیان و دوستان ما هستندو و آنان از ما و همراه ما و اینانکنند میا ترك نراز دیگران، آن 

شووش بور   یسر داد و بای  هستندو آگاه باشید به آنان شوق و اشتیاق داشته باشیدو همام ناله

او را  علوی   اسوتو امیرالموؤمنین   زمین افتادو وی را تكان دادند و دیدند که جان باخته

  و1خواند نماز جنازهبا همراهان خود بر وی غس  داد و 

                                                 
از طریق سَدیر از محمدبن علی  306ص 62این اثر را ابن عساکر به طور مختصر در تاریخ دمشق ج -1

روایت نمودهو و سدیر فرزند حكیم است که ذهبی سوانح  را در  از پدرش از اجدادش از علی 

المیزان نوشته و گفته: او صالح الحدیث است، و یحیی گفته: ثقه است، و جوزجانی گفته: زشت 
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اه  بیت نبوی است که  ی : این صفات و خصال شیعهدمؤلف کتا  مذکور گوی

و و این تنشا صفات و ویژگی تآنان را این گونه توصیف نموده اس علی  امامشان،

برگزیده است نه کسانی که مشغول تعصب و چیزهای مسخره هستند؛ زیرا تنشا  مؤمنانِ

شودو علامت محبت هم، اطاعت و  میبا این صفات است که علامت محبت آشكار 

پیروی از محبو  و به دست آوردن رضایت و آنچه که او دوست دارد و متأد  شدن به 

 جتمع حب يی لا»گوید:  می لی باشدو به همین خاطر است که ع میآدا  و اخلاق او، 
دوست داشتن من و دشمنی با ابوبكر و عمر با هم جمع  حبّ و» «1عمروبغض أبي بکر و 

به دست آمده که محبت مستوجب متخلق شدن به  ،زیرا با تحقیق و پژوه  ؛«شوند مین

اخلاق محبو  و تبعیت کردن از راه و روش او و دوست داشتن کسی که محبو  

ابوبكر و عمر و  ی، حب و دوستباشدو از جمله روش و اخلاق علی  میدوست  دارد، 

شما  نصیب ما ورا نان آبه و دوستی و خداوند محبت 2باشد می – عنشم رضی الله –عثمان 

                                                                                                                              
ب بوده، و نسائی گفته: ثقه نیست، و داررطنی گفته: متروك است، و عقیلی گفته: او از کسانی مذه

کرد، امام بخاری فرموده: از ابوجعفر شنیده اما در او جشالت است، پس این  بود که در رفض غلو می

به تحقیق  451و  450ص 3ج المحرقة داستان ثابت نیست، و هیثمی آن را در کتا  الصواعق

 دالرحمن ترکی آورده استوعب

آورده، و هندی نیز در کنز العمال، حدیث  1812، روایت شماره: الشریعة این اثر را آجری در کتا  -1

( گفته: طبرانی آن را در 56ص 9ذکر کرده است، و هیثمی در مجمع الزوائد )ج 36141شماره: 

 باشدو عیف میالمعجم الأوسط روایت کرده و در سند آن فض  بن مختار است که ض

کرده، از جمله: امام بخاری در  از ابوبكر و عمر و عثمان  به دلی  ثنا و مدح فراوانی که علی  -2

روایت کرده: محمدبن کثیر برای ما حدیث گفت، گفت: سفیان  3671صحیح خود، حدیث شماره: 

برای ما خبر داد، گفت: جامع بن راشد برای ما حدیث گفت، گفت: ابویعلی برای ما حدیث گفت، 

از همه برتر است؟ گفت:  از محمدبن حنفیه، گفت: برای پدرم گفتم: چه کسی بعد از رسول الله 

ابوبكر، گفتم: بعد از او؟ گفت: عمرو و ترسیدم که بگوید بعد از او عثمان از همه بشتر است، پس 

گفتم: و بعد از او تو از همه بشتری؟ گفت: من جز فردی از مسلمانشا نیستم )یک مسلمان عادی 
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اه  بیت و اصحاب  گرداندو  و رستگاران به همراه رسول الله  ی و ما را از زمره نموده

  و1آمین

                                                                                                                              
ت کرده: محمدبن بشر برای ما روای 332051شیبه در مصنف، روایت شماره:  باشم(و و ابن ابی می

حدیث گفت، گفت: مِسعَر برای ما حدیث گفت، گفت: ابوعون برایم حدیث گفت، از محمدبن 

نام برده شد، حسن بن علی گفت: اکنون امیرالمؤمنین  حاطب که گفت: در مجلسی از عثمان 

ی کسانی بود  کند، گفت: علی آمد و گفت: عثمان از زمره ی او صحبت می آید و برای شما درباره می

﴿که:                                     ﴾ 

سپس تقوا پیشه  ،ندآوردند و ایمان ردسپس تقوا پیشه کایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند، »

 ( و این روایتی صحیح است93)المائده: « . و الله نیکوکاران را دوست دارد.ندودند و نیکى نمردک

کردیم،  ی چاپ می و بعد از اینكه تحقیق رساله را به پایان رساندم، و هنگامی که آنرا آمادهتنبیه:  -1

لا تنو وا الله والرسول دراسة »ی به عنوان:  دوست گرامی آرای حمودبن محمد رونی حفظه الله رساله

ای  رافضیی  نوشته « قدیة لآراک الشیخ محمدبن عبدالوهال فی کتابه رسالة فی الرد علی الرافضة

های  شده صباح علی البیاتی را به دسترسم گذاشت، آن رساله را ورق زدم؛ بناگاه خیانت هلاك

شد، هم  فراوانی در آن مشاهده کردم که به الله و رسول شده بود که انسان از شرم و حیا ذو  می

کرده بود که ی آن گمان  طعن وارد شده بود و نویسنده چنین در آن رساله به اصحا  رسول الله 

ی صدیق طعن وارد  المؤمنین عائشه تر از همه اینكه به ام اصحا  کرام همه عدول نیستند، و زشت

ی پیامبر نیست، به زعم  آن کتا  آمده که او در بششت زوجه 174ی:  کرده بود، چنانكه در صفحه

المؤمنین وارد کرده  امهای که بر  باشدو و از جمله طعن اینكه احادیث وارده در این باره موضوعی می

اینست که در حدیث افک تشكیک وارد کرده، در حالی که تمام علمای امت اجماع نموده اند هر که 

گمان کافر استو و از جمله  اش آمده متشم کند بی ی صدیقه را بعد از نزول آیاتی که در پاکی عائشه

دبرش به شدت دفاع کرده، و تلاش اموری که در آن رساله دیدم اینست که او از نزدیكی با زن در 

های ضعیف و موضوعی که در کتب اه  سنت آمده استدلال جوید، و یا اینكه به  کرده به روایت

متشابه چنگ زده و محكم را به کلی رها کرده استو بلی، این است حال روافض که چون بخواهند 

کنند، و کتابشای  عی استدلال میبر اه  سنت تردید نمایند به روایات دروغین، یا ضعیف و یا موضو

روافض با کتب یشود و نصارا مشابشت تام دارد، کتب آنان اسنادی ندارد، و اگر سند نیز بیاورند پس 
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کنند، و دنبال متشابه  آورند، و یا سخن را از جای  تحریف می از کذابین و وضاعین سند می

﴿گردند، چنانكه خداوند متعال فرموده است:  می                        

            ﴾   « وجود دارد، برای فتنه (و میل به باطل)کسانی که در دلهایشان کجی-

(، پس روافض از 7عمران: )آل « آیندانگیزی و تأویل )نادرست( آیات، در پی آیاتِ متشابه بر می

کنندو این روافض اند که از نزدیكی با زن در دبر دفاع نموده و برای اثبات  ها و خبائث دفاع می بدی

کنند، در حالی که تمام امت به جز روافض بر  فرسائی می متعه )صیغه( که در حقیقت زنا است رلم

چون که روافض خود در این بلایا و تحریم آن اتفاق دارند، اختلاف آنان هیچ ارزشی نداردو و 

تر از همه این که روافض از شرك و  کنند، بلكه بدتر و شنیع ها افتاده اند، لذا از آن دفاع می مصیبت

خوانندو در این  کنند و دیگران را نیز به سوی آن فرا می پرستی و ربرپرستی نیز به شدت دفاع می مرده

کشف الإرتیا  فی أتباع »ر محسن امین عاملی به نام: مورد مراجعه شود به کتا  رافضیِ گنشكا

ی آن کتا  اینكه رافضی مذکور در آن از افكار عبدالله بن سبأ  و خلاصه«و محمدبن عبدالوها 

 یشودی که بنیانگذار مذهب رافضی است دفاع نمودهو

کتب روافض  و به نظر بنده این کتا  شیخ محمدبن عبدالوها  و تعلیقات ما بر آن ردی کافی بر  

باشد، و هر که را نصیحتی اندك نفع نرساند، نصائح بسیار نیز جز شر بر او اثری نخواهد داشت،  می

 شویمو های آن گمراهان اهمیت چندانی رائ  نمی پس به نوشته

 ها برای الله پروردگار جشانیان استو کنم، و تمام ستای  و به این ردر اکتفا می

 وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیراو وصلی الله علی نبیّنا محمد
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